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 تولد و نشو و نماي شيخ: فصل اول

انواده به دنيا آمد. خ 1936شيخ احمد ياسين در روستاي الجوره فلسطين در سال 
ايشان در آن روز، در مزرعه خود واقع در دو كيلومتري شمال روستا، مشغول كشاورزي 

و سبزيجات بيشتر اوقات خود را در  ها بودند. كشاورزان در آن دوره هنگام رسيدن ميوه
و نظارت بر  ها گذراندند. در واقع هدف از اين كار مواظبت از ميوه مي مزارعشان

 آوري آنها بود.  جمع
پيچيد، اما به  مي در شب آن روز، مادر شيخ اگر چه از شدت درد زايمان به خود

تحمل كرد كه فرزندانش متوجه درد و ناراحتي مادرشان نشدند. از آنجا كه فرياد اي  گونه
كشيدن زن هنگام زايمان، خ�ف حجب و حيا بود، او هم از خوف آن كه مبادا ديگران 

د. شوهرش به او كمك كرد، و ديگر نيازي به قابله پيدا صدايش را بشنوند، دم بر نياور
نكرد. فردا صبح، پدر، فرزند بزرگ خود را كه بعداً ابو نسيم نام گرفت، بيدار كرد و از او 
اومعم .دورب اتسور هب يرورض مزاول و جاتحيام يضعب ديرخ يارب تساولً چنين           

خداوند  دانست نمي رش كهكارهاي برعهده سرپرست خانواده بود، به همين خاطر پس
مادرت «برادري به او عطا كرده است، علت اين كار را از پدرش پرسيد. پدر به او گفت: 

همچنان كه شتاب و  .»به او عطا فرموده استاي  وضع حمل كرده و خداوند پسر بچه
عجله از عادت كودكان است، پسر از پدرش پرسيد كه چه اسمي براي اين نوزاد در نظر 

. دليل اين كه »مادرت دوست دارد اسم او را احمد بگذارد«؟ پدر به او گفت: اند گرفته
مادر شيخ چنين اسمي را براي او برگزيد اين است كه شبي در خواب ديد خداوند پسري 
به او عطا فرموده است و از او خواسته بود كه نامش را احمد بگذارد. به همين خاطر مادر 

به اين اسم ترديدي به خود راه نداد؛ اما پدر شيخ به خاطر اش  شيخ در نام گذاري بچه
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اخت�في كه با شخصي به اسم احمد پيدا كرده بود، دوست داشت اسم ديگري بر 
 فرزندشان بگذارند. 

و شان  پدر شيخ فرد محترمي در روستا بود و نه تنها در خانواده بلكه در كل روستا
دخداي روستا، يعني: اعظوي ارتقا يافت. دارنده صاخ ماقياب ماقم هب و تشاد التر از ك

 ي سياسي و اجتماعي مهم بود. ها اين مقام، نماينده روستا در اجتماعات و در ميان گروه
در عسق�ن،  ها دونُم زمين داشت. اين زمين 95ايشان در مناطق مختلف روستا بيش از 

 قال و انگور رفته بود. بئر ابوجرموع و در منطقه صور قرار داشت و به زير كشت پرت
گويد: وضعيت اقتصادي بسيار خوبي داشتيم و تقريباً از ثروتمندترين  مي ابو نسيم

برديم و  مي ي خود را براي فروش به شهر مجدلها افراد روستاي الجوره بوديم. پرتقال
 رسانديم. مي هر سبد پرتقال را با يك قرشْ و نيم به فروش

ج كرد. از زن اولي تنها صاحب يك دختر شد و هنگامي پدر شيخ با چهار زن ازدوا 
كه مادرش از دنيا رفت پدر شيخ او را به ازدواج مردي درآورد و دختر آن مرد را به 

از پدر شيخ بود به دليل اينكه قبل از اين ازدواج، همسر  تر مسن ،همسري گرفت. زن اول
ترسيدند زن سهم خود را از  مي برادر بزرگ پدر شيخ بود. زيرا مردم طبق عادت خود كه

آوردند. اين امر به خاطر محافظت از  مي زمين بخواهد او را به ازدواج برادر متوفي در
ام�ك خانوادگي بود. اين عادت مردم آن روز بود كه در واقع به انتشار ازدواج فاميلي 

ه ازدواج با انجاميد، كاري كه برخ�ف سنت مطهر پيامبر بزرگ اس�م بود كه مردم را ب
بيگانگان فرامي خواند. البته اين مسأله علت اصلي ازدواج با همسر برادر متوفي نبود بلكه 
اد زا يكليل گسترش اين نوع ازدواج بود. اما مردم آن زمان چنين روشي را پيش گرفتند 
 تا بدين وسيله از نابودي ثروتهاي خانوادگي از طريق تقسيم ماترك خانواده يا پدر ميان

 دختران، جلوگيري كنند. 
هنگامي كه شيخ احمد ياسين متولد شد، از س�متي خوب و رشد طبيعي برخوردار  

بود. ايشان كودكي فعال، باهوش، شاداب و پر تحرّك بود. زماني كه پدر ايشان زندگي را 
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بدرود گفت، سه سال از عمر شيخ نگذشته بود. مرگ پدر تغيير چشمگيري در شيوه 
واده ايجاد كرد. بدين صورت كه مسئوليت امرار معاش بر دوش پسر ارشد زندگي خان

 سال بيشتر نداشت.  11خانواده، ابونسيم افتاد كه در آن زمان 
مرگ زود هنگام پدر، احمد را مجبور كرد كه براي امرار معاش با برادرانش همكاري  

الگر بود. در آن زمان كه ي ارتش انگليس اشغها كند. فلسطين در آن زمان مملو از اردوگاه
را در منطقه به منظور آغاز  ها جنگ جهاني دوم در اوج خود بود، انگلستان اين اردوگاه

مخالفت با حضور آلمان در خاور عربي و شمال آفريقا ايجاد كرده بود. ع�وه بر انگستان 
ند. تعداد ديگري از كشورهاي متحدين و در راس آنها استراليا در منطقه حضور داشت

كردند. در اين دوره صنايع  مي قوقح و دايز يا اباليي را دريافت نيروهاي استراليا كمك
محلي و كشاورزي فلسطين فعال شدند. زيرا راههاي مواص�تي اين منطقه به اروپا به 

كردند،  مي هاي متحدين را تعقيب كه كشتي ها علت حضور ناوگان آلمان و زيردريايي
 نيروهاي متحدين مجبور شدند از توليدات محليّ استفاده كنند. بسته بود و در نتيجه

در اين دوره، اوضاع فلسطين آرام بود و خبري از جنگ و درگيري در آن نبود. از اين  
فروختند. به علت  مي ي ارتش انگلستان و متحدينها رو مردم توليدات خود را به اردوگاه

بود، كودكان  تر ن و افسران خارجي نزديكاينكه فلسطين به منطقه محل استراحت سربازا
بردند و به  ها مي ي فلسطيني به راحتي شيريني و ميوه به داخل اين اردوگاهها و بچه

 فروختند.  مي نيروهاي موجود در آن
شيخ پس از فوت پدرش ع�قه زيادي براي مشاركت در تامين درآمد خانواده داشت،  

درانش كمك كند. وي شيريني و ميوه به داخل به همين خاطر تصميم گرفت كه به برا
فروخت. همه از جمله بستگان و حتيّ سربازان موجود  مي برد و مي ي متحّدينها اردوگاه

در اردوگاه شيخ را بسيار دوست داشتند. آنها به خاطر خوش طينتي و با نشاط بودن شيخ 
  او را دوست داشتند.

 (كه يكي از چپگرايان نوار غزه به شمارعمه ايشان با مقايسه شيخ و برادرش بدر  
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گويد: خانواده شيخ دو جفت كفش  مي آيد) در مورد تضاد فكري و ديني ميان آن دو مي
براي شيخ و برادرش خريدند. هر دو برادر از شدت خوشحالي استحمام كردند و با 

ود، اتفاق پوشيدن لباس تميز به مسجد رفتند. در مسجد آنچه كه اص�ً قابل پيش بيني نب
يش ها افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه بدر هنگام خروج از مسجد متوجه شد كه كفش

ي شيخ، دست نخورده سر جاي ها نيست و لذا گريه كنان به خانه بازگشت. اما كفش
اومعم ناكدوك هكنانچمهلً كفش ي تازه را دوست دارند و بسيار به آنها ها !دوب شدو 

گرد و غبار روي آنها بنشيند، بدر هم خيلي اي  گذراند حتي ذره نمي كنند و مي توجه
ي اين حادثه بر ها گويد: ريشه مي يش را دوست داشت. عمه شيخ قبل از وفاتشها كفش

ي آن از جمله نماز و ها از مسجد و فعاليت روحيه بدر تاثير گذاشت و موجب شد كه
كه وي اي  يشه بدر تاثير گذاشت، به گونهخواندن قرآن متنفرّ شود. اين امر بر رفتار و اند

بعدها به يكي از اركان چپ گرايان در نوار غزهّ تبديل شد؛ درست برعكس شيخ كه به 
ين افراد دعوت اس�مي نه تنها در نوار غزه بلكه در كلّ فلسطين (اگر تر يكي از شاخص

د، افراد خانواده و نگوييم در همه جهان) تبديل شد. شيخ كه سن و سالي از او نگذشته بو
كردند. البته اين كنيه پس از مرگ پدرش و در  مي صدا› »احمد َسعده‹«بستگانش او را 

شيخ احمد ياسين «انتساب به مادرش، سعده عبداالله الهبيل، به او داده شد. نويسنده كتاب 
 گويد: علتّ اين كه شيخ را احمد سعده صدا مي »الظاهره المعجزه و اسطوره التّحدي

كردند اين بود كه با ديگر كساني كه در ميان بستگان شيخ، همين اسم را داشتند، اشتباه  مي
 نشود.
شيخ هنگامي كه به سنّ مدرسه رسيد در مدرسه ابتدايي الجوره ثبت نام كرد. اين  

مدرسه در نزديكي مقام حسن مجتبي (رض) در شمال غربي روستا واقع بود. شيخ احمد 
زندگي تحصيلي خود بسيار كوشا و زرنگ بود. به نحوي كه در مقطع در اولين روزهاي 

 ابتدايي هميشه جز پنج نفر اول بود. 
كشيد و مسأله فلسطين  مي ي خود راها در اين روزها جنگ جهاني دوم واپسين نفس 
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دوباره مطرح شد و در اثناي جنگ وقتي انگلستان سياست آرام سازي و برخورد مثبت 
تخاذ كرد، آرامش منطقه را فراگرفت و مسأله فلسطين دوباره به عنوان عامل را ا ها با عرب

 اداعلت منطقه، خود را نشان داد.ها و  مؤثرّي در سياست
اما انگلستان دوباره به سياست بازي با مواضع و الفاظ و يك بام و دو هوا در مورد  
يه يهوديان انگلستان و بازگشت؛ يعني از يك سو در نتيجه فشار داخلي از ناح ها عرب

ا هك اكيرمآ تموكح هيحان زا يجراخ راشف و ماوع سلجلبي صهيونيستي آشكارا بر آن 
گرفت و از سوي ديگر،  مي آورد، سياست حمايت مطلق از يهوديان را در پيش مي فشار

بود، زيرا به اين نتيجه رسيده بود كه مواضع بسياري از  ها در صدد آرام سازي عرب
خواست از يك طرف با  نمي عربي با قضيه فلسطين گره خورده است. و لذا كشورهاي

آلمان بجنگد و از طرف ديگر كشورهاي عربي را عليه خود بشوراند و معادله جنگ به 
نفع آلمان رقم بخورد؛ زيرا اگر كشورهاي عربي عليه انگلستان قيام، و از دول محور 

 ستان در اين كشورها در امان نبودند وي انگلها كردند، ديگر پايگاه مي پشتيباني
 توانستند مأموريت خود را به نحو احسن انجام دهند.  نمي
پس از جنگ، انگلستان سياست جديدي را در پيش گرفت كه عبارت بود از نقض  
م تقبل كرده بود. انگلستان در اين كتاب 1939يي كه در كتاب سفيد در سال ها وعده

سال مانع مهاجرت يهوديان به فلسطين شود و با جلوگيري  5 متعهد شده بود كه پس از
، مقدمات تشكيل دولت فلسطين مورد رضايت طرفين را فراهم كند. اما ها از فروش زمين

هزار يهودي را در داخل اراضي عربي فلسطين اسكان داد. در پي  100تحت فشار آمريكا 
بدين ترتيب كمشكش ميان دو طرف از اين اقدام انگلستان، عربها بار ديگر برآشفتند و 

شروع شد و همگام با نزديك شدن به موعد انگلستان مبني بر ترك فلسطين،  1946سال 
 اال گرفت.  ها اين كشمكش

دامن گير ساكنان فلسطين نيز شد و آناني كه قادر به حمل س�ح  ها اين كشمكش 
. حمل س�ح در آن زمان يي آنها را پيش خود نگه داشتندها بودند، با خريدن س�ح
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آمد. مردان براي خريد س�ح و  مي به حساباي  افتخاري مليّ و خانوادگي و قبيله
اآ رويز هك يناسك و دنتخورف ار دوخ نانز تلاآ رولتي  ها مشاركت در اين درگيري

فروختند و يا اينكه از  مي از اراضي خود رااي  يافتند، يا قطعه نمي براي خريد اسلحه
 گرفتند. مي قرض ها يههمسا
در پيش اي  ي عربي براي كمك به فلسطينيان وارد فلسطين شدند، شيوهها وقتي ارتش 

را از افراد غيور و  ها ي عرب، اسلحهها گرفتند كه مورد قبول فلسطينيان واقع نشد. ارتش
و كرده  ديدند، توزيع مي مبارز فلسطيني گرفتند و بخشي از آن را ميان كساني كه مناسب

بقيه را نزد خود نگه داشتند. اين امر در اغلب موارد موجب رنجش و بروز شكاف ميان 
مبارزان عرب و اهالي فلسطين شد. شيخ احمد ياسين درآن زمان سنّ كمي داشت و اگر 

كرد، اما با مشاهده تكاپوي نظامي جوانان  نمي چه رخدادهاي اطراف خود را كام�ً درك
و س�ح به دست گرفته بودند، همچون ديگر كودكان هم سن و كه نارجنك به خود بسته 

شد. در اين هنگام همراه با فراگير شدن جنگ،  مي سال خود، دچار شور و حماسه دروني
نير افزايش يافت و ارتش مصر در اجراي قطعنامه اتحاديه عرب  ها بحران روحي عرب

گ شد. ارتش مصر بدون هيچ وارد جن 1947ي عربي، در سال ها مبني بر پيوستن به ارتش
رسيد. با اين » مجدل«مانع بزرگي به پيشروي در داخل فلسطين ادامه داد تا اينكه به شهر

كرد اما در عين حال خود را براي دفاع از اراضي و  مي كه ارتش مصر همچنان پيشروي
كردند. در همين راستا با بزرگان و افراد سرشناس  مي آمادهشان  شهرهاي تحت تصرف
را تشكيل داد و از آنها خواست كه به مردم توصيه كنند به به اي  فلسطين در منطقه جلسه

و توپخانه  ها ي شني كنار دريا بروند و شهرها را كه تحت بمباران هواپيماها تپه
بودند، تخليه كنند. ارتش مصر نيز در اطراف و مركز شهرها مستقر شد. در  ها صهيونيست

ي شني برويم آيا اين به خاطر ها حسن سؤال كرد، چرا به تپه اين اجتماع كد خدا عبد
 كمي مردان است يا كمبود س�ح؟ اما كسي به او جواب نداد. كارها همين طور بدتر

يافت تا اينكه به شهر َعسق�ن كشيده شد. در اين هنگام  مي شد و نبردها شدت مي
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شهر غزهّ در مجاورت آن نقل مكان خانواده شيخ موقتاً روستاي الجوره را ترك كرده و به 
كردند. خانواده شيخ هنگام ترك روستا به دو گروه تقسيم شدند: گروه اول شامل ابو 

ها و حبوبات را در  نسيم و برخي از افراد خانواده بود. اين گروه برخي از انعام و خوردني
ند. گروه دوم قايقي گذاشتند و به سوي منطقه الشاطيء كنوني در نوار غزهّ حركت كرد

شامل شيخ و ابو علي و مادرشان بود، آنها پياده از ساحل دريا گذشتند و وارد غزهّ شدند. 
پوشيده بود كه از موي بز و پشم زبر و بافته شده بود. فصل  »نمد« در اين مسافرت شيخ

تابستان و هوا بسيار گرم بود. خانواده شيخ هنگام بستن بار سفر، توشه زيادي با خود 
خوردند، تا اينكه به شهر غزهّ  مي ي سبزيها و باغچه ها ردند و در طول راه از ميوه باغنب

رسيدند و در آنجا در نزديكي مجتمع مسكوني ابو حصيره سكني گزيدند. پس از آن به 
ي اسرائيلي به كليه ها ي منطقه شيخ عجلين نقل مكان كردند. با حمله قايقها بيشه

ه شيخ شبانه تصميم به ترك آنجا گرفتند و به سمت جنوب پناهندگان الشاطي، خانواد
بود، پس از رسيدن به آنجا  تر وادي غزهّ حركت كردند، جايي كه از لحاظ امنيتي مناسب
از وكالت الغوث (نمايندگي اي  در منطقه كروم ابومدين ساكن شدند. در اين منطقه شعبه

و چادر در بين  ها ه كمكسازمان ملل در امور آوارگان فلسطيني) وجود داشت ك
 كرد.  مي پناهندگان توزيع

مواد غذايي فراوان، متنوع و  »آنروا«در اين دوره سازمان كمك رساني سازمان ملل  
كرد. با وجود اينكه، اين كارها مأموريت اصلي  مي مرغوبي را در ميان پناهندگان توزيع

هندگان فلسطيني بلكه ماندگار وكالت الغوث بود، اما هدف اين نماد نه، خدمت به پنا
و اراضي اوليه خود  ها ساختن مردم در منطقه جديد و ممانعت از بازگشت آنان به خانه

  در داخل فلسطين اشغالي بود.
ماه در اين منطقه سر و سامان گرفت و  7يا  6خانواده شيخ پس از گذشت حدود  

بو نسيم، برادر برزگ شيخ، به ي مختلف مشغول به كار شدند. اها برادران شيخ در حرفه
پرداخت و ابو علي، برادر دوم وي به حرفه بافندگي روي آورد. در اين  مي كار صيد ماهي
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هنگام شيخ با سن كمي كه داشت، مصر بود كه بيكار ننشيند. به همين خاطر تصميم 
ا به كرد ام نمي گرفت در تأمين درآمد خانواده سهيم شود. با وجودي كه سنّ وي اقتضا

مدت شش ماه در رستوران آل ابو حصيره كار كرد. اين رستوران در كنار ساحل دريا قرار 
با چند عدد ميز و اي  داشت شكل آن و وسايل موجود در آن ابتدايي بود و تنها كلبه

نشستند. آشپزخانه اين رستوران هم اتاقكي چوبي  مي صندلي بود كه مشتريان روي آنها
 بود.
رانش خواست تا او را در احداث رستوراني در نزديكي رستوران ابو شيخ از براد 

حصيره كمك كنند. برادرانش به او پاسخ مثبت دادند و وسايل مورد نياز يك رستوران را 
براي او خريداري كردند. شيخ به مدت چند ماه در اين رستوران كار كرد و خدماتي به 

ت سودهاي اندكي بدست آورد. اما چند ماه از كرد. وي در طول اين مد مي مشتريان ارائه
هاي تحصيلي  احداث رستوران نگذشته بود كه احساس لطيف مطالعه و گرايش به كتاب

به او دست داد. بنابراين تصميم گرفت دوباره به مدرسه برگردد. در اين هنگام مدارس، 
م خواست كه وسايل ثبت نام از دانش آموزان را تازه شروع كرده بودند. شيخ از ابو نسي

خواست فرصت يادگيري و آموزش را كه  نمي مدرسه را براي او بخرد. ابو نسيم نيز كه
خود و برادرش ابوعلي از دست داده بودند، از شيخ بگيرد خواسته او را برآورده ساخت. 

دانست، بسيار با شيخ مهربان بود و وي را در  مي ابو نسيم كه خود را سرپرست خانواده
راهنمايي كرمل ثبت نام كرد. شيخ در اين مدرسه، دوباره حيات تحصيلي خود را  مدرسه

 به مدت بيش از يك سال آغاز كرد. اي  پس از وقفه

كه اي  گويد: اولين مدرسه مي »ةمعجز-ال ةالشيخ احمد ياسين الظاهر«نويسنده كتاب  

ود. در اين مدرسه دو شيخ در آن تحصيل كرد، مدرسه امام شافعي بزرگترين مدرسه غزهّ ب
شد كه در شيفت صبح دانش آموزان شهر غزهّ و در شيفت بعد از ظهر  مي شيفت تدريس

شدند. اما به خاطر مسافت نسبتاً زياد  مي دانش آموزان پناهندگان، سر ك�س درس حاضر
و همانگونه كه برادر  تر ميان اردوگاه الشاطي و مدرسه امام شافعي، به احتمال بيش
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شيخ هم ياد آور شده، وي در مدرسه كرمل تحصيل كرده است. زيرا كه اين  رت بزرگ
 بود.  تر مدرسه به اردوگاه نزديك

م مي�دي به اتمام رساند و مقطع راهنمايي 1952شيخ مقطع ابتدايي خود را در سال  
م به پايان رساند . پس از گذراندن راهنمايي، وارد 1955را هم در همان مدرسه در سال 

يرستان فلسطين شد. اين دبيرستان در فاصله يك كيلومتري منزل شيخ قرار داشت و دب
ي ها ي نوار غزهّ بود. زندگي سياسي در آن برهه و طرحها ين دبيرستانتر تقريباً از مهم

 ها سياسي براي اسكان آوارگان و حلّ مشكل قضيه فلسطين در اوج خود بود. دبيرستان
كه اي  ازتاب اوضاع اجتماعي غزهّ در آمده بودند به گونهدر اين برهه به صورت مكان ب

آوردند. جنبش اخوان المسلمين از  مي سر در ها ي سياسي و ديني از دبيرستانها جنبش
ي نوار غزهّ بود. اخوان المسلمين بخش بزرگي از دانش آموزان را در ها ين جنبشتر فعال

 كه در مبا رزات انتخاباتي برنده ها خود جاي داده بود. تا حدي كه بيشتر مبصران ك�س
 شدند، از اعضاي جنبش اس�مي بودند.  مي
ي نخستين جواني خود را در اين فعاليت شديد فكري و سياسي گذراند ها شيخ سال 

آمدند، دائماً  مي ي اخوان المسلمين كه به نوار غزهّها و براي حضور در اجتماعات هيأت
اباصيري و شيخ غزّالي حضور و نقش قابل توجهي در رفت. شيخ  مي به مسجد ابو خضره

 اين برهه از زمان داشتند . 
ي سازمان يافته تربيتي، فرهنگي و ورزشي براي جوانان ها جنبش اس�مي برنامه 

كردند و  مي ارتباط ايجادشان  داشت. جوانان ميان فعاليت ورزشي خود با فعاليت فرهنگي
در كنار ساحل دريا (كه بعدها تبديل به اردوگاه الشاطي به دليل قرار داشتن منزل شيخ 
 را در خود جاي داده بود. ها شد) الشاطي مهمترين ورزشگاه

توجه شيخ را به جنبش اس�مي كه مشتاقانه به عضويت آن درآمده بود،  ها اين فعاليت 
م پس از گذراندن مقطع راهنمايي براي مطمئن شدن از 1955جلب كرد و در سال 

�حيت و تقوا و پاكي نيتش در خدمت به اس�م و مسلمانان با جنبش بيعت كرد و ص
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همراه با عبدالرحمن بارود، كه بعدها شاعر شد و مدرك دكتري رشته ادبيات عرب را در 
 مصر بدست آورد در يك اسُره وارد شدند. 

شوق  پيوستن ايشان به جنبش اس�مي بر اساس ايمان عميق به دين اس�م و شور و 
ديد  مي غيرقابل وصف وي براي فعال سازي جامعه و آشنا كردن مردم با اس�م بود. ايشان

كه بسياري از افراد جامعه از راهي كه خداوند براي بندگانش اختيار كرده است، 
و در نهايت به حزب كمونيست فلسطين و جريانهاي مليّ گراي دين ستيز  اند برگشته
باشد و لذا وارد  د كه عنصري اساسي و سالم در بافت رو به رشد. لذا ت�ش كراند پيوسته

مسير صحيح شد؛ مسيري كه وي را به خشنودي مردم، و قبل از آن به خشنودي 
 رساند.  مي پروردگار

 حادثه معلوليت شيخ
ي ورزشي و ها ساحل دريا محل مناسبي براي جوانان جهت انجام آسوده فعاليت 

مشاع اي  قهوه خانه و هتل وجود نداشت. به همين خاطر منطقهتمرينات بود. در الشاطي 
رفت. بدين وسيله جوانان مسلمان با  مي و عمومي متعلقّ به ساكنان نوار غزهّ به شمار
 پرداختند.  مي رفتند و به فعاليت مي آزادي كامل و بدون هيچ گونه مزاحمت به آنجا

پرداختند، شنا بود. و بيشتر  يم مهمترين ورزشي كه جوانان جنبش اس�مي به آن 
ي ساحل دريا به عنوان جايگاهي براي پريدن به داخل آب صاف و ها اوقات از صخره
ي ديگري براي تقويت جسم وجود داشت، از جمله ها كردند. ورزش مي آرام دريا استفاده

 توان به اين ورزش اشاره كرد: تعدادي از جوانان با حالتي ورزشي به ها مي اين ورزش
پريدند به اين  مي كشيدند و بر روي پشت او مي شدند و ديگران صف مي شكل ركوع خم
پريدند. مربي  مي گذاشتند و با تكيه بر آن مي يشان را روي پشت اوها شكل كه دست

 م بود. 1982بيروت در سال  »خلده«جوانان غالباً مرحوم عبداالله صيام فرمانده يكي از نبرد 
م براي شيخ اتفاق افتاد. در همان سال دفاتر اخوان بازگشايي 1952اين حادثه در سال  

ي آن به خصوص پس از انق�ب مصر، كه در آغاز با جنبش اس�مي ها شد و فعاليت
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بود كه از اي  رسد اين رابطه خوب نقشه مي رابطه خوبي داشت، در اوج خود بود. به نظر
خوان و پيشگيري از پيوستن اين ي اها سوي عبد الناصر براي محدود ساختن فعاليت

 گروه به مخالفان، در صورت انحراف از مسير صحيح اداره كشور، طرّاحي شده بود. 
در روز حادثه، شيخ احمد طبق معمول كتابش را براي مطالعه به الشاطي برد. زيرا  

كه  ييها الشاطي، تنها جايي براي ورزش كردن نبود بلكه محل مطالعه نيز بود. زيرا خانه
 ساخته بود، اعضاي خانواده به سختي »آنروا«سازمان كمك رساني سازمان ملل 

خواست غير از خوردن و خواب كاري انجام  مي توانستند درآن بخوابند و اگر كسي مي
رفت. شيخ طبق عادت خود از  مي بايست يا به خيابان و يا به الشاطي مي دهد، به ناچار

يسي [و] ابو ديه را ديد كه در انتظار او هستند. همراه خانه خارج شد و دوستانش فواد ع
ي ورزشي ها دانستند كه فعاليت نمي آنها به سمت الشاطي به راه افتاد. البته خانواده شيخ

گيرد. شيخ و  مي وي سازمان يافته و تحت نظارت يك سازمان فعال آن زمان صورت
وع كردند. اخ�ق اس�مي به دوستانش به آنجا رسيدند و تمرينات ورزشي خود را شر

كردند تا  مي پرداختند و ت�ش مي نمايان بود. همه به رقابت ها ي آنها خوبي در فعاليت
افرادي را كه بيشتر از ديگران توان تحمل دارد، بشناسند. اين تمرين كه در اجراي آن با 

ها را به شكل ايستادند و پا مي كردند، عبارت بود از اينكه روي سر خود مي هم رقابت
داشتند. هر كسي  مي كردند و بوسيله دست خود را نگه مي مستقيم به طرف آسمان بلند

 كرد معنايش اين بود كه قدرتش بيشتر است. مي بيشتر از ديگري صبر
توانم بدون  مي هنگام شروع رقابت شيخ جلو رفت و گفت : يك ساعت كامل 

ي ژيمناستيك بود كه جوانان ها از حركتخستگي اين كار را انجام دهم! اين حركت يكي 
دادند. شيخ جلو رفت و تمرين را اجرا كرد و  مي براي اثبات نرمي بدن خود آن را انجام

مدتي بر چنين وضعيتي مكث كرد. ايشان از آنجا عواقب وخيم دست زدن به كارهاي 
ا در حالت ياد االتر از حد توان را به خوبي در نيافته بود، بيشترين وقت ممكن خود ر

شده نگه داشت و از اثبات عهد خود (يك ساعت) صرف نظر نكرد تا اينكه ناگهان روي 



 شيخ احمد ياسين زندگي... و مبارزه  16

 

زمين افتاد. دوستانش سعي كردند كه او را روي پا نگه دارند، اما بدنش به كلي سفت و 
روي پاي خود بايستد و يا بنشيند. دوستش عبد االله  توانست نمي خشك شده بود و
رسد بعدها به جرگه جنبش اس�مي درآمد، و سنّش در آن زمان  مي يونس، كه به نظر

سال بود، او را به خانه برد برادران شيخ بدن او را مالش دادند، اما اين كار مفيد  16حدود 
واقع نشد در نتيجه او را به كلينيك وكالت الغوث بردند كه در شرق اردوگاه در منطقه 

ت معاينه قرار گرفت مشخصّ شد كه تيره پشت شيخ الرّماد قرار داشت. هنگامي كه تح
ي گردنش نيز فرو رفته است. شيخ به مدت دو ماه كامل چنين ها آسيب ديده است و مهره

توانست حركت كند و خوردن،  نمي وضعيتي داشت. وي در طول اين مدت اص�ً
 (برادران و مادرش) صورتاش  خوابيدن و قضاي حاجتش همگي با كمك خانواده

گرفت. اين حادثه سبب شد كه مادر شيخ بيشتر از ديگر برادران شيخ به او مهر بورزد  يم
و در نتيجه بيش از ديگران بر لزوم درمان او اصرار ورزد. الحمدالله شيخ توانست پس از 
اوط و رمتسملني، حركت كند. اما با اين وجود راه رفتن و كليّه حركات او غير  ِشلا 

 انست مانند ديگر دوستانش قدم بردارد. هنگام راه رفتن پاهايش راتو نمي طبيعي بود و
 شد.  مي داشت گرد و خاك بلند مي كشيد و به دنبال هر قدمي را كه بر مي

اين حادثه تاثيري بر عزم واراده شيخ نداشت و او را زمين گير نكرد، بلكه او هموراه 
ي بود، غلبه كند. شيخ ضعف را كرد تا بر اين مشكل كه شبيه به بيماري دائم مي ت�ش

مبناي حركت به سوي توانمندي قرار داده است، چنانچه تحصي�ت خود را همچنان پي 
 م ادامه داد . 1958م و دبيرستان را در سال 1955گرفت و مقطع راهنمايي را در سال 

 اوا ،دوش هاگشناد دراو تسناوت خيلً به علتّ مشك�ت مادي، درآمد اندك خانواده و 
اينكه برادرانش توانايي تامين مخارج هنگفت دانشگاه را نداشتند؛ دوم اينكه بسياري از 

دانستند. به ويژه كه دارندگان اين  مي كسب مدرك ديپلم را پايان دوره تحصيل ها خانواده
توانستند ب�فاصله در شغل معلمّي در نوار غزهّ و حتي براي سنوات مشخصّي  مي مدرك،

توانست مسافرت و يا به دور  نمي د. به ع�وه شيخ با وضعيتي كه داشتدر مصر كار كنن
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از خانواده زندگي كند، زيرا به مراقبت دائم نياز داشت. بنابراين ترجيح داد كه در نوار 
غزهّ بماند و به حرفه معلمي بپردازد تا بدين وسيله از رنج و زحمت برادرانش بكاهد و 

كرد كه  مي امان بگيرد. شيخ بر اين نكته پافشاريزندگي جديدي تشكيل دهد و سرو س
خريد  مي دانشگاه به صورت تنها منبع علم آموزي در نيايد. به همين خاطر هميشه كتاب

 تر اس�مي او را براي مطالعه گستردهپرداخت. پيوستن ايشان به جنبش  مي و به مطالعه آنها
ابهاي اس�مي در آن زمان خيلي منابع ديني تشويق كرد، چرا كه فعاليت چاپ و نشركت

 و منابع اس�مي موجود هم صرفاً در دسترس علماي قديمي قرار ها پايين بود و كتاب
 گرفت. مي
شيخ از هنگامي كه اين حادثه برايش اتفاق افتاد (تقريبا ك�س ششم ابتدايي بود كه  

ضعيت جسماني براي او رخ داد) زندگي و تحصي�ت خود را به شكل طبيعي ادامه داد. و
داشت. در هر  مي رفت و به زور قدم بر مي بود كه روي انگشتان پايش راهاي  او به گونه

گذاشت لذا  مي قدمي براي حفظ توازن بدنش به اندازه ممكن پايش را روي زمين محكم
 افتاد.  مي رفت، مي شد و اگر روي زمين سختي راه مي در هر قدم، گرد و خاك بلند

 يخ همراه با كف دستش خشك و سفت شده بود و با دشواريانگشتان دست ش 
 توانست قلم به دست گيرد.  مي
براي جواني ديگر اتفّاق افتاده بود، به علتّ ترس از مواجهه با اي  اگر چنين حادثه 

 رفت و خود را به مخاطره نمي جامعه، شرم و حيا و خود كم بيني هرگز به مدرسه
بندوبار و هرزه آن زمان،  بي فتنش، تمسخر و استهزاي جوانانانداخت. زيرا شيوه راه ر نمي

انگيخت. اما شيخ با اعتماد به نفس و تكيه بر قدرت  مي ، را بر كه از قضا كم هم نبودند
مشكل زداي خويش به رفتن به مدرسه ادامه داد. او يقيناً در راه رفتن و يا بازگشت از 

اما همه اينها را به خاطر رغبتي كه به ادامه شد  مي مدرسه با تمسخر و استهزا مواجهه
اعتنا به اين گونه نام�يمات، زندگي طبيعي  بي كرد و مي زندگي طبيعي خود داشت، تحمل

خود را پي گرفت و مانند ديگر افراد در ساختن جامعه مشاركت كرد. يقيناً فشار جامعه و 
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خللي وارد نكرد، دليل آن هم اين تمسخراتي كه شيخ با آن روبرو شد، در عزم و اراده او 
ي تحصيلي را با موفّقّيت پشت سر بگذارد و بالأخره در ها است كه توانست كليه سال

 ديپلم نايل آيد . م يعني شش سال پس از وقوع حادثه، به اخذ مدرك1958سال 
گرفتن ديپلم، پايان مقطع مهمي در زندگي جوانان بود. جوانان پس از گذراندن اين  
 رفتند و يا به شغل معلمّي روي مي دو راه فراروي خود داشتند: يا به دانشگاه مقطع
آوردند. در آن زمان تعداد معلمّان نوار غزهّ كم بود. برعكس، تعداد دانش آموزاني كه  مي

 آوردند چه در مدارس وكالت الغوث و چه در مدارس دولتي زياد بود.  مي به مدرسه روي

 شغل معلمي
يخ مقطع دبيرستان را به اتمام رساند راه رفتن به مصر را به خاطر هنگامي كه ش 

فراروي خود مسدود ديد و لذا در پي يافتن كار بر آمد. اش  وضعيت جسماني و مادي
مجال براي كار كردن چه در مدارس وكالت الغوث و چه در مدارس دولتي وجود داشت. 

قوقح هلمج زا ثوغل ابال آن و وي با توجه به شرايط وسوسه انگيز مدارس وكالت 
تعطي�ت تابستاني زياد، ابتدا به آن مدارس مراجعه كرد. احمد بن يوسف در كتاب خود 

منهج و طرز تفكر «گويد:  مي »اسطوره التحديو ةمعجز-ال ةالشيخ احمد ياسين الظاهر«

وزش داد زيرا خليل عويضه مدير آم نمي شيخ به او اجازه تدريس در مدارس اونروا را
و  ها وكالت الغوث و معاون وي فريد ابو ورده، هر دو كمونيست بودند. كمونيست

هوادارانشان بر مدارس اونروا را نظارت داشتند و بيشتر بازرسان مانند بديع قفه و اوليت 
طويل از آنها بودند. تحت چنين شرايطي، شيخ (كه تقوا و ورعش در ميان دوستان و آمد 

نزد خاص و عام بود) و امثال او مجالي براي تدريس در چنين و شد او به مسجد زبا
كردند، نداشتند. به همين خاطر راهي جز  مي بر آن نظارت ها مدارسي كه كمونيست

  .»تدريس در مدارس دولتي فراروي شيخ باقي نماند
كه ع�قه مند به شغل تدريس بودند، درخواستي به رئيس  ها شيخ مانند ديگر ديپلمه 
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كرد، تقديم كرد. از آنجا كه پذيرفته شدن در  مي كه بر انتخاب معلمان نظارتآموزش 
شغل معلمّي، ع�وه بر داشتن توان علمي، مستلزم برخورداري از شرايط ديگري نيز بود، 
مدتي بعد از سوي كميته ويژه براي مصاحبه فرا خوانده شد. شيخ در روز مصاحبه لنگ 

رفت كه در مسير به يكي از جوانان مسلمان هم  يم لنگان داشت به سمت محل مصاحبه
روي؟ شيخ  مي سن خودش برخورد كرد، او از شيخ سوال كرد كه اي برادر اي احمد كجا

روم. دوستش كه نتيجه را  مي به او گفت: براي مصاحبه با كميته نظارت بر انتخاب معلمان
كني كه  مي و گفت آيا فكردانست، خواست مشقت راه را از او بكاهد، لذا به ا مي از قبل

اين كميته تو را انتخاب خواهد كرد؟. آخر، وضعيت جسماني شيخ به تنهايي كافي بود كه 
 شد.  مي بود، رد مي حتي اگر از مشهورترين و بارزترين افراد مراجعه كننده به كميته هم

گرفت به همين  مي انتخاب معلمان در آن دوره با توصيه و سفارش كميته صورت 
را برنمي داشت تا اينكه  ها اطر راضي ساختن كميته ضروري بود و شيخ هم اين گامخ

خواست مشقت سفر  مي راضي كند. لذا اين جوان كه كميته را با دادن رشوه به اين و آن
برگرد زيرا نتيجه اي  از همان راهي كه آمده«را از او بكاهد، به او نصيحت كرد كه: 

 .»مصاحبه معلوم و مشخصّ است!
شيخ پاسخي به اين جوان داد كه برخواسته از ايمان عميقش بود و به او گفت: اي  

روم تا به من ترحم كند؟! نه به خدا، من مسلمانم و  مي كني من به كميته مي برادر آيا فكر
نخواهند توانست  ها به خدا اعتماد دارم اگر خداوند اراده كند كه من انتخاب شوم، انسان

 فرمايد:  مي كهاي  كنند. آيا ك�م خداوند را نخواندهقطع  روزي مرا

ٓ ٱ وَِ� ﴿ مَا َّ ٓ ٱ فوََرَبِّ  ٢ توُعَدُونَ  وَمَا قُُ�مۡ رزِۡ  ءِ س مَا َّ  ٱوَ  ءِ س
َ
هُّ  ضِ �ۡ� ٓ  لَ مِّثۡ  َ�َقّٞ  ۥِنَ َُّ�مۡ  مَا

ن
َ 

د و در آسمان روزي شما است و نيز چيزهايي كه بدان وع« .]23-22الذاريات: [ ﴾٢ تنَطِقُونَ 

بدان كه اگر «اي  سپس به او گفت كه آيا اين حديث پيامبر را ديده .»شويد مي وعيد داده
با يكديگر متحد شوند تا به تو نفعي برسانند، از عهده انجام چنين كاري  ها تمام انسان

برنخواهند آمد مگر اين كه خداوند اين كار را تقدير كرده باشد و اگر همه آنان جمع 
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به  .»توانند كاري انجام دهند نمي و ضرري برسانند بجر آنچه تقدير خداستشوند تا به ت
ام و  هد ساخت، زيرا من به او پشت بستهخدا سوگند من مطمئنم كه خدا مرا ناكام نخوا

 .دارم! مي در راه او گام بر
شيخ به راه خود ادامه داد و منتظر نوبت خود شد تا اين كه وارد كميته شد. اعضاي  

 يته عبارت بودند از:اين كم
 بشير الرئيس، رئيس اداره آموزش و پرورش -1
محمود شهاب، معاون فرهنگي فرماندار كل و رئيس هيأت آموزشي مصر در نوار  -2

 غزه و ناظر دبيرستان فلسطين. 
 بازرس زبان عربي كه بعدها رئيس آموزش و پرورش شد.  ،رامز فاخره -3

ه نفر اول بود. اعضاي اگر چه كميته به شيخ در بين متقاضيان تدريس زبان عربي جز د
كه به اي  هاي ممتاز و درجات علمي او واقف شدند، اما با اين وجود در نامه توانايي

 د، مسئله لنگيدنش را متذكر شدند.فرماندار كل نوشتن
همين امر به تنهايي براي حذف نام شيخ از ليست متقاضيان شغل معلمّي كافي بود،  

ديگر رقم خورد! اي  بود و تقدير به گونه تر مهربان ها به شيخ از انسان اما خداوند نسبت
لنگيد. اين م�حظه بر  مي كوچك داشت كهاي  بچه »ژنرال احمد سالم«كه فرماندار كل، 

فرماندار كل اثر گذاشت و با صدايي بلند به ارائه دهنده ليست با لهجه مصري گفت: و 

و با قلم قرمزش جلو اسم شيخ  »مي �وت نم جالوعيع� ما �شتغلش ي !ايه يع� اعرج«
را نوشت و بر انتخاب وي صحه گذاشت. و سپس به گزينش ديگران » قبول«واژه 

پرداخت. فرماندار كل چنين كاري را انجام داد تا تأكيد كند كه چنين شخصي بايد 
ه فرماندار كه در جلو اسم ايشان نوشت بدين خاطر بود ك» قبول«پذيرفته شود. و كلمه 

خواستند ايشان وارد عرصه  نمي كل به انتخاب او ع�قه دارد، تا اينكه راه كساني كه
جنَيه مصري به عنوان  10تدريس شود، مسدود شود. اين چنين شيخ با حقوق ماهيانه 

معلّم در دبستان الرمال كه مرحوم محمد محمود الشوا مدير آن بود، انتخاب شد. در طول 
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تدريس آزمايشي كه اداره آموزش براي معلمّان تعيين كرده بود، خانواده  مدت سه ماه
كردند و هنگامي كه شيخ حقوقش را دريافت كرد خواست كه  مي ايشان به وي كمك

 اما برادرانش نپذيرفتند. ،مبلغ پول دريافتي در اين مدت را به آنها بازگرداند



 
 

 ادامه فعاليت: فصل دوم

ترسيدند كه  مي ا در مدرسه آغاز كرد. خانواده و دوستان اوشيخ كار آموزشي خود ر 
وضعيت نابسامان او باعث تمسخر استادان و دانش آموزان شود. اين امر البته در يك 
جامعه بيگانه با مكتب اس�م كه منادي احترام ديگران است، كام�ً طبيعي و عادي بود. اما 

د و دانش آموزان را نسبت به خود جلب كند. شيخ از همان روز اول توانست احترام اساتي
خداوند او را ياري نمود و او هم ب�فاصله در مدرسه كار تبليغ دين را آغاز كرد. يكي از 

داد. او  مي گويد: شيخ در كنار درس، به ما نماز خواندن وضو گرفتن ياد مي شاگردانش
را ياد داد. او ما را در اولين كسي بود كه به من خواندن سوره فاتحه وخواندن تشهد 

 داد و به توضيح احاديث مي كرد و به ما قرآن خواندن ياد مي مسجد دور هم جمع
 پرداخت. مي
ورزيد. زيرا او دريافته بود  مي شيخ به دانش آموزان ناسازگار و بد خلق بيشتر عنايت 

انحراف از  كه اينها سرشت پاكي دارند ليكن سوء برخورد يا تربيت غلط، آنها را به سوي
هنجارهاي عموي سوق داده بود. خ�صه اينكه شيخ به راستي توانست احترام همه را 
اي  جلب كند و نقص س�متي و جسماني او كه براي ديگران مانع بزرگ و مشكل عمده

توان گفت  مي شد تا آنرا پشت سر بگذارد وبه فراموشي بسپارد.اي  بود براي او انگيزه
و نزد شاگردان افزود، اين بود كه شيخ ارتباط خود را با آنها محكم علتي كه بر احترام ا

 »مسجد الكنز«شد. ايشان در  نمي ساخت بطور يكه اين رابطه به تدريس ومدرسه محدود

با آنها رابطه برقرار نمود، شيخ دانش آموزان خود را در فضاي خانه  »رمال«واقع در محلّه 
 ودگي و عوامل تحريك كننده به زائران صفاي روحخدا، جايي كه به دور از شلوغي و آل

دانستند كه بر ديگر  مي كرد. دانش آموزان، او را معلمّي وفادار مي بخشد، م�قات مي
 يي كه طبيعتاً در مدرسه آموختهها اعضاي هيئت تدريس برتري دارد، زيرا او به درس
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بدون هيچ چشمداشتي و كرد بلكه دو بار در هفته بعد از نماز عصر  نمي شد، اكتفا مي
گذاشت؛ و اين امر  مي صرفابًه خاطر رضاي خدا براي آنها ك�سهاي تقويتي زبان عربي

هم در نظر مدرسه و هم در نظر اولياي دانش آموزان يك نمونه كام�ً بديع بود. اين 
 -اقدامات، نقطه آغازين احترام اولياي دانش آموزان نسبت به اين معلّم بود. شيخ احمد 

ه اكنون به دليل متانت شخصيتي و رفتار موقرّش در مدرسه، آرام آرام به اين عنوان ك
براي دعوت ديني تبديل كرده بود. تعداد اي  كار تدريس را به عرصه -شد  مي خوانده

زيادي از شاگردانش در اين مدرسه، بعدها سران جنبش و رهبران دعوت تحت نظارت 
است كه شيخ در اين راه با دشواريهاي فراواني روبرو  شيخ احمد را تشكيل دادند. طبيعي

شد، به خصوص مشك�تي كه مخالفانش از آغاز كار براي او ايجاد كردند. اين دوره 
تقويت  گرايان هم خود در بود كه اس�م ها شاهد تحرك ملموس و قابل توجه كمونيست

يب، و قطع رزق و روزي اد هب اريز ،دندوب ميهس نليل فشارهاي سياسي پي در پي، تعق
مجبور به ترك نوار غزهّ و مهاجرت به خارج و به ويژه به كشورهاي حوزه خليج شدند 
در نتيجه ميدان را در اختيار كمونيستها و ملي گراها گذاشتند و آنها هم هرچه را خواستند 

 ي مسموم خود را به هر نحوي كه دوست داشتند درها به راحتي پياده كردند و انديشه
 كه افراد نماز خوان در اين دوره، پنهاني نمازشان رااي  ميان مردم پخش كردند تا اندازه

خواندند مبادا مورد تمسخر و استهزاي ساكنان محل يا همكاران و همك�سان خود  مي
قرار گيرد! اولين مشكلي كه شيخ با آن مواجه شد اين بود كه يكي از اولياي امور كه يك 

امي بود، به مدرسه آمده و ضمن ابراز ناخرسندي و انزجار از اينكه شيخ افسر نيروي انتظ
ي خانوادگي مورد نظر او و ديگر همفكران دين ها برخ�ف رسوم اجتماعي و برنامه

ي مسجد دعوت كرده بود به آنها علومي ها گريزش، فرزند وي را به شركت در فعاليت
شكايت نموده بود. نمود و  »محمد الشوا«تاد ديني ياد داده بود، از وي نزد مدير مدرسه اس

الشوا كه مرد فرد ديندار و مربي گرانقدري بود و از شخصيت شيخ  مطرح كرد. استاد
من از داشتن چنين معلمّي بسيار «آمد، به افسر پاسخ داد:  مي احمد بسيار خوشش
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لمي كه درس خرسندم، و براي اين كارش به او لوح تقدير خواهم داد، كجاست امروز مع
ديني را به طور عملي در مسجد تدريس كند؟ كاش در همه مدارس نوارغزهّ معلمّاني 

و بدين ترتيب افسر حرفي براي گفتن نداشت و با نگراني از  .!»شدند مي همانند وي پيدا
شكل گيري يك توطئه عليه اخ�ق فرزندش، مدرسه را ترك كرد! اندكي پس از اين 

نزد همان مدير حضور يافت و ت�ش كرد تا او را عليه شيخ  جريان، پزشك كمونيستي
، قبول! مسجد ها نماز خواندن بچه«بشوراند و چنين گفت:  احمد ياسين و عملكردش

 كار شاقيّ است و ما آن را ها و پنجشنبه ها رفتنشان هم قبول! اما روزه گرفتن روزه دوشنبه
 سخي بود كه به فتنه گر قبلي داد. پاسخ مدير اين بار هم همان پا ».!پذيريم نمي
سخنان پزشك كمونيست، نشانگر موفّقيت شيخ بود؛ چه ديني كه او در كنار زبان  

داد تنها سخنراني خشك و خالي مسجد و ك�س درس كه سريعاً  مي عربي آموزش
 شوند، نبود؛ بلكه او به وسيله پايبندي به مبادي رفتار اس�مي و تعهد فكري و مي فراموش

را به صحنه عمل كشاند و به برگزاري ها  و انديشه ها عملي به برنامه متين خداوند، گفته
نمازهاي پنج گانه نيز اكتفا نكرد، بلكه فراتر از اين سطح تربيت ديني را به روزه گرفتن 
در روزهاي دوشنبه و پنچشنبه هم رسانده بود كه در آن دوره از و در ميان آن قشر از 

قشر دانش آموز يك پديده شگفت آور بود. چه بسا همين راز مخالفت ولي جامعه، يعني 
خواست با اين پديده از همان ابتداي آن مبارزه  مي دانش آموز با اين رفتار جديد بود! وي

كند تا مبادا به عادت يا روند تبديل شود و دانش آموزان و افراد جامعه از آن پيروي كنند، 
براي نيروهاي كافر و منكر وجود خداوند، مانند اين كه در اين صورت خطري جدي 

 پزشك و همفكران او به حساب خواهد آمد. 

 ازدواج
پس از اينكه شيخ از لحاظ مادي روي پاي خود ايستاد و استق�ل يافت برادرش  
ترش مطرح كرد. تصميم خانواده بر اين  مساله ازدواج احمد را با برادر بزرگ »ابونسيم«

كي از نزديكان را به عقد وي در بياورند اما شيخ به دختري ديگري تمايل شد كه دختر ي
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خره زير بار فشار خانواده رفت و به خواستگاري دختر مورد نظر رفتند، اما نشان داد و بالآ
كند  مي بايست با فرزندش كه در عربستان زندگي مي پاسخ پدر دختر چنين بود كه

منفي مودبانه تلقيّ و به همين دليل بر موضع  مشورت كند. شيخ اين كار را يك پاسخ
در رد اين ازدواج پافشاري كرد و در نتيجه همگي به سراغ آقاي حسن ياسين اش  اوليه

رفتند و از دخترش حليمه خواستگاري كردند. خانواده عروس هم موافقت كردند و در 
ي و فراست بهتر بود، آغاز دهه شصت ازدواج انجام گرفت. البته دختر قبلي از لحاظ زيباي

اما براي شيخ مسأله حيثيت و انتخاب مطرح بود. زندگي شيخ احمد با همسرش آرام بود. 
اجاره كردند. همسر شيخ، زني مهربان، زحمتكش  »اردوگاه الشاطي«يك خانه مستقل در 

 خواست در كنار مي كرد. اين انتخاب مادر بود كه مي و مطيع بود. مادر شيخ نزد او زندگي
امتحا اي خيش ينامسج تيعضو رطاخ هب دشاب خيالً به خاطر مهرباني       ي شيخ و ها 

از مادر و به جاي آوردن حقوقش بود كه دين اس�م بر آن تاكيد ورزيد مانند اش  قدرداني
از مادر  »ابو علي«و  »ابونسيم«احترام، محبت و قدرداني. هر موقعي كه برادران شيخ 

ار آنها برود و پيش آنها مدتي بماند، پس از گذشت اندكي كردند كه به ديد مي دعوت
فرستاد كه بيايد و او را به خانه خود ببرد. مادر شيخ درجواب ديگر  مي براي شيخ پيغام

 ام و يش عادت كردهها و بچهاش  به زندگي نزد احمد و خانواده«گفت:  مي پسرهايش
(عائد به  »عائد«صاحب فرزندي بنام . شيخ احمد از همسرش »توانم آ نها را ترك كنم نمي

 معناي كسي است كه در حال بازگشت است و شيخ نيز به اين خاطر كه به وطن باز
شد. اما اين كودك پس از مدتي فوت كرد. سپس  گردند وي را به اين اسم ناميد) مي

ن گذاشت واين يكي هم وفات يافت وبعد از آ »عائد«دومي به دنيا آمد و نام او را هم 
 1978نهادند. اين يكي زنده ماند و در سال  »عائده«دختري به دنيا آورد و دوباره نامش را 

است.  »ابومحمد«به دنيا آمد و به اين دليل كنيه شيخ  »محمد«ازدواج كرد. سپس فرزندش 
پس از او دو فرزند ديگر به نام عبدالحميد و عبد الغني به دنيا آمدند. شيخ هفت دختر 

بزرگترين آنها بود. رابطه شيخ با فرزندان و همسرش صميمي و لبريز از  »عائده«دارد كه 
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محبت است. روابط اجتماعي و ديني شيخ، فشار سنگيني بر دوش همسرش گذاشت؛ 
كرد. موقعي كه  مي كشيد و از ميهمانان شيخ پذيرايي مي همسري كه شبانه روز زحمت
ونه كه مطلوب خود اوست، ادامه تحصيل توانند آن گ نمي شيخ متوجه شد، فرزندانش

اي  دهند، آنها را به سوي كارهاي مفيد ديگر هدايت نمود تا بتوانند زندگي شرافتمندانه
جز اي  چاره »محمد«را به كار مكانيك فرستاد، اما  »عبدالحميد«داشته باشند. از اين رو 
پدر مخارج خانواده نداشت تا بتواند در زمان اسارت  »آجركاري«روي آوري به صنعت 

 را تامين كند. 

 وضعيت جنبش اسلامي در نوار غزه و نقش شيخ در آن:
متأثرّ از شرايط خاستگاه جنبش در مصر بود. موقعي كه  »اخوان المسلمين«جنبش  

گرفت، جنبش اس�مي  مي جنبش ما در مصر زير فشار تصميماتي كه آنجا گرفته شد، قرار
زيرا نوار غزهّ تحت پوشش حكومت نظامي مصر بود. وقتي  شد؛ مي نوار غزهّ هم متأثرّ

به رهبري جمال عبد الناّصر و با مشاركت جنبش اخوان و  .م)1952ژوئيه  23(انق�ب 
افسران آن آغاز گرديد. وي متوجه شد جنبش اس�مي در ميان توده مردم جاي دارد لذا 

حسنه شد اي  با جنبش، رابطه طرف سازد. لذا رابطه حكومت بي آن را در صدد بر آمد كه
ي حاكميت خود را محكم سازد. اما ها خواست پايه مي به اين دليل كه رژيم عبدا لناصر

اين روابط حسنه ادامه نيافت و بزودي با منفي ارزيابي شدن امضاي توافقنامه عقب نشيني 
 ميان انگلستان و حكومت مصر از سوي اخوان المسلمين و مخالفت اخوان با اين
توافقنامه، روابط به تيرگي گراييد. در اين مرحله عبدالناصر عليه اين جنبش كه به ديده 

نگريست دست به توطئه زد، به ويژه پس از آغاز عمليات فدايي عليه  مي دشمن به آن
و شهرهاي اسماعليه و بندر پور سعيد، كه  »كانال سوئز«پايگاههاي نظامي انگليس در 

د امضا شده از جانب نظام عبدالنّاصر بود. از اين رو عبدالناصر خطري جدي براي قراردا
به آن جامعه عمل پوشاند و آن موقعي بود  1954براي جنبش آماده كرد و در سال اي  تله

هنگام سخنرانيش طرّاحي كرد و سپس ضارب  »نيشهم«كه سناريوي ترور او را در منطقه 
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خوان المسلمين معرفّي كردند و به دنبال را دستگير و او را به عنوان عضوي از جنبش ا
آغاز شد كه رهبران و اعضاي اخوان را در بر گرفت.  ها از دستگيرياي  گسترده آن موج

يش را ممنوع اع�م كرد. بر ها سپس رژيم، طي حكمي جنبش را غير قانوني و فعاليت
 ازده شعبهي آن به يها ي جنبش در غزّه كه تعداد شعبهها اساس اين دستور فعاليت

رسيد، ممنوع گشت و بدين ترتيب با يك فرمان ساده از سوي دولت مصر، بزرگترين  مي
جنبش اس�مي در نوار غزهّ منحل شد، چرا كه جنبش اس�مي از لحاظ تعداد و پايگاه 

بود و در آن مقطع، حدود هزار نفر عضو داشت. اين  ها اجتماعي يكي از بزرگترين جنبش
ي زير زميني روي بياورد، به طوري كه ها كه گروه اخوان به فعاليت تصميم با عث گرديد

به دور از چشم  ها جلسات گروهها، تمرينات ورزشي، آموزشهاي نظامي و ديگر فعاليت
گرفت. با اين  مي مردم و عوامل سازمانهاي امنيتي رژيم نظامي مصر در نوار غزهّ انجام

ي از رهبران و اعضاي اخوان در نوار غزهّ تحت شدت گرفته و تعداد زياد ها وجود تعقيب
حد و مرز روبرو شدند. شيخ  بي پيگرد قرار گرفتند و خيل عظيمي از آنها با فشارهاي

كند كه شبانه روز تحت پيگرد بود به حدي كه عامل  مي در اين زمينه نقل »حماد حسنات«
 هم آشنا شدند. ايشانكرد تا اينكه هر دو با  مي امنيتي مصري آشكارا او را تعقيب

رفتم مگر اينكه مامور امنيتي مراقب من بود وبا من  نمي افزايد: هيچگاه به ديدن كسي مي
نشست و در حقيقت هم چون اسيري در دام اين مرد بودم. يكي از  مي در قهوه خانه

 در توصيف رنج و عذابي كه اعضاي اخوان در نوار غزه »اخوان«برادران قديمي 
هنگامي كه استاد حماد حسنات از زندان آزاد شد از بيم جاسوسان «گويد:  مي كشيدند، مي

امنيتي شبانه به ديدنش رفتم. با اين وصف متوجه شدم كه مأمور امنيتي پشت پنجره 
بيرون آمدم او راه عبورم را اش  كرد، وقتي از خانه مي مشغول شنود حرفهاي ماست شنود

سپس  »ن من انداخت و از من پرسيد: كجا بودي؟سد كرد و نور چراغ خود را در چشما
از  »نصيرات«شناختم او يكي از ساكنان اردوگاه  مي كند: من اين مرد را خوب مي اضافه

م مهاجرت كرد و در  1967آورم كه پس از شكست  مي بود. به ياد »فيراني«خانواده 
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به پسرت بگو كه «ته بود: سكني گزيد. يكبار در آنجا كه مادرم را ديده بود به او گف »امان«
در اين دوره دولت مصر در دام يك بازي  »كردم مي مرا ببخشد چون من او را تعقيب

ي اين ها ريشهرح اسكان افتاد سياسي براي پايان دادن به مسأله فلسطين تحت عنوان ط
اد نويليم لر به وكالت 250برمي گردد زماني كه سازمان ملل متّحد ( 1952طرح به سال 

اختصاص داد، وكالت الغوث با  »نمايندگي سازمان ملل در امور آوارگان فلسطيني«غوث ال
دولت مصر تماس گرفت و مسؤوليت مشترك اجراي تحقيقات و مطالعات درباره طرح 
آبياري و اسكان در صحراي سينا را به مجلس دائمي توسعه فراوردهاي مليّ مصر واگذار 

د كه قسمتي از آب رود نيل براي آبياري بخشي از كرد. خ�صه اين طرح بدين قرار بو
زمينهاي صحراي سينا در نزديكي كانال سوئز انتقال يابد. سپس اين آب براي به زير 

ميليون هكتار استفاده شود. به موجب اين طرح  18كشت بردن زميني به مساحت حدود 
ي خدماتي و اه خانواده در بخش فعاليت 750هزار خانواده در بخش كشاورزي و  10
ا عيانص و اهتراهم شخب رد هداونالزم در صحراي سينا سكونت داده 700   شدند.  مي 

كشيد و طي آن يك چهارم آوارگان فلسطيني كه  مي سال طول 5اجراي اين طرح حدود 
يافتند. بر  مي هزار نفر بود اسكان 214بردند و تعداد آنها بيش از  مي در نوار غزهّ به سر
شدند.  مي سال تمام آوارگان اسكان داده 25ي كارشناسان، در عرض اساس پيش بين

ي شاهد اخراج مردم ها فلسطينيان اين طرح را آغاز مسأله فلسطينين و پاكسازي فلسطيني
را آغاز كار قلمداد كردند؛ بنابراين طرح فوق با مخالفت شديد شان  فلسطين از سرزمين

مي روبرو شد. از اين رو نيروهاي سياسي كار ي مختلف نوار غزهّ و محافل مردها سازمان
ي سريّ تحريك آميز، تشكيل جلسات و ها آغاز كردند و دست به انتشار اطّ�عيه خود را

ايراد سخنراني زدند كه در نهايت به تظاهرات خشونت آميز انجاميد. اين تظاهرات در ماه 
نوار غزهّ در ماه  م، پس از يورش خانمان سوز ارتش صهيونيستي به 1995مارس سال 

ها به نوار غزهّ بوسيله دو گشت نظامي اسرائيل با عبور  فوريه برپا شد. حمله صهيونيست
ي ها ي آتش زا، توپها از مرزهاي نوار غزهّ شروع شد. اولين گشت با به بكارگيري س�ح
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 ايستگاه راه آهن غزّه مورتار ي دستي به پايگاهي مصري در نزديكيها مورتار و نارنجك
ي دستي هجوم برد و يك بناي سنگي و چهار كلبه روستايي و آب انباري را ها و نارنجك

سرباز مصري، كودك و شهروند غير نظامي به قتل  14تخريب كردند. در اين حمله 
سرباز وافراد غيرنظامي زخمي شدند. در همان زمان گشت دوم در جاده  16رسيدند و 

كيلومتري جنوب شهر غزهّ اقدام به  6ظامي در عمومي غزهّ در نزديكي منطقه پليس ن
نصب كمين كرد. و سيم نازكي را در وسط جاده پهن كردند كه به گالونهاي نفت كه پر از 

سرباز داوطلب فلسطيني بود در  35مواد منفجره بود. يك كاميون كه حامل يك افسر و 
گرفت و فوراً اين كمين افتاد و به محض برخورد با سيم منفجر شد و ماشين آتش 

سربازان اسرائيلي بوسيله مسلسل و نارنجك دستي ماشين را زير آتش گرفتند. تنها دو يا 
سه نفر از سربازان توانستند به شليك آنها پاسخ بدهند. اين عمليات منجر به كشته شدن 

سرباز فلسطيني شد. بدين ترتيب ميزان تلفات  12سرباز و زخمي شدن  22يك افسر و 
 زخمي رسيد.  29 كشته و 38بي به در طرف عر

توجهي دولت مصر به زندگي مردم نوار غزه را  بي اعتنايي و بي اين حادثه، آشكارا 
هويدا ساخت، لذا اين حادثه و موضع خيانت آميز دولت مصر در ارتباط با طرح اسكان، 

ي مختلف ها و روستاهاي نوار غزهّ به دنبال داشت كه توده ها تظاهراتي را در تمامي شهر
در آن شركت كردند و  ها مردم، تحصيلكرده و غيرتحصيلكرده، پير وجوان و حتيّ زن

هاي عرب در صدد انجام چنين  دريافتند كه خود بايد از آرمانشان دفاع كنند چرا كه دولت
خواهند از آنها دفاع كنند، بلكه براي پايان دادن به مساله  نمي كاري نيستند و نه تنها

. از اين رو تظاهرات خشونت آميز اند ي بين المللي دست به يكي كردهها ازمانفلسطين؛ س
و فراگير بود و حكومت مصر براي مقابله با تظاهركنندگان به سوي آنها آتش گشود و 
تعداد زيادي كشته و زخمي بر جاي گذاشت. تظاهركنندگان شعارات معني داري مانند 

نه شهرك سازي و نه اسكان، اي مزدوران «و » نيدما را مسلحّ كنيد ... ما را مسلّح ك«
 دادند. مي سر» آمريكا
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كند تظاهرات ابتدا از مدرسه فلسطين  مي بيان» محمد شمعه«همان طوري كه استاد  
اب هكنيا ات تفاي همادا رصم تلود رب نآ راشف و دش عورالخره دولت مصر ناچار شد از 

ست بكشد. اخوان المسلمين در اين طرح اسكان صرف نظر كند و از اجراي آن د
تظاهرات چه در برپايي و سازماندهي آن و چه در تشويق مردم براي مشاركت در آن و يا 
رهبري تظاهرات در خيابانها نقش بسزايي ايفا كرد. در آن زمان جنبش اس�مي از بز 

�ت با رگترين جنبشهاي سياسي نوار غزهّ بود و تاثير آن از لحاظ تعداد اعضا و تشكي
تاثير ديگر جنبشهاي موجود در نوار غزهّ قابل مقايسه نبود. بنابراين جنبش اس�مي در آن 
دوره موجب خشم و نگراني حكومت مصر شده بود و به همين خاطر اين حكومت موج 

و دستگيرهاي گسترده را عليه رهبران و اعضاي آن آغاز كرد و در  ها جديدي از تعقيب
ته منتخب اخوان را كه سازماندهي تظاهرات و رهبري آن را عهده همان زمان اعضاي كمي

دار بودند، بازداشت كرد. اين كميته منتخب متشكل از آقايان: فتحي بلعاوي، فائق بسيسو، 
عبدالرحمن بارود، محمد يوسف نجار، محمود مقداد، عبدالمجيد اسمر، كمال عدوان، 

و س�مه عمصي بود كه همگي از رجب عطار، احمد رجب عبدالمجيد، احمد عدوان، 
سرشناس اخوان مسلمين در نوار غزهّ بودند. سپس مقامات مصري به تعقيب و  يها چهره

پيگرد ديگر رهبران و اعضاي فعال اخوان پرداختند. اين وضعيت تازه، بر شكل تشكي�ت 
ي كه بيشتر يش، تأثيري منفي گذاشت. به نحوها و توانايي آن در انجام برنامه ها و فعاليت
 اعف هيلك الن آن بازداشت شدند. ي اخوان متوقفّ شدها فعاليت
اين شرايط باعث شد كه گروهي از رهبران اخوان به فكر سفر و مهاجرت به خارج  

ي جديدي براي دعوت ها بيافتند تا هم روحيه خويش را تجديد كنند و هم بتوانند زمينه
ترتيب تعدادي از رهبران اخوان مانند فتحي  در خارج از نوار غزه فراهم كنند. بدين

، سليم زعنون، عوني قيشاوي، زهدي ساق االله، سليمان »ابو اياد«بلعاوي، ص�ح حلف 
ابوكرش، كمال وحيدي، و بسياري ديگر از افراد بانفوذ تشكي�ت، مانند دكتر عبد 

وار غزهّ ماندند الرحمن بارود از نوار غزهّ مهاجرت كردند. اما رهبران ديگري كه در ن
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ي اس�مي در شرايط دشوار ها ا يت�يكشت تراهم و تيافلزم براي از سرگيري فعاليت
ي اخوان ها ناشي از تضييقات دستگاه امنيتي دولت مصر را نداشتند؛ و از اين رو فعاليت

در اين مرحله محدود بود به فعاليت شمار اندكي از افراد اين جماعت آن هم تحت 
 .لت مصر، و لذا تقريباً در حد صفر!نظارت دو

 نقش شيخ:
ي خود را آغاز كرد. ايشان به تازگي به ها شيخ احمد ياسين در چنين شرايطي فعاليت 

گمنام بود و از آنجا كه دور از مركز شهر و اي  صفوف اخوان ملحق شده بود و چهره
آمد. ايشان  نمي ن به شمارمراكز اخوان المسلمين بود، جزو رهبران فعال و كارگزاران اخوا

فعاليت خود را در اردوگاه الشاطي آغاز نمود. شايد دليل مصون ماندن شيخ از ديد 
دستگاه امنيتي مصر معلوليت وي بود، اين وضعيت شيخ سبب شد تا آنها از مردي كه 

نداشته باشند و گمان برند وي توانايي انجام اي  توان حركت نداشت، چندان بيم و واهمه
 ا ندارد تا تحت نظارت قرار گيرد.يچ گونه فعاليت تشكي�تي ره

شيخ از اين فضا، به خوبي استفاده كرد و در چار چوب مستقل و آزاد، فعاليت خود  
ي تربيتي و معنوي او در ميان جوانان و ها اغلب رهبران اخوان نيز از فعاليت را آغاز كرد
دي به اين امر پي بردند. مدتي بعد شيخ خبر بودند و در مقاطع بع بي دانش آموزان

ي تدريس قرآن در اردوگاه الشاطي ها ي خود را با آموزش جوانان در حلقهها فعاليت
شروع كرد و كم كم از مسجد كنز فاصله گرفت تا حساسيت دستگاههاي اطّ�عاتي را بر 

 نينگيزد.
مالي فعلي در در كنار مسجد ش ها ي درس، روي ماسهها در همين راستا، حلقه 

ت�وت قرآن مجيد بود و تعداد  تنها محدود به ها اردوگاه الشاطي تشكيل شد. اين حلقه
كردند و آنها هم به نوبه خود تعداد ديگري را هم به  مي زيادي از جوانان در آن شركت

كردند و بدين ترتيب هر روز بر تعداد شركت كنندگان آن  مي جلب ها سمت اين حلقه
 د. ش مي افزوده
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نظر شيخ چنين بود كه افزايش دائمي تعداد جوانان، نيازمند داشتن يك پايگاه است و  
به همين دليل به فكر ساختن مسجدي در نزديكي محل اقامت خود افتاد كه بعدها مسجد 

بود، براي اش  شمالي ناميده شد. شيخ مبلغ پنج جنَيه را كه معادل نصف درآمد ماهانه
هاي اهالي اردوگاه الشاطي  د و اقدام به جمع آوري كمكساختن مسجد اختصاص دا

داشت به طوري كه سقف اي  براي بنا نهادن مسجد نمود. در ابتدا مسجد شكل بسيار ساده
 ي روزانه كفايتها آن از حلبي و آجر درست شده بود، اما براي جلسات و فعاليت

بلكه در خانه هم مشغول شد  نمي ي شيخ در مدرسه و مسجد خ�صهها كرد. فعاليت مي
 فعاليت بود. همفكران شيخ و از جمله محمد شمعه، احمد بحر، و داوود ابو خاطر

گويند: خانه شيخ مانند كندوي زنبور بود كه پيوسته مردم بدانجا رفت و آمد داشتند.  مي
شيخ در كار دعوت، مردي با ظرافت و درايت ودر عمل بسيار هوشمند بود. او هم چنين 

آورد. استاد محمد شمعه ديدار  مي ور چيره دستي بود كه دلهاي شنوندگان را به وجدسخن
كند: جوانان پيوسته به خانه شيخ احمد در اردوگاه  مي اول خود باشيخ را چنين توصيف

ااوس و هدز هقلح خيش درگ اهنآ .دلتشان را  مي الشاطي نك هدافتسا وا تانايب زا ات دندمن
 س او هيچ وقت خالي از ميهمانان ومريدان و برادراني كه بتازگيكردند. مجل مي مطرح
شدند، نبود. من خود از جمله كساني بودم كه بوسيله دوستان  مي آمدند و با او آشنا مي

شناسي؟ گفتم  مي وهمكاران با او آشنا شدم. دوستانم به من گفتند آيا شيخ احمد ياسين را
امشب با ما بيايي و با او آشنا شوي؟ آن شب به  تواني مي شناسم. گفتند: آيا نمي خير،

بود. او را  اليشي نشسته بي همراه آنها نزد شيخ رفتم و ديدم كه در خانه بسيار ساده و
انگيز يافتم. اولين بار كه به سخنان او گوش دادم، محبت او به  شخصيتي جذّاب و شگفت

تواند دلهاي  مي د و براحتيدلم نشست و احساس كردم كه يك شخصيت متين و قوي دار
كه مهمان اي  مردم را تسخير كند. او به مهمانانش توجه و عنايت خاصي داشت، تا اندازه

اومعم خيش .دنسانلً به ميهمانان تازه  مي كرد از خيلي وقت پيش همديگر را مي فكر
 ود. كرد تا تعارفات رسمي از بين بر مي كرد و با آنها زياد شوخي مي بيشتر توجه



 33  فصل دوم: ادامه فعاليت

 

 همين شخصيت شيخ بود كه بوسيله آن توانست دلهاي جوانان را بربايد. همه در 
 توجهي بي كردند كه مورد عنايت و توجه شيخ هستند. به هيچ كس مي مجلس او احساس

 رفتم. مي كرد، از آن روز مهر او در دلم نشست و پيوسته نزد او نمي
گويد: به راستي در اولين ديدار  مي د با شيخاستاد داود ابوخاطر درباره اولين ديدار خو 

كرد، گويي كه از خيلي  مي مهر او به دلم نشست. او با خوشرويي و گرمي از من استقبال
بود. در ذهنم اي  شناختيم. اين ديدار، ديدار بسيار گرم و دوستانه مي وقت پيش همديگر را

عين حال متواضع و خير خواه  اينگونه نقش بسته بود كه ايشان فردي خارق العاده و در
است. با آغوشي آكنده از محبت مرا پذيرفت و چنان صميمانه با هم به گفتگو نشستيم كه 

شناختيم. يكي از تربيت شدگان مكتب شيخ در گفتگو با  مي گويي از قبل همديگر را
دور گويد: شيخ به راستي به دنبال پرورش مردان واقعي بود. جوانان را در  مي نگارنده

 ي مختلف برگزارها داد و براي تشويق آنها مسابقه مي كرد، به آنان قرآن ياد مي خود جمع
كرد، به  مي يي كه از نيكو كاران اردوگاه الشاطي جمع آوريها كرد و از كمك مي

 كرد.  مي برگزيدگان جوائزي اهدا
اظ جسمي، كرد تا وي را كه به لح مي شيخ جوانان را تشويق به يادگيري فنّ خطابه 

ضعيف و فرسوده بود، در انجام اين مهم ياري رسانند. ايشان بسياري از اوقات جوانان را 
گفتند: ف�ني پا شو و درباره موضوعي براي ما سخن بگو. يكي از  مي كردند و مي غافلگير

لرزيد اما پس از چند  مي كرد، دست و پايش مي اين جوانان براي اولين بار كه سخنراني
توانست بدون هيچ گونه مشكل و دشواري در  مي خنراني، چنان مهارت پيدا كرد كهبار س

 حضور جمع سخنراني كند. 
داد و در ماه  مي ي درس را تشكيلها شيخ احمد ياسين پس از نماز جمعه حلقه 

گويد كه شيخ از  مي كرد . ابو أكرم مي مبارك رمضان هر روز پس از نماز صبح تدريس
آمد و با فقرا  مي گذشت و در زير باران لنگ لنگان به مسجد نمي يهيچ چيز به آسان

 كرد. مي همنشيني
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زدند. شيخ در مدرسه مسابقات حفظ قرآن  مي در مدرسه جوانان دور ايشان حلقه 
 كرد و جوايزي هم براي آن در نظر گرفته بود كه ميان برگزيدگان توزيع مي برگزار
رفتند.  مي ن او به خانه و مسجدش  ش دادن به سخنانمود. دانش آموزان شيخ، براي گو مي

 شيخ همچنين براي ايراد موعظه و سخنراني به مساجد نوار غزهّ از شمال تا جنوب
رفتند. روابط اجتماعي ايشان بسيار زياد و قوي بود، به طوري كه به كليه آشنايان و  مي

 ود. ي آنها شريك بها و شادي ها زد و در سختي مي دوستان خود سر
شيخ مساجد ديگري چون مسجد غربي و الوحده و  »ارودگاه شمالي«در كنار مسجد  

الأبيض را به پايگاههاي ديگري براي خودش تبديل كرده بود. ايشان در ابتدا فعاليت 
كرد و سپس آن را به يكي از جواناني كه در امر  مي تبليغي خود را در مسجد متمركز
سپرد. يكي از اين  مي اس�م از شيخ متأثر شده بود،دعوت به سوي خدا و دين مبين 

از  كند كه چگونه شيخ احمد وضعيت خاص وي بر او تأثير گذاشت و مي جوانان بيان
 در حقيقت هر جواني از جوانان جنبش اس�مي كه به شيخ«خواب غفلت بيدارش كرد: 

ه مني كه رفت ك مي كرد و به فكر فرو مي نگريست، پيش خود احساس شرمندگي مي
 خداوند بلند مرتبه مرا نيرو، س�مت و توان راه رفتن عطا فرموده، چگونه. اين جوان

افزايد كه شيخ احمد، نور هدايتي در سر راه جوانان بود و شبها اندكي از آنچه شيخ  مي
هميشه مملو از مردم بود و چه زمان اش  خوابيد، خانه نمي !؟دهم نمي دهد، انجام مي انجام
در منزل و چه در بيرون آن به فعاليت مشغول بود، جوانان او را پدري مهربان و  اقامت

 .»دادند مي پنداشتند و به سخنانش گوش فرا مي الگوي حسنه براي خود
فعاليت ورزشي را به عنوان يكي از راههاي تبليغ دين برگزيد و در همين راستا  شيخ 

نهاد. اين باشگاه، مركز ورزشي جوانان  باشگاه كوچكي را در نزديكي مسجد شمالي بنا
مسلمان بود كه در آن تحت نظر مربّيان جوان و كار آزموده به تمرين فوتبال، ژيمناستيك، 

شدند. شيخ احمد ياسين گاه براي رفتن  مي پرش و ديگر ورزشهايي از اين قبيل مشغول
يك وعده غذا داد، گاه براي صرف  مي به كنار دريا به گردشهاي دسته جمعي ترتيب
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 گسترد و گاه در ساحل دريا ورزشگاههاي موقّتي درست مي ي دسته جمعيها سفره
آمدند،  مي كرد و هنگامي كه جوانان فلسطيني از ديگر مناطق فلسطين به نوار غزهّ مي

 ساخت و در آنجا به وعظ و ارشاد مي اردوگاههاي تابستاني موقتّ در كنار ساحل دريا
 پرداخت.  مي
مد ياسين در خ�ل فعاليتي كه در خانه و مسجد (به عنوان مركز فعاليتهاي شيخ اح 

تبليغي) داشتند، توانستند گروهي از جوانان فعال مناطق نوار غزهّ را براي تبليغ اس�م 
 پرورش دهند. ايشان پس از اينكه اين جوانان را براساس منهج اخوان به درستي تربيت

فرستاد. اين جوانان نيز با ت�شهاي تبليغي  مي طق نوار غزهكرد، آنها را به مساجد منا مي
ي ديگر را تربيت كردند و دين اس�م را در كليه مناطق نوار غزه منتشر ها خود، نسل

ي دعوتگري احيا و فراخواني مردم به سوي خدا از سر ها ساختند و بدين ترتيب، هسته
شوراي رهبران اصلي دعوت اس�مي  گرفته شد. همه اين كارها بدور از هر گونه تماس با

و به عبارت بهتر، بدون دخالت آن شورا تحققّ يافت. زيرا ارزيابي شورا اين بود كه 
برقراري، تماس نزديك با شيخ، باعث جلب نظرها به سمت ايشان و در نتيجه ممانعت 

 شد. شيخ اسماعيل خالدي، رهبر دعوت، شمار مي دستگاه امنيتيّ مصر از فعاليت وي
اندكي از اعضاي اخوان را سازماندهي كرده بود. كه فعاليت آنها تقريباً راكد بود. به همين 
خاطر منزلت شيخ در ميان مبلّغان ارتقاء يافت و در اثناي كار و فعاليت شخصيت خود را 
بيشتر نمايان ساخت. زيرا دعوت او به صورت دعوت اصلي رهبريش به صورت رهبري 

آمد. از اين رو انتخاب شيخ به عنوان رهبر كلّ حركت اس�مي  اصلي حركت اس�مي در
 با اجماع كليه مبلّغان، امري طبيعي بود. 1967پس از جنگ سال 

 شيخ ياسين و هدف قرار گرفتن ايشان در اين دوره توسط حكومت مصر 
اب شراك ينامز خيال گرفته بود كه جنبش اس�مي با مشك�ت بيشماري روبرو بود.  
 با شرايط پيش آمده ن وجود وي بدون هيچ ترس و واهمه اي، به نحو سنجيدهبا اي

 كرد.  مي برخورد
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 ها بست، زيرا همراهي توده مي دل ها شيخ براي انجام كارهايش عمدتاً به حمايت توده 
كرد  مي اهرم فشاري بود بر سر حكومت، و شيخ هم هموراه روي همين عامل حساب باز

شد. به عنوان مثال به مناسبت عقب نشيني يهود از صحراي  مي يابو اغلب اوقات نيز كام
پيروزي ميان  ها (هفتم الي چهاردهم ماه مارس) جشن1956سينا و نوار غزه در سال 

دانش آموزان مدارس به رقص،  ها در اثناي اين جشن شد و  مي دانش آموزان برگزار
پرداختند. در اين ميان،  مي ني سنگيها يي چون ژيمناستيك و ورزشها شادماني و ورزش

چهار دختر از همسايگان شيخ احمد براي رقص و پايكوبي در اين جشن انتخاب شدند. 
از آنجا كه اين امر مخالف شؤونات اس�مي است، شيخ با اولياي دختران تماس گرفت و 
آنان را به عدم موافقت با رقص دخترانشان جلو چشم مردم تشويق نمود كه در نتيجه 

لياي آنان تذكرّ شيخ را پذيرفتند و دخترانشان را از اين كار بازداشتند. اين جريان به او
رسيد و او هم براي تنبيه دختران و » بشير الريس«رئيس آموزش و پرورش آن زمان 

خانواده شان، دستور داد كه آنها را از مدرسه اخراج كنند. خانواده دختران اين موضوع را 
د. شيخ و اولياي دختران، طي تماس تلفني با سرلشكر جمال صابر به اطّ�ع شيخ رسان

معاون فرماندار نظامي و مدير امور آموزشي تهديد كردند كه در اعتراض به اخراج 
 در اردوگاه الشاطيء به راهاي  قلدرمآنه دختران از مدرسه، فردا تظاهرات گسترده

ع فرماندار كل رساند. فرماندار كل اندازند. سرلشكر جمال صابر اين مسأله را به اط� مي
هم طي تماسي تلفني، بشير الريس را نكوهش كرد و دستور داد كه دختران فوراً به 

 .!انده شوند و در جشن مشاركت نكنندمدرسه بازگرد
شيخ در برابر فشارهاي سنگين دستگاه امنيتيّ مصر بر جماعت اخوان المسلمين  

كرد. عدم شهرت وي به عنوان  مي ين اقدامات مبارزهبا ا نشست و در حد توان نمي ساكت
 كرد، اما با اين وجود بارها بازداشت شد.  مي پيشوا و رهبر اخوان به ايشان كمك

شيخ نخستين بار در دهه پنجاه به اتّهام عضويت در جنبش اخوان بازداشت شد.  
فرد مغرور، خود جريان از اين قرار بود كه افسر اسماعيل شراب كه چپگرا، كمونيست، 
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ي اس�مي در نوار غزهّ بود، خانه شيخ احمد ها پرست و يكي از مخالفان سرسخت جريان
ااؤس ميسنوبا شرتگرزب ردارب زا خيش لتي را مطرح كرد. ها را محاصره و درباره فعاليت
كند. بعد از اين  مي برادرم در مدرسه راهنمائي رمال تدريس ابو نسيم در جواب گفت:

خ رفت و او را دستگير و روانه بازداشتگاه كرد. وضعيت س�متي شيخ بسيار سراغ شي
ناگوار بود. اما از خوش شانسي وي سرباز نگهبان آن شب ابوفايز نام داشت و از اعضاي 
اخوان بود. ابو فايز از افسر درخواست كرد كه به خاطر سرماي جانسوز فصل زمستان 

ي درخواستش رد شد. اگر افسر به عضويت ابو يك پتوي اضافي به شيخ مريض بدهد ول
اب اما دنالخره سرباز  برد، ممكن بود كه وي را اخراج مي فايز در جنبش اخوان پي 

توانست بدور از چشمان افسر، خود يك پتوي اضافه تهيه كند و آن را به دست شيخ 
خوان المسلمين م بود، يعني زماني كه ا1966برساند. بار دوم كه شيخ دستگير شد در سال 

ااو دنمشناد و دنتفرگ رارلمقام علّامه سيد قطب به  در مصر مورد اذيت و آزار و تعقيب
دست رژيم مصر اعدام شد. در اين ميان رهبران و اعضاي جنبش اخوان المسلمين در 
نوار غزهّ تحت تعقيب قرار گرفتند و چهار تن از اعضاي هيات اداري همراه با دو نفر 

خواست آنان را  مي ر شدند. شيخ احمد ياسين جزو اين افراد بود. دولت مصرديگر دستگي
به اتّهام توطئه براي براندازي نظام، همان اتهامي كه به رهبران اخوان در مصر وارد شده 
بود، به زندان نظامي مصر انتقال دهد. اما جالب اينجاست كه اگر ايراد اين اتهّام به اخوان 

توجيه بود اما به عللي همچون وجود موانع سياسي، جدايي مرزها، مصر به هر حال قابل 
كرد و قابل  نمي طول مسافت و كم اهميتي اخوان فلسطين به هيچ وجه درباره آنها صدق

توجيه نبود. به ع�وه شيخ شانس ديگري هم داشت و آن اين كه به گفته يكي از مأموران 
نياورد و از بين برود، به مدت دو هفته در  پليس زندان، از بيم اين كه در بين راه تاب

زندان غزهّ باقي ماند و به مصر منتقل نشد. شيخ حماد الحسنات كه جزو بازداشت شدگان 
وقتي مدت بازداشت شيخ نزديك به يك ماه شد، برادرش ابونسيم به زندان  گويد: مي بود،

افسر زندان و مسؤول ك�نتري  »نوح قاعود«مراجعه كرد تا او را به قيد ضمانت آزاد كند. 
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استاد  »داني چطور برادرت را تربيت كني؟ نمي تو هنوز« بر سر او داد كشيد و گفت:
از سربازان براي اي  گويد: وقتي قرار شد شيخ احمد دستگير شود، عده مي احمد يوسف

 توانست راه برود لنگ لنگان قدم بر نمي رفتند و شيخ كهاش  احضار وي به خانه
 گفتند: مي اشت، مردم با مشاهده اين صحنه، به استهزا و تحقير سربازان پرداختند ود مي

اووسم ؟تسا هدش بكترم يمرج هچ جلفو زجاع درم نيلن امنيّتي از او تعهد گرفتند كه 
ديگر در مساجد سخنراني نكند. سپس آزاد شد، اما وقتي روز جمعه وارد مسجد شد، 

او را بر دوش گرفته و روي منبر نشاندند و از او مردم به طرف او هجوم آورند و 
خواستند تا خطبه نماز جمعه را براي آنها بخواند. شيخ علي رغم دردسرساز بودن اين 

اب رب و تفريذپ ار رطخ و تشادن مدرم تساوخرد لوبق زالي منبر ايستاد. اي  كار، چاره
 رد: شيخ پس از حمد و سپاس و ثناي خداوند اين آيه را ت�وت ك

َ ٱ َِنّ ﴿ َّ  ٰ ِينَ ٱ عَنِ  فعُِ يَُ� ْۗ ءَامَنُوٓ  َّ َ ٱ َِنّ  ا َّ  �َ  ُّ بِ   ّ َّوانٖ  َُ ذنَِ  ٣ كَفُورٍ  
ُ
ِينَ  أ َّ �ِ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  

َّهُمۡ  � �َ ِ  ْۚ َّ  ظُلمُِوا َ ٱ ن َّ  ٰ ِينَ ٱ ٣ لقََدِيرٌ  همِۡ نَۡ�ِ  َ�َ خۡ  َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا ن ِ�َّٓ  حَقٍّ  بغَِۡ�ِ  رهِمِدَِ�

َ
 أ

 ْ ُّنَا َ�قُولوُا ُ ٱ َ� كند چرا كه مسلماً خداوند  مي خداوند از مؤمنان حمايت«. ]40-38الج: [ ﴾َّ
 شود كه به آنان جنگ تحميل مي خيانت پيشگان كافر را دوست ندارد. اجازه به كساني داده

كه ايشان را پيروز كند. گردد چرا كه بديشان ستم رفته است و خداوند توانا است بر اين  مي
 و تنها گناهشان اين بوده است كه اند همان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شده

  !.»گفتند پروردگار ما خداست مي

يشان جاري شد. ها شيخ به شرح آيات و احاديث پرداخت. مردم متأثرّ شده و اشك
بود كه پس از نماز انق�بي صورت گيرد!  كرد، چيزي نمانده نمي اگر شيخ اوضاع را كنترل

ديروز تعهدنامه امضا كرده بود،  اين كار اداره آگاهي را برانگيخت و آنان را عليه شيخ كه
به خشم آورد. مسؤول آگاهي حكم دستگيري او را صادر و سربازي را مأمور آن كرد. 

سوگند حتيّ  خدا به«ليكن سرباز از اجراي فرمان مسؤول آگاهي سرپيچي كرد و گفت: 
خواهي كه ريشخند و تحقير  مي روم. از من نمي اگر فرمان اخراج مرا صادر بكني، من
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پس از اين كه ما را آزاد كردند براي « گويد:  مي حماد الحسنات »مردم را به جان بخرم؟
نظارت بر هر كدام از ما يك مأمور اط�عات تعيين كردند به نحوي كه مانند سايه 

 .»شد نمي گشت و تنها وارد منزل مي آمد و با ما به خانه باز مي به محل كارهمراهمان 
گرفت. فرد تحت نظارت، همراه  مي نظارت بر رفتار اين افراد به طور علني صورت 

كردند. چنين وضعيتيّ  مي زد و با هم درباره مسائل مختلف گفتگو مي مأمور اطّ�عات قدم
خواست بر اخوان فشار آورد و  مي ت اين بود كه دولتم ادامه يافت. واقعي 1967تا سال 

به آنها بفهماند كه هميشه زير چشمان دولت قرار دارند و به اين علت علناً و آشكارا آنها 
 كرد.  مي را تعقيب

يكي از اعضاي اخوان در امارات متّحده « گويد: مي يكي از برادران درباره اين دوره 
به نوار غزهّ بازگردد، اما مقامات اش  راي ديدار با خانوادهخواست ب مي عربي كارمند بود و

ي ها كردند. اين مرد كه سفر به خارج جزو فعاليت مي دولتي از مسافرت وي جلوگيري
نتيجه  بي ها تجاريش بود، افراد مشهور و بانفوذ جامعه را واسطه كرد. اما همه اين ت�ش

 .!»اخوان المسلمين است : اين از اعضايماند و سودي نبخشيد. هر بار جواب اين بود
به ذهن يكي از برادرانش خطور كرد. وي فهميده اي  از شانس خوب وي فكر تازه 

 ي اط�عاتي مقامات دولتي با سفر اين فرد مخالفتها بود به علت گزارش دستگاه
اش  ينيكنند. لذا او را متقاعد ساخت تا رفتار خود را تغيير دهد و به ديدن برادران د مي

نرود و در جلسات آنها شركت نكند و به جاي آن به قهوه خانه و سينما برود تا اين گونه 
نظر آنها را در مورد خودش تغيير دهد. اين كار عم�ً صورت گرفت و اين بار 

به ثمر رسيد و به وي اجازه دادند تا به محلّ كار خود سفر كند. شايد اين  ها ميانجيگري
 كه شيخ حماد حسنات براي نويسنده تعريف كرده بود. ايشان گفت: همان جرياني باشد

ي جالب اين دوره، اين كه يكي از مأموران اطّ�عاتي، مسلماني را زير نظر گرفته ها از نكته
كند، تصميم گرفت او را فريب  مي بود. وقتي جوان متوجه شد كه مأموري او را تعقيب

 رفت و تخته نرد بازي مي ر داد. مث�ً به قهوه خانهدهد و به همين دليل رفتار خود را تغيي
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داد كه مأمور اطّ�عات  مي رفت و خ�صه اين كه وي كارهايي انجام مي كرد و به سينما مي
كرد جوانان متعهد اهل چنين كارهايي باشند. مأمور اطّ�عات هم در گزارش  نمي فكر

 اخ�ق او بهبود يافته است و مرتّباً بهرفتار و «اوؤسم يارب هك دولن فرستاد، نوشته بود: 
وضعيت آن دوره به حدي وخيم بود كه افراد متدين  .!»زند مي و سينماها سر ها قهوه خانه

كردند كه  مي كردند و به آنها توصيه مي و مذهبي فرزندان خود را از رفتن به مسجد منع
هنوز هم به ياد دارم كه «يد: گو مي به دور از مسلمانان باشند. در اين زمينه آقاي حسنات

 گفت: دلم مي ي اس�مي گرويده بودها يكي از افراد متدين به فرزند خود كه به فعاليت
 .»كني مي خواهد ترا در قهوه خانه ببينم كه تخته نرد بازي مي
خواند و مردم را هم  مي اين سخنان فردي بود كه خود نماز افزايد: مي آقاي حسنات 

ترسيد فرزند خود را از دست دهد. به اين علت به  مي كرد. اما او مي ويقبه اقامه آن تش
 از سي يا بيست سال در مسجد حضور يابد. او تر شد كه فردي كم مي ندرت ديده

توانست  نمي شدند چون كسي مي تعداد بسيار كمي از افراد مسن وارد مسجد گويد: مي
 وانان مسلمان، شرايط سختي را تحملي ضد حكومتي متهم سازد. جها آنها را به فعاليت

كردند تا بتوانند رسالت اس�م را حفظ كنند. تعداد زيادي زير فشار شكنجه تن به  مي
شكست دادند. اگر از افراد آن دوره سوال شود اط�عات زيادي درباره زندگي مردم به 

م 1965 دست خواهد آمد. تبليغات سوء رژيم ناصر عليه جنبش اخوان پس از ضربه سال
شدت گرفت. جمال عبدالناصر جماعت اخوان را به جاسوسي براي آمريكا و توطئه براي 

ي سرد را ها براندازي نظام متهم كرد. وي مدعي شد كه اعضاي اخوان انواع كلت و س�ح
كنند. بدين صورت كه يك چاله به اندازه س�ح ايجاد كرده و  مي مخفي ها در جلد قرآن

ي ها كردند. اين تبليغات نمايانگر توهمات محض دستگاه مي اسازيس�ح را در آنجا ج
پايه و اساس بود. اخوان المسلمين تنها به عنوان يك تشكل مورد  بي امنيتيّ عبدالناّصر و

حمله قرار نگرفت بلكه به عنوان يك انديشه تحت فشار و اقدامات سركوبگرانه قرار 
آنها  يها ا نوار غزهّ. دولتمردان مصري كتابكرد كه در مصر باشد و ي نمي داشت و فرقي
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آوري كردند و در انظار عموم به آتش كشيدند. استاد محمد  را از بازارها و مدارس جمع
م در يكي از مدارس سازمان كمك رساني بين المللي 1965در سال « گويد: مي سمعه

طب را از كتابخانه ي سيد قها معلّم بودم. دو مأمور اطّ�عاتي به مدرسه آمدند و كتاب
درباره زندگي پيامبر اس�م بود كه سيد  ها مدرسه جمع آوري كردند. يكي از اين كتاب

قطب آن را با مشاركت عبد الحميد جوده السحار تاليف كرده بود. مأموران همه اين 
 .»را در حياط مدرسه آتش زدند ها كتاب
داد. بر كسي  مي انتقاد شديد قرار يش اخوان را موردها عبد النّاصر در تمام سخنراني 

پوشيده نيست كه محبوبيت عبد الناصر در آن دوره در اوج خود بود و مردم به 
كردند تا حدي كه مردم  مي گفت آن را باور مي دادند و هر چه مي يش گوش فراها حرف

 كردند. يك نفر در يك باشگاه مي ي اس�مي را جاسوسان آمريكا تلقيّها واقعاً حركت
قبل از اين كه با يهوديان تصفيه حساب كنيم «ورزشي طي يك سخنراني به مردم گفت: 

ي دعوتگري شيخ، ها . فضا و محيط حاكم بر فعاليت»بايد اخوان المسلمين را از بين ببريم
چنان م�ل آور و آكنده از تشنّج و مخاطره بود كه آزادي فكري و عملي و امكان ادامه 

ي فكري و عملي را ها سلب شده بود. زيرا فشار دولت، عرصه فعاليتفعاليت از مبلّغان 
 بر اخوان تنگ كرده بود. 

 چهارچوب سازماني كه شيخ بنا نهاد 
سه نفر  ها ي كوچكي از اخوان را تشكيل داد. تعداد هر يك از اين گروهها شيخ گروه 

سات به صورت كردند. جل مي بيش نبود. اين افراد مناهج اس�مي اخواني را تشريح
كشيد. البته شرط اساسي اين بود كه  مي شد و حداقل يك ساعت طول مي هفتگي تشكيل

اين افراد از شرايط مناسب و مشابه همديگر برخوردار باشند و در يك منطقه مسكوني 
ساكن باشند. تا اينكه گرد آمدن آنها در يك خانه موجب جلب توجه و ايجاد شبهه نشود. 

ر غزهّ به پنج منطقه تقسيم شده بود و هر كدام از اين مناطق تحت نظر يك در آن دوره نوا
 شد.  مي اداره »شد مي از هر منطقه يك نفر انتخاب«هيأت اداري متشكل از پنج نفر 
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مسئوليت جنبش در نوار غزهّ در آن دوره، بر عهده استاد اسماعيل خالدي بود، او در  
ج رفت. در اين دوره ارتباط با رهبري جنبش در م غزهّ را ترك كرد و به خار1968سال 

خارج نوار غزهّ به طور كليّ قطع شده بود. به اين دليل هيأت اداري، سياستهاي كاري را 
به اجتهادهاي شخصي افراد  ها كرد. البته اين سياست مي در داخل نوار غزهّ برنامه ريزي
و شرايط جنبش در غزهّ و مصر با توجه به فضاي كشور  ها هيأت بستگي داشت و فعاليت

 شد. مي گرفت و يا مت�شي مي يا شدت



 
 

 و وقايع پس از آن 1967جنگ : فصل سوم

حكومت مصر دستور عقب نشيني نيروهاي ويژه بين المللي را از مرزهاي مصر و  
فلسطين اشغالي صادر كرد، تا اين كه شرايط براي جنگ آماده شود. عم�ً نيز چنين شد و 

ي تبليغاتي مصر ها ويژه بين المللي از نوار غزهّ خارج شدند. در اين هنگام رسانهنيروهاي 
و رژيم جمال عبد الناّصر حمله نظامي خود را با تهديدات آغاز كردند و راديو صداي 

نيز به سكويي تبليغاتي تبديل شده بود كه با زيركي و  »احمد سعيد«عرب به مجري گري 
كرد. تصاوير تبليغاتي مصر در آن زمان با  مي را تحريك مهارت خاص، اهالينوار غزهّ

در برابر نيروهاي مصري تاب مقاومت ندارد، اهالينوار غزه  »اسرائيل«عنوان اين مطلب كه 
كردند و تلويزيون مصر نيز تصاويري از تحركات نيروهاي مصري، كه در  مي را ترغيب
داد. مردم مصر به اين باور  مي د، نشانرفتن مي ي قاهره براي رفتن به سيناء رژهها خيابان

جنبه  »اسرائيل«به علت ناتواني ارتش  تر ي ارتش مصر بيشها رسيده بودند كه جنگ
نمايشي دارد و از اين چهارچوب خارج نشده است، به اين تفكر، مردم مصر از تل آويو 

دادند:  يم گفتند و اين شعار را سر مي ي آن، قدس و مقدسات فلسطين سخنها و خيابان
ين عبارتي تر . در واقع اين سرود قوي»شويم مي عبد الناصر اي عزيز فردا وارد تل آويو«

است كه بيانگر تفكر مردم مصر و ع�قه فزاينده آنان به شخص جمال عبد الناصر بود. در 
م 1965حقيقت تبليغاتي كه همزمان با حمله جمال عبد الناصر عليه اخوان در سال 

ن نقش اخوان و فعاليت آنان را محدود كرد كه كسي جرأت نداشت صورت گرفت چنا
عضويت خود را در اين جماعت اع�م كند، چرا كه در اين صورت به مزدوري آمريكا 

به وسيله مردم مورد أذيت و اي  شد و هر لحظه امكان داشت بدون هيچ مقدمه مي متهم
از اعضاي آن بازداشت و رهبران  آزار قرار گيرد. در حمله به جماعت اخوان، هزاران نفر

نيز اعدام شدند. با اين وجود، اعضاي جماعت اخوان به طور كلي مانند كسي اش  بلندپايه
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دارند، به  مي قدم بر ها بود كه پاورچين پاورچين در ميادين مين و در نزديك كمينگاه
شتند. همين علت راهي جز دعوت خالصانه به سوي خدا، بدون اسم و عنوان خاصي ندا

ي مصر، اردن و ها در چنين شرايطي جنگ شروع شد و به صورت ناگهاني ابهت ارتش
ي سنگيني را متحمل شدند. پس از اين شكست حاكميت ها سوريه در هم شكست و زيان

اوج و انيس يارحلن گسترش يافت و مردم دچار   كرانه باختري، تا نوار غزه،  »اسرائيل«
شديدي شدند. جمال عبد الناصر و تفكر ملي گرايي تحت  ي رواني و نااميديها نارحتي

حمايت وي نيز اعتماد خود را در ميان عموم مردم از دست داد اما عبد الناصر با وجودي 
كه پس از جنگ شخصيتش خرد شده بود، به علت رواج خوي قهرمان پرستي در سطح 

 جامعه مصر همچنان مورد توجه مردم قرار داشت.
م. 1969ي، جنگ كرامه (روستايي در شرق رودخانه اردن) در سال در چنين اوضاع 

و نيروهاي فدايي فلسطين و ارتش اردن روي داد و مرحله نويني  »اسرائيل«ميان ارتش 
فراروي جنبش مقاومت فلسطيني گشوده شد كه موجب افزايش اعتماد به نفس آنها شد و 

. اين چنين عمليات نظامي رويكردي تازه جهت إحياي مسأله فلسطين به وجود آمد
ي نظامي ها ي سياسي فلسطين به سمت تشكيل گروهها گروه تر شدت يافت و بيش

گران  گرايش پيدا كردند. بدين ترتيب، وحدت ملت فلسطين در زير چكمه اشغال
 تر ي وارده را به لحاظ رواني جبران كرد اما مشكل بزرگ اين بود كه بيشها مصيبت
غيير يافت و يا اين كه در مسير دگرديسي قرار گرفت. بخصوص ي مردمي يا تها گرايش

ي ها پس از ارتباط مردمي ميان كرانه باختري و نوار غزه و آشكار شدن خيانت رژيم
ي خود و ملت فلسطين اين تحول ها عربي و ناتواني آنان در تحقق انتظارات ملت

وان پديد آورد. اخوان هم چشمگيرتر شد. اين وضعيت تازه زمينه مناسبي براي فعاليت اخ
دانستند كه روحيه  ها مي با وجود دشواري اوضاع فرصت را هدر نداد؛ زيرا اخواني

، ضعيف و خرد شده است و در چنين »اسرائيل«بر اثر شكست در برابر  ها فلسطيني



 45 يع پس از آنو وقا 1967فصل سوم: جنگ 

 

اعتمادي به محيط اطراف، همنوايي با هر نوع مكتب و جنبشي به  بي وضعيتي به علت
 گيرد.  مي ندرت صورت

ي به جا مانده از حكومت مصر وجود اخوان در ها با توجه به پرونده »اسرائيل«دولت 
را بدست  ها دانست. رژيم صهيونيستي وقتي اين پرونده نمي نوار غزه را چندان با اهميت

 تر ، مطمئن شد كه جماعت اخوان المسلمين جنبشي است كه شمار اعضاي آن بيش1آورد
مردان مصر (كه نوار غزه  دولت گويد: مي ت. ابو أيمن طه در اين بارهاز انگشتان دست نيس

ي كاملي را در اختيار يهوديان گذاشتند كه در خ�ل چند روز ها كردند) پرونده مي را اداره
ماهيت و محتواي آن براي اشغالگران مشخص شد و زماني كه دولت اشغالگر اين 

ف�ن و ف�ن خستگي به خود راه نداد. اين  را آماده يافت، ديگر در جستجوي ها پرونده
به همه چيز پي بردند و چيزي از آنها مخفي نماند. همچنين احضار  ها چنين صهيونيست

موسي صايمه و برادرم عز   ي اخوان از جمله ذياب البريناوي،ها تعدادي از شخصيت
الگران پس از كند چنان كه اشغ مي مطلب فوق را تأييد »اسرائيل«الدين طه توسط دولت 

از  »اسرائيل«را پيش كشيده و تأكيد كرده بودند كه دولت  ها احضار آنها، بحث اين پرونده
را به صورت كامل و آماده در اختيار دارد. البته اين  ها همه چيز باخبر است و همه پرونده

شنويم  مي مطالبي را ها به پرونده »اسرائيل«اولين بار نيست كه در اين مورد، يعني دستيابي 
كند. افسران اط�عاتي  تر مي ي آنان، يقين ما را درباره اين حقيقت تلخ بيشها بلكه گفته

ي ها فعاليت ي اس�مي مذكور، آنها را در جريانها در بازجويي با شخصيت »اسرائيل«
آن را  ها است جنبه تبليغاتي داشته باشد. اما اگر مصري قرار دادند. البته ممكنشان  مخفي
اً از خود به جاي گذاشته باشند مصيبت است و اگر غير عمد دست به چنين كاري عمد

است كه چرا تا اين حد سستي و اهمال صورت گرفته  تر زده باشند، مصيبت آن سهمگين
 است. 
در حقيقت نيروهاي اشغالگر دريافته بودند كه تبليغات ناصر مبني بر متهم ساختن  

فعاليت آنان را تنگ كرده بود و ديگر اين كه تماس آنها اخوان به مزدوري آمريكا، مجال 
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دانست كه هر  مي »اسرائيل«با خارج در اوايل اشغال فلسططن دشوار بود و دولت غاصب 
بهره  بي در داخل فلسطين از آن گونه فعاليت گروهي به امكاناتي نياز دارد كه اخوان

 است. 
توجه باشند  بي لگر نسبت به اخواناز مسائل مهم ديگري كه باعث شد نيروهاي اشغا 

از آن، مقابله با مبارزان فلسطيني بود  تر مشغوليت آنان به ساماندهي مناطق اشغالي، و بيش
و كرانه باختري افزايش يافته بود. به همين خاطر  »اسرائيل«كه فعاليت آنان در نوار غزه و 

كرد  مي سعي »اسرائيل«كه  كرد تا چهره دمكراتيكي نمي فعاليت ديني را خطرناك قلمداد
 در عرصه جهاني از خود نشان دهد، مخدوش نگردد. 

 »اسرائيل«برخي نظريات نادرست كه در اصل ساخته و پرداخته دستگاه تبليغاتي  
است درصددند موضع گيري رژيم اشغالگر قدس نسبت به جنبش اس�مي را توجيه كند. 

ي جنبش اس�مي اساساً ها غماض از فعاليتبر اساس اين نظريات، اين رژيم با اغفال و ا
توسعه و گسترش حركت اس�مي از تاثير مقاومت مسلحانه  در پي اين منظور بوده كه با

بكاهد و رقيب مردمي ديگري براي سازمان آزاديبخش ايجاد كند. بعدها معلوم گرديد كه 
 ست. اين نظريه، كه به نظريه توازن مشهور گشت، پنداري باطل بيش نبوده ا

ي ديني و يا استحاله آنها با وجود ها تاريخ ثابت كرده است كه سيطره بر گروه 
يي كه استعمار در اين راستا انجام داده، باز هم سخت و دشوار است. اين امر به ها ت�ش

در الجزاير  »عبد الحميد بن باديس«خوبي در رويارويي استعمار فرانسه با نهضت اس�مي 
با عمر مختار در ليبي نمايان شد. شايد بارزترين نمونه در اين باره اقدامات و مبارزه ايتاليا 

براي سركوب نيروهاي مقاومت اس�مي به  1955و  1954ي ها حكومت انگلستان در سال
 رهبري اخوان المسلمين در كانال سوئز (ضفاف) باشد كه به شكست انجاميد. 

جديد اي  خواست دغدغه نمي يونيستيبنابراين منطقي اين است كه رژيم اشغالگر صه 
ي ها ي خود سياستمداران و ژنرالها ي فلسطيني كه با تشديد عملياتها در كنار سازمان

آمد از راه رخنه  مي دشمن را هراسان كرده بودند، داشته باشد. اگر دولت عبري درصد بر
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ي ها ندر جنبش اس�مي در ميان نيروهاي مقاومت شكاف ايجاد كند، در خود سازما
و  ها از لحاظ ايدئولوژيك، برنامه ها كرد زيرا اين سازمان مي فلسطيني چنين كاري را

گستره حضور، با همديگر اخت�ف داشتند. البته اين امر بعدها كه شرايط مهيا بود به وقوع 
 پيوست. 

اما واضح است كه دولت عبري بعدها با ناباوري مشاهده كرد كه جنبش اس�مي، با  
كردند، به يك  مي دازي مراكز بهداشتي و آموزشي كه به نوعي همانند مساجد عملراه ان

 تشكل فعال سياسي و اجتماعي در جامعه غزه تبديل شده است. 
ي حركت اس�مي به اين حد رسيد، رژيم صهيونيستي دائماً در ها زماني كه فعاليت 

 حركت اس�مي قرار ت�ش براي تضعيف و نابودي آن برآمد و هميشه در صف مخالفين
داد. بستن  نمي ين فرصت را براي تضعيف جنبش اس�مي از دستتر گرفت و حتي كم مي

نهادهاي بهداشتي و اجتماعي وابسته به مجمع اس�مي و در عين حال، موافقت با تأسيس 
بهترين دليل بر صحت اين  ها و انجمن ها و ادامه كار مراكز مشابه وابسته به ديگر گروه

ت. كساني كه قائل به نظريه توازن بودند در دامي افتادند كه رژيم اشغالگر پهن مدعاس
ي ها خواست ناكامي خود در توقيف فعاليت مي كرده بود؛. در حقيقت دولت نظامي عبري
ي غير ديني را توجيه كند. زيرا هيچ تضميني نزد ها حركت اس�مي و تبديل آن به فعاليت
رابطه رقابتي و كشاكشي كه ميان حركت اس�مي و  دولت عبري وجود نداشت كه بر

ساف وجود داشت همچنان به قوت خود باقي بماند و به همكاري و همپيماني نيانجامد. 
دشمن صهيونيستي در آغاز تمايل چنداني به تحريك احساسات مسلمانان نداشت تا مبادا 

دايان تروريست وزير به توصيه موشه  ها اين اقدام، ضد اس�مي تلقي نشود. صهيونيست
وقت جنگ رژيم صهيونيستي مبني بر عدم تعرض به دين و ناموس فلسطينيان پايبند 

 بودند. 
مطلب شايان ذكر اين كه نيروهاي اشغالگر و استعماري هميشه درصدد بودند مفاهيم  

اس�مي همچون جهاد را از اس�م بگيرند؛ از جمله اين كه انگلستان اقدام به تشكيل فرقه 
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بهايي و قادياني و احياي اسماعيليان در هند و حمايت نهادهاي امنيتي انگلستان از عقايد 
ي اس�مي مبني بر ترك جهاد گواه اين مدعاست. با توجه به ها از جنبشاي  انحرافي پاره

ي اس�مي كه ها اين، به نفع هيچ نيروي اشغالگري نبود كه در إحياء و فعالسازي گروه
دهند، گام بردارد. سخنان سياستمداران  مي اعتبارات ديني خود قرارجهاد را در ضمن 

 1948، اندكي بعد از مشاركت جماعت اخوان المسلمين در نبردهاي سال »اسرائيلي«
نشانگر اهميت اين جماعت و إع�ن جهاد در راه خدا عليه نيروهاي اشغالگر بود. در 

ممكن نيست  »اسرائيل«ت كه براي واقع مشاركت آنان در جنگ بر اين نكته تأكيد داش
 ي اس�مي) كه از نظر وي جنايت به حسابها (فعالسازي گروهاي  مطلقاً در چنين برنامه

 .آمد، مشاركت داشته باشد؟! مي

 رهبري جديد 
وزير كنوني بهداشت و درمان  -رياض زعنون «گويد:  مي استاد داوود ابو خاطر 

مسؤوليت اخوان را عهده دار  1965 - 1955ي ها درخ�ل سال -تشكي�ت خودگردان 
بود كه به دنبال متأثر شدن از برادرانش به كويت مسافرت كرد و به انق�ب ملت فلسطين 

 1968پيوست. پس از ايشان اسماعيل الخالدي رهبري اخوان را به عهده گرفت و تا سال 
آغا نماينده اخوان در مزرعه دكتر خيري اي  م جلسه1966در اين پست باقي ماند. در سال 

در عربستان سعودي تشكيل شد كه ابويوسف نجار نماينده اخوان در امارات و اسماعيل 
الخالدي نماينده اخوان در نوار غزه و اعضاي ديگر هم حضور داشتند در اين جلسه 
تشكل اخوان المسلمين فلسطين كه تشكلي فراگير و همه جانبه بود، تصوير واقعي خود 

كه بعدها  )هاني بسيسو( گذاشت. در اين جلسه دوازده نفر شركت داشتند ورا به نمايش 
در زندان نظامي مصر به شهادت رسيد، به سمت دبير كل جنش اخوان المسلمين و 

 .»اسماعيل الخالدي به عنوان مسؤول اخوان در مصر و نوار غزه انتخاب شدند
فروپاشي دستگاه رهبري م به جماعت اخوان در مصر و نوار غزه به 1965يورش سال 

اخوان منجر شد و گر چه اسماعيل الخالدي همچنان در دستگاه تبليغ و دعوتگري باقي 
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 مسؤولي فاقد مسؤوليت بود.  ها فعاليت تر ماند اما به دليل متوقف شدن بيش
م آقاي اسماعيل الخالدي به خارج از فلسطين مسافرت كرد. ايشان و 1968در سال  

ي سرشناس اين جنبش، كار دعوت ها ماعت اخوان المسلمين و چهرهبرخي از رهبران ج
ا هك دندوب هتفايرد تكرح ياضعا رگيد .دندالزم است رهبري  مي را بدون رهبري انجام

وجود داشته باشد. به همين خاطر گروهي از رهبران اخوان مسلمين در منطقه مركزي 
بش، تشكيل جلسه دادند و شيخ احمد در نوار غزه براي انتخاب رهبر جديد جن ها اردوگاه

يش و تربيت ها ياسين را براي تصدي اين منصب برگزيدند. چرا كه شيخ در طول فعاليت
از همه تأثير گذار و داراي توانايي در اداره امور  تر رهبران جوان نشان داده بود كه بيش

فراگيرتر از  شناسد و از لحاظ پي ريزي ت�شي مي است و همچنين نسل جديد رابه خوبي
همه تواناتر و فعالتر بود. البته انتخاب شيخ چيزي بيش از تأكيد و به رسميت شناختن 

اعالن و رجال دعوت تربيت شده مكتب او بودند و ايشان  تر رهبري وي نبود زيرا بيش
رهبر حقيقي براي آنان بود؛ به عبارتي ديگر هر كس غير از ايشان رهبري اخوان در 

شد. از اين رو  مي شد، در همسويي با افراد جنبش دچار مشكل مي ده دارفلسطين را عه
 شيخ احمد ياسين در اين دوره در واقع كليد س�مت دعوت بود. 

شيخ هيئت اداري جديدي تشكيل داد و در آن از نيروهاي تازه نفس و جوان استفاده  
ه به رياست خود شيخ گرفت. اين هيئت، ماهان مي كرد كه همه مناطق نوار غزه را در بر

 داد، ديگر اعضاي جماعت اخوان المسلمين در اين جلسه شركت مي تشكيل جلسه
 سپرد.  مي كردند و شيخ هر بار رياست جلسه را به شخص جديدي مي
اوارق شيپ تامادقا زا يوريپ اب نيساي دمحا خيلن جنبش با وضعيت كلي دعوت  

ي تبليغاتي و دعوتگران سايه افكنده بود، ها آشنا بود و از ميزان جمودي كه بر دستگاه
آگاه بود و از اين وضعيت اص�ً راضي نبود. به همين خاطر خواستار تحولي منحصر به 

ي مربوط به آن شد، در همين راستا شوارهاي نمايندگان اخوان ها فرد در دعوت و فعاليت
ما نشستيم و قرآن خوانديم  من به اين گفته كه«در نوار غزه را فرا خوانده و به آنان گفت: 
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شوم. اين كار مطلوب و سودمندي نيست، كار  نمي قانع  و به بررسي اوضاع پرداختيم،
مطلوب، انتشار رسالت اس�م و منحصر نكردن آن به طور اخص در دايره جماعت اخوان 

 .»المسلمين است
د در يش، تحولي جديها به همين خاطر و براي تحقق بخشيدن به افكار و ايده 

شوراهاي نمايندگي نوار غزه ايجاد كرد و رهبران تازه نفس جوان به ويژه كساني كه 
فعاليتشان زبانزد بود، را جايگزين رهبران قديمي شوراهاي نمايندگي كرد و جوانان را به 
مناطقي كه اخوان المسلمين در آن حضور نداشت گسيل داشت. در همين راستا مصطفي 

ي ها در اردوگاه »آنروا«س سازمان كمك رساني سازمان ملل ابو قمصان، معلم مدار
مركزي به جباليا منتقل شد و سيد ابو مسامح از رفح به شهر خانيونس عزيمت كرد و 

ي پاك سرشت را در كليه مناطق ها افراد زياد ديگري ضمن عزيمت به ديگر مناطق، انسان
در اين مناطق انجاميد. مسؤوليت نوار غزه تربيت كردند كه به رشد و انتشار فكر اخوان 

تبليغ به نوجوانان واگذار شد و شوراهايي از ميان آنان تشكيل و امور سخنراني و دعوت 
در مساجد به آنان واگذار شد. در عرصه دعوتگري هر روز بيش از پيش به جوانان كه 

شش شد. شيخ حتي توانست مصر را پو مي تكيه شور زيادي به فعاليت اس�مي داشتند،
ي مختلف مصر فرستاد تا جوانان ها دهد و تعداد زيادي از برادران اخوان را به استان

را كه در جمهوري عربي مصر مشغول دانش اندوزي بودند بر اساس اي  فلسطيني
  ي اس�مي پرورش دهند.ها آموزه
اوارق شيپ و يم�سا توعد هصرع رد روهشم صاخشا يارب ناشيلن آن، كارهاي  

ي متعددي مانند كميته صلح، زكات و غيره ها ايگاهشان ايجاد كرد و كميتهمتناسب ج
بوجود آورد و مسؤوليت هر كدام از آنها را بر اساس تواناييهايشان به آنها سپرد و از آنان 

مانند تجار و علماء و غيره در ارتباط  ي تاثير گذارها خواست كه با بزرگان جامعه و گروه
ي ها فعاليت تر ابتدا دعوت را از مساجد شروع كرد و لذا بيش باشند. شيخ احمد ياسين

ي موعظه و ك�سهاي دروس ها دعوت گري در مساجد متمركز شد و اجتماعات و حلقه
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شد و توجه شيخ به نقش مساجد كه مردم در آن  مي ديني تقريباً پس از هر نماز برگزار
 مختلف سني در آن شركتي ها و تيپ ها آمدند و همه گروه مي براي نماز گرد هم

ي ايشان و ديگر همراهانش مثمر ثمر واقع شود. در ها كردند، سبب شد كه فعاليت مي
 شي همانند مساجد عصر پيامبر اكرمخواست كه به مساجد آن زمان، نق مي واقع شيخ

ببخشد كه كانون طرح و بررسي كليه امور مسلمين و مركز اتخاذ تصميمات كلي و جزيي 
 ئل جامعه اس�مي بود. درباره مسا

 ارتباط با كرانه باختري 
، اثري »اسرائيل«كرانه باختري و نوار غزه تحت حاكميت دولت اشغالگر  قرار داشتن 

نزديك  فعال در كليه شؤون زندگي دو منطقه داشت و سبب و پيدايش همكاري و ارتباط
ت مردم در ساكنان اين دو منطقه شد و احساس داشتن مشك�ت مشترك، موجب وحد

 داد، در غزه بازتاب مي در كرانه باختري رخاي  هر منطقه شد، به صورتي كه هرگاه حادثه
 افتاد در كرانه باختري واكنش بر مي در نوار غزه اتفاقاي  يافت و برعكس، وقتي حادثه مي
گرفت، اما به تقويت  مي انگيخت. گر چه چنين ارتباطاتي با وجود اشغالگران صورت مي

ي ها يي ملت فلسطين كمك كرد. در چنين شرايطي طبيعي بود كه رهبران و گروههمگرا
يشان گردهم ها مشابه هر دو منطقه، براي يكپارچه كردن نيروها و نظم بخشي به فعاليت

آيند. اين امر جماعت اخوان را هم دربرگرفت. اعضاي اخوان در نوار غزه از همان اوايل 
در كرانه باختري بودند. اقدام اول از سوي برادران  ان خودبه فكر برقراري رابطه با همفكر

پس از  - در غزه صورت گرفت به اين ترتيب كه هيئتي به رياست اسماعيل الخالدي
به كرانه باختري رفت. رهبران جماعت اخوان نوار غزه نه  -آمادگي ايشان براي سفر 

ارتباطي با آنها داشتند، زيرا در اط�عي از اخوان المسلمين در كرانه باختري داشتند و نه 
گذشته كرانه باختري با بيرون ارتباط نداشت و اين كه سازماندهي جهاني اخوان هم هنوز 

 ي خود نداشتند. ها جز تعيين اهداف و برنامهاي  شكل نگرفته بود.به همين خاطر چاره
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اي ما جماعت اخوان المسلمين دركرانه باختري بر«گويد:  مي شيخ حماد الحسنات 
ناشناخته بود بنابراين به اين فكر افتاديم، اكنون كه وضعيت مشابهي داريم چگونه با آنها 

حكومت اردن انتخاباتي  1967رابطه برقرار كنيم؟. سپس به ياد آورديم كه قبل از سال 
كه كانديداي اخوان در الخليل دكتر حافظ عبد النبي نتشه  برگزار كرده و نيز مطلع شديم

در انتخابات برگزيده شده است. با شنيدن اسم دكتر و جستجوي ايشان اقدامات  بوده كه
لزم رابراي ايجاد ارتباط در پيش گرفتيم و گروهي از دوستان نزد دكتر حافظ رفته و او 
را در درمانگاهش زيارت كردند كه ايشان اين گروه را به نزد برخي از برادران در نابلس 

 .»بعد ارتباط ميان ما شروع شدفرستادند، از آن روز به 
براي گروه روشن شد كه جماعت اخوان المسلمين در كرانه باختري منسجم نيست و  

رسمي ميان اي  شناختند اما رابطه مي اگر چه برخي افراد شهرهاي مختلف همديگر را
برادران در شهرهاي كرانه باختري مانند الخليل و نابلس يا قدس و ديگر شهرها وجود 

ي سري تشكي�تي، صاحب ها رد. جماعت اخوان المسلمين غزه كه در زمينه فعاليتندا
ي ها فعاليت در نوار غزه را به اط�ع آنها رسانيد و با تشريح برنامه تجربه بود چگونگي

خود از آنان خواست كه خود را سازماندهي كنند. عم�ً نيز چنين چيزي شد و مقرر شد 
ار غزه و كرانه باختري با هم ديداري داشته باشند و كه هر ماه يك بار، اخوان نو

ي كرانه باختري و نوار غزه صورت گرفت پس از اين ديدارها ها ديدارهايي ميان شاخه
سازمان يافته شده و اخوان كرانه باختري مكلف شد ميان اخوان المسلمين فلسطين (در 

يجاد كند. عم�ً نيز چنين شد تا نوار غزه و كرانه باختري) و اخوان المسلمين اردن رابطه ا
 اين كه انتفاضه آغاز گرديد. 

اخوان در كرانه باختري به ويژه در سطح افكار مردمي كه تحت تاثير تبليغات مصر  
مانند اخوان در نوار غزه مورد تنفر مردم بودند و مردم  بودند، وضعيت نابساماني داشت و

را تنها براي آنها مجاز دانسته و آنها از  گفتند كه ملك حسين، فعاليت سياسي مي هميشه
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، زيرا ملك حسين با آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي رابطه 9دوستان پادشاه هستند
 داشت.

  1967فعاليت شيخ پس از سال 
شيخ آنقدر به كار دعوت پرداخت تا اين كه با روح و روانش عجين شد. و لذا  

شناخت. كليه وقت خود را صرف موعظه و  مين آرزوهاي وي براي تقويت آن حد و مرز
 سخنراني و ت�ش براي حل مشك�ت جماعت اخوان المسلمين و بررسي اولويات

در تمام ساعات شبانه روز خالي از زائرين نبود. البته اين اش  كرد، به نحوي كه خانه مي
ت و زائران تنها براي وقت گذراني نيامده بودند، بلكه هر كس در راستاي مأموري

آمد و شيخ علي رغم وضعيت نابسامان جسمي اش،  مي كه داشت به ديدار شيخاي  وظيفه
 كرد.  مي به امور همه آنها رسيدگي

كار ايشان تبليغ دين، نشر دعوت و گسترش آن نه فقط در ميان مردم نوار غزه بلكه  
كشورهاي در خارج از آن بود و دانشجويان خارج را سازماندهي كرده و ميان كاركنان 

كرد و بر همه اين كارها نظارت داشت. به همين  مي عربي از اهالينوار غزه رابط ايجاد
ديدي كه از همه كشورهاي عربي  مي رفتي، مي در اردوگاه الشاطيءاش  خاطر اگر به خانه

 در آنجا حضور دارند. البته اين ع�وه بر سفرهاي تبليغي ايشان به كرانه باختري بود. 
رز اين مقطع بناي چهارچوب جنبش اس�مي و پي ريزي مباني توانمندي ويژگي با 

هر روز اجتماع و جلسه بود و به «گويد كه در خانه شيخ  مي دعوت بود. استاد احمد بحر
آورم كه ما پس از اداي نماز صبح در مسجد شمالي به فراگيري و روخواني قرآن  مي ياد

 ل عمر داشتم به ياد دارم كه دو برنامه برگزارسا 17پرداختيم. در آن زمان كه  مي كريم
 كرد: يكي پس از نماز عصر و ديگر پس از نماز صبح و اگر خودش از عهده آن بر مي
 .»گماشت مي آمد، شخصي ديگر را بدان امر نمي
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ي ديني، اجتماعي و ها ي خود و مشورت با ايشان در زمينهها جوانان براي طرح سؤال 
رفتند و شيخ در شاديها و غمهاي آنان شر يك بود. در واقع، اين  مي تبليغ به خانه ايشان

 شيخ، بعد اجتماعي داد و او را شهره خاص و عام نمود.  حقيقت مهم بود كه به
شيخ احمد ياسين تمام هم و غم خود را روي جوانان متمركز كرده بود به همين  

گرفتند كه جوانان،  مي ايراد برادران تر خاطر رابطه بسيار قويي با جوانان داشت. بيش
كنند و بخصوص در اوايل دعوت كه دعوتگران  نمي عرف و عادات تشكي�تي را رعايت

اندك و همه آنها براي شيخ شناخته شده بودند، بدون م�حظه عرف تشكي�تي مستقيماً 
دليل شد.  مي كنند واين امر غالباً سبب بروز اخ�ل در روند كارها مي به خود شيخ مراجعه

 كردند و لذا بسيار اتفاق مي اين مشكل هم اين بود كه جوانان با شيخ احساس راحتي
 كرد كه مسؤولين مناطق از آن مي افتاد كه شيخ در جلسات اداري مشك�تي را مطرح مي
 .كردند كه چگونه شيخ از چنين مشك�تي با خبر است؟! مي خبر بودند و تعجب بي
 ي قلبي خود را براي او بيانها ي بود و جوانان خواستهشيخ براي جوانان پدري معنو 
يافتند. اين امور جانبي تربيت بود  نمي يافتند، نزد ديگران مي كردند و آنچه را پيش وي مي

كه شيخ را از ديگر همفكرانش متمايز ساخته بود و به او كمك كرد كه در تمامي 
 يشرفت كند. از ديگران پ تر ي دعوتگري و سازماني، بيشها فعاليت

شد، بلكه آن را كليه  نمي در آن دوره، فعاليت حركت اس�مي تنها در مسجد خ�صه
ي قابل استفاده در راستاي خدمت به اهداف دعوت و رساندن آن به مردم تسري ها عرصه

م. به آن پرداخته شد، عبارت بود از 1967داده بود. اولين موضوعي كه اندكي بعد از سال 
ي ها و تشكيل جلسات اجتماعي و برپايي خيمه ها ي ورزشي، مسافرتها احياي فعاليت

 صحرايي براي اتراق مسافران.
نزديكي مسجد شمالي برآمد كه بعدها به  شيخ در صدد احداث ورزشگاهي در 

ورزشگاه جمعيت اس�مي مشهور شد. در اين ورزشگاه به ورزشهاي مختلفي چون 
به دو بخش تقسيم شد:  ها شد. گردش مي پرداخته يي بدنسازها فوتبال و بستكبال و رشته
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گرفت. و  مي به سوي درياي زيباي غزه صورت تر ي داخلي، كه بيشها گردش -1
اين تصميم در راستاي  رفتند مي با تهيه خوراك به صورت دسته جمعي به آنجا ييها گروه

 رشد روحيه تعاون و فعاليت جمعي ميان جوانان مسلمان اتخاذ شد.
نفر در يك  50يا  40فر به داخل فلسطين اشغالي. بدين صورت كه حدود س -2 

 شدند. اتوبوس در طول روز از كنار روستاها و شهرهاي فلسطيني مي اتوبوس سوار
ي آن پرچم اس�م در ها گذشت و سرزمين اشغال شده راكه تا ديروز بر فراز بلندي مي

 كرد.  مي اهتزاز بود، در اذهان جاودانه
شد و از شهرهاي عسق�ن، يافا، حيفا، قدس،  مي ط اتوبوس از شهر غزه آغازمسير خ 

گذشت. زماني كه اين اتوبوس از  مي الخليل، وهمه مناطق باستاني و زيباي فلسطين
از تاريخچه اي  گذشت، راهنماي سفر خ�صه مي مناطقي كه با تاريخ اس�م پيوند داشت،

اين سفرها جلسات اجتماعي، سياسي و مسابقات كرد. در  مي و جغرافياي آن مناطق بيان
كرد  مي شد، اتوبوس توقف مي شد. هنگامي كه وقت نماز ظهر و يا عصر مي ديني برگزار

خواندند و پس از درس كوتاهي، اتوبوس دوباره  مي و مسافران نماز خود را به جماعت
 كرد.  مي حركت
با هم پيوند ايجاد  تر د تا بيشزدن مي در اوقات استراحت و خوردن غذا دور هم حلقه 

اا دجسم هب هعمج زامن يارب ،دنتفلقصي  مي كنند. در صورتي كه در روز جمعه به گردش
رفتند و در مورد تاريخچه و اهميت قدس و  مي - مسرا و معراج پيامبر بزرگ اس�م -

 بسيار ها گفتند. در واقع اين سفرها و گردش مي وجوب جهاد براي آزادي آن سخن
 ضروري بود و دستاوردهاي بسياري داشت، از جمله: 

 پيوند فرد با سرزمين، تاريخ و قداست وطنش.  -1
 ايجاد روحيه تعاون و همكاري ميان مسافران.  -2
 تقويت روحيه اخوت و برادري. -3
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كرد از جمله اين  مي ي ديگري را نيز دنبالها در كنار اهداف مذكور، هدف ها اين سفر 
داد. فايده  مي فرت و حضور در اجتماعات مختلف را به جوانان يادكه اخ�ل اس�مي مسا

به  ها ي سازماندهي افراد و جماعتها ديگر، برگزاري جلسات سخنراني و آموزش شيوه
انجاميد. در  مي شركت كنندگان بود. اين سفرها غالباً يك روز و احياناً چند روز به طول

 رساندند.  مي سطين شب را به روزاز روستاهاي فل اين هنگام مسافران در يكي
جماعت اخوان المسلمين المسلمين جايگزيني عملي براي سازمانهاي شكست  

 1967ي فكري و معنوي و اخ�قي، ارائه داد. شكست سال ها خورده عربي در عرصه
آيد. پس از اين شكست، مردم از  مي نقطه تحول مهمي در تاريخ جنبش اس�مي به شمار

ي عربي(كه ها ده بيدار شدند و در مورد علل و عوامل آن و نقش رژيمشدت مصيبت وار
 دادند) به پرس و جو پرداختند.  ها مردم را سر كار گذاشتند و وعده پوچ به آن

ي حكومت مصر و ديگر نهادهاي عربي، پس ها دروغ پردازي«گويد:  مي ابو ايمن طه 
آن داشت كه به نقطه نظرات ديگر  از اين شكست به خوبي آشكار شد. اين امر مردم را بر

 گوش فرا دهند، زيرا اعتمادي را كه مردم آن به واسطه شكست از دست داده بودند،
دوباره از نو قوت گرفت. اين پس، ادعاهاي عبدالناصر در مورد اخوان مورد بازبيني و 

ي ها يو فريب كار ها ارزيابي قرار گرفت. اين كار به ويژه پس از اين كه دروغ پردازي
گويد: مردم انتظار  مي ي يافت. ابو ايمن در ادامهتر نهادهاي عربي نمايان شد، نمود بيش

داشتند به محض اشغال فلسطين، جوانان جنبش اس�مي با اشغالگران در يك سنگر قرار 
بگيرند. زيرا در آن زمان اين گونه در اذهان مردم نقش بسته بودكه اعضاي جنبش اس�مي 

اما حقيقت آشكار شد و الحمد الله همگي آنها به طور كلي از اين گونه مزدور هستند 
 .»افتراها به دور بودند

ي درس و موعظه اخوان روي ها به همين خاطر مردم به مساجد و اجتماعات و حلقه
شد. افراد مخلص و خداجو و مردم خواه تاثير  مي در همه جا برگزار ها آوردند. اين حلقه

 مردم به مساجد داشتند.در كشاندن بسزايي 
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در اردوگاه الشاطي واقع در كنار درياي مديترانه متمركز بود. اين  تر فعاليت شيخ بيش
 واقع در »العباس«اردوگاه مركز فعاليت جنبش اس�مي در نوار غزه بود. ساخت مسجد 

نزديكي اردوگاه، در اين مقطع تكميل شد. قبل از جنگ ساخت اين مسجد شروع شده 
چرا كه به علت  پس از جنگ نيز به اتمام رسيد. اين مسجد به خطيب نياز داشت، بود، و

 كردند.  مي نداشتن خطيب اختصاصي از جمله شيخ احمد ياسين در اين مسجد سخنراني
كردند از  مي ي شيخ از خطبه ديگر افراد متمايز بود. ايشان دائماً ت�شها خطبه 
ي شيخ شكل ها خود استفاده كند. خطبه ي دينيها براي خدمت به آرمان ها خطبه

به خود گرفت به نحوي كه در آنها در مورد زندگي مردم و مشك�ت آنها اي  گسترده
كرد و با  مي افتاد، موضع گيري مي گفت و در قبال رخدادهاي سياسي كه اتفاق مي سخن

ه خصوصيات پرداخت. ايشان خيلي ب مي بيان تاريخ اس�م و سيره نبي اكرم به تفسير آنها
كرد. در  مي كرد و آنها را با رهبران معاصر مقايسه مي ي عظيم اس�مي اشارهها شخصيت

خطبه بخواند و  حقيقت مردم از ميان خطبا كسي را چون شيخ نديده بودند كه اين چنين
مسائل مختلف را بيان كند. ديگر خطبا خود را صرفاً در ميان مسائل فقهي محصور كرده 

گويد: مردم زيادي براي  مي پرداختند. استاد محمد شمعه نمي شك�ت مردمبودند و به م
يش روشي جديد را به كار گرفته بود، ها آمدند زيرا او در خطبه مي ي شيخها استماع خطبه
ي خود، مسائل مهم ها ي قديمي مشايخ سابقه نداشت. شيخ در خطبهها كه در خطبه

يش به مفهوم اس�م ها وان مثال در خطبهكرد به عن مي ومورد توجه جوانان را مطرح
 پرداخت.  مي انق�بي كه جوانان به آن اهتمام خاصي داشتند،

 داد و جوانان زياد گرد او جمع مي شيخ پس از نماز جمعه درمسجد العباس درس 
ي درس و بحث ها كردند. اين حلقه مي شدند. و در مورد مسائل مختلف از او سؤال مي

كرد. مردم براي ديدن شيخ و استماع سخنان وي از  مي خود جلب هجوانان زيادي را ب
 آمدند.  مي مناطق مختلف به اين مسجد
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يافتند، به دقت اعضاي  مي و مشابه آنها كه جوانان حضور ها شيخ در اين حلقه
كرد، اين انتخاب شيخ از روي سليقه نبود بلكه  مي جماعت اخوان المسلمين را انتخاب

ق اخ�ق، پاكي رفتار، نداشتن رابطه با دشمن و امانت داري جوانان پس از بررسي دقي
 خواستند، به جمع جماعت اخوان المسلمين درآيند، مي گرفت. كساني كه مي صورت

 بايست اجزاي مشخصي از قرآن و احاديث نبوي را در نزد جوانان جنبش حفظ مي
هم پس از در نظر گرفتن  رفتند، او مي كردند. پس از گذراندن اين مرحله نزد شيخ مي

 آورد.  مي همه جوانب كار، آنها را در نهايت به عضويت اخوان در
كرد كه تحت عنايت و توجه خاص  مي افراد سفارشاي  شيخ اغلب اوقات درباره پاره 

شد و گاه با  مي قرار گيرند تا بعداً سازماندهي شوند. يعني سازماندهي گاه از شيخ شروع
 .يافت! مي وي پايان

 كتابخانه اسلامي  
ي ها م. به كتابخانه نياز داشتند. كتابي در كتابخانه1968مساجد فلسطين تا سال  

ي آنها گذاشته شده بود، بدون اين ها يي روي قفسهها مساجد وجود نداشت و فقط قرآن
كه كسي به آنها توجه كند. تا اين مقطع كتاب نقشي چنداني در تبليغ رسالت اس�م 

سخنراني شيخ در مسجد العباس، وي را به توجه به كتابخواني وكتابخانه  نداشت، اما
واداشت. در نزديكي اين مسجد كتابخانه نور و امل قرار داشت كه سازماني مسيحي بر آن 

كردند، شيخ با درك  مي كرد. تنها جوانان مسلمان به اين كتابخانه رفت و آمد مي نظارت
تابخانه، سيطره بر عقول و قلوب جوانان مسلمان اين موضوع كه هدف از احداث اين ك
كرد. استاد محمد شمعه  مي ي اس�مي تشويقها است، مردم را به خريد و مطالعه كتاب
ي دعوت اس�مي در ها به عنوان يكي از برنامه ها ضمن اشاره به اين كه ساخت كتابخانه
ي ها خ در يكي از خطبهگويد: به ياد دارم كه شي مي آمد و شيخ در رأس آن قرار داشت،

خواهند جوانان  مي كنند، آنها مي بينيد كه مسيحيان چكار نمي خود به مردم گفت: آيا
ي خود جذب كنند و افكار تبشيري فاسد خود ها و كتابخانه ها مسلمان را از طريق كتاب
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را به بهانه اط�ع رساني و پژوهش منتشر سازند. شيخ از مردم خواست در اين راستا 
ليت كنند و تنها به محكوم كردن كار آنها اكتفا نكنند. از نمازگزاران جمعه خواست كه فعا

هر كدام قبل از جمعه آينده كتابي براي هديه به كتابخانه مسجد همراه خود بياورند. مردم 
بدون ااستثنا در هفته بعد با خود كتاب  به اين نداي شيخ پاسخ چشمگيري دادند و همه

ي مختلف ساخته شد. كتابخانه مسجد ها نمونه با كتاباي  تيب كتابخانهآوردند. بدين تر
در مدتي كوتاه چنان گسترش يافت كه به مركزي علمي تبديل شد و جوانان  »العباس«

كردند. هنگامي كه كتابخانه مستقل شد، معلمان در آن به  مي مسلمان به آن آمد و شد
براي مقاطع گوناگون تحصيلي ي تقويتي در سطوح مختلف ها تدريس مجاني درس

 پرداختند. 

سيد قطب را در قالب  »في ظلال القرآن«شيخ با همكاري برادرانش تفسير قرآن  

ي كوچكي به چاپ رساندند و براي آگاهي مردم از اس�م و قرآن كريم آن را ها كتابچه
ين ميان نمازگزاران توزيع كردند. برخي از جوانان پس از نماز به خريد و فروش ا

 ها در جلو در مساجد روي آوردند. در واقع دسترسي نمازگزاران به اين كتاب ها كتاب
ان و جامعه فلسطيني سبب شد كه انديشه و افكار سازمان يافته اس�مي در ميان نوجوان

 انتشار يابد.
وي به جوانان مسلمان صبر،  و كارهاي شيخ، الگو و اسوه مردم بود. ها گفته 

داد، چرا كه دريافته بود جوانان بدون داشتن اين  مي باري را تعليمسخاوتمندي و برد
صفات، قادر به ادامه مسير خود نخواهند بود و سرانجام با شكست مواجه خواهند شد، 

دروغ كشورهاي عربي و فساد و سياستهاي نابخردانه و تبليغات  يها سر سفره زيرا بر
ي تغيير رفتار و اخ�ق خود نياز داشتند. مستهجن تربيت شده بودند و به وقت زيادي برا

بايد در كارهايمان «كرد:  مي سفارش شيخ به همين خاطر به برادران ديني خود اين چنين
صبر پيشه كنيم زيرا اس�م در جامعه فراگير، و بر دشمنان پيروز خواهد شد و اگر بدون 

اندك و ناچيز خواهد صبر و بردباري مردم را به سوي خدا دعوت كرديم، بازده كارمان 
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گفت: بايد از خودت شمعي بسازي كه نورافشاني كند و در راه  مي . وي همچنين»بود
 هدايت مردم به سوي خدا از بين برود.

كلمه  بنا نهاد، اين چنين اللهإ لاإله إ لاشيخ احمد استراتژي دعوت را بر اساس كلمه 

 ن وظيفه كليه جوانان بود واعت�ي آ ي دعوت قرار گرفت وها توحيد در راس برنامه
 بايست در راستاي آن فعاليت داشته باشند. مي

 ن درگيري با دولت غاصب اسرائيلاولي 
هاي اشغالي شديد بود.  در اين دوره عمليات فدايي در نوار غزه و ديگر سرزمين 

نيروهاي اشغالگر به علت بروز مشكلي امنيتي در اردوگاه الشاطي، آن را به مدت يك ماه 
ين اقدامات را عليه ساكنان اردوگاه تر محاصره كردند و در طول اين مدت، وحشيانه

داشتند و آنها  مي كردند، مردم را گرسنه نگاه مي مرتكب شدند. آنها جوانان را ضرب وشتم
اما با اين وجود اهتمام مردم در قبال اين قضايا صرفاً در ابراز تأسف  كردند. مي را تحقير

شد و عم�ً  مي اي ناشايستي كه عليه برادرانشان به عمل آمده بود، خ�صهنسبت به رفتاره
دادند. در نتيجه  نمي هيچ اقدامي جهت كاهش درد و رنج آنها و بهبودي وضعيتشان انجام

حماسي براي مردم ايراد كرد. اي  اب هعمج زور خيالي منبر مسجد العباس رفت و خطبه
د و به دنبال آن تظاهراتي در محكوميت اقدامات خطبه شيخ جانهاي بيدار را تحريككر

به سوي مقر  صهيونيستها در اردوگاه برگزار شد. مردم از مسجد العباس بيرون آمده و
صليب سرخ به راه افتادند و رفع محاصره اردوگاه الشاطي و پايان دادن به كشتار مردم و 

 ن و كودكان را خواستار شدند.ارسال مواد غذايي براي زنا
اين تظاهرات اثر مستقيمي بر جاي نهاد و سه روز از برگزاري آن نگذشته بود كه  

اشغالگران براي جلوگيري از گسترش اين تظاهرات و حفظ آرامش به محاصره امنيتي 
شيخ را فراخواندند و  ها اردوگاه پايان دادند. پس از تظاهرات، نيروهاي امنيتي صهيونيست

ظاهراتي هشدار دادند. افسر اط�عاتي اشغالگران از شيخ به او نسبت به برپايي چنين ت
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احمد ياسين در مورد تظاهراتي كه از مسجد العباس شروع شد، سؤال كرد كه شيخ در 
 است، واجب و ضروري بود و مردم ديگر تحمل او گفت: اين كاري كه انجام دادهپاسخ 
رادران دينيشان در اردوگاه كنند كه همچنان شاهد محاصره و به تبع آن زنداني شدن ب نمي

الشاطي باشند. افسر صهيونيستي در پاسخ به سخنان شيخ گفت: دوست دارم تو را 
نصيحت كنم و بايد به آن عمل كني. شيخ سؤال كرد، آن نصيحت چيست؟ افسر به او 

شيخ در پاسخ به اين گفته افسر گفت: خودم  .»دهد مي زبان سرخ سر سبز را بر باد« گفت:
 دانم.  مي به خوبياين را 

افسر اط�عاتي از اداره اوقاف خواست كه شيخ را از مسجد العباس اخراج كند، اين 
شيخ از اين مسجد اخراج شد و به مسجد الشمالي مكان سابق خود منتقل شد و به  چنين

 جاي او شيخ احمد عبدالرزاق گمارده شد. 

 مسجد قبا 
ي جديد و ها شد كه وي با چهرهسخنراني و خطبه شيخ در مسجد العباس سبب  

شخصياتي ديگري غير از كساني كه در اردوگاه الشاطي با آنها آشنا شده بود، آشنا شود. 
مسجد العباس به علت قرار گرفتن در محل سكونت ثروتمندان و افراد صاحب نفوذ 

هاي شيخ گشود. سبك ]جذّاب[ شيخ در بحث  جامعه غزه آفاق جديدي به روي فعاليت
راني بسياري از جوانان را به حضور در مسجد وي ع�قه مند ساخت. چنانكه شيخ و سخن

آمديم. سوار  ما از راهي دور براي استماع خطبه مي گويد: احمد دلول در اين خصوص مي
به آجا  »العباس«شديم و به ويژه براي گوش سپردن به خطبه جمعه مسجد  ماشين مي

نزديك با وي آشنا  كرديم. سپس از ميرفتيم و در جلسات درس شيخ شركت  مي
قطعه  »جوره الشمس«شديم و خواستيم كه شيخ نصيب منطقه ما شود. از اين رو در  مي

 1000زميني از آقاي جميل حسنيه خريداري نموديم و همچنين از ايشان خواستيم حدود 
متر مربع زمين را داوطلبانه جهت احداث مسجدي در همان محل، اهدا كند. من و 
برادرانم و فرزندان عبدالعال مصطفي و عمر و نمر عهد كرديم به منظور افزايش 
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هاي پاك و ديندار بفروشيم و  هاي اين منطقه را صرفاً به خانواده همسايگان مسلمان زمين
چهارسال نيز عم�ً اين طرح را پياده كرديم، چنانكه هرگاه شخصي فاقد شرايط مورد نظر 

خريديم و به  نزديك به ما را داشت، آن قطعه را مي اراضي اي از ما قصد خريد قطعه
فروختيم، تا مبادا وي آن را بخرد و در آن ساكن شود. رابطه با شيخ  اشخاص صالح مي

احمد ما را بر آن داشت كه از او دعوت كنيم تا به منطقه ما سفر كند. لذا نزد شيخ رفتيم 
كان، مكان خوب و ارزاني است و قيمت آن و موضوع را با او در ميان نهاديم و گفتيم: م

است. شيخ پيشنهاد ما را به علتّ كمبود مالي رد كرد، اما ما وي را  »اسرائيلي«هزار ليره 42
تشويق كرديم و گفتيم تو اراده كن و بقيه كار را به خدا واگذار، ما هم همكاري خواهيم 

همكاري هم خانه كوچك و  كرد. شيخ موافقت كرد، قطعه زمين را برايش خريديم و با
 اي در همان محل بنا كرديم. ساده
ما در منطقه نصر قطعه زميني داشتيم. آن را فروختيم و « گويد: برادرش ابونسيم مي 

شيخ از من دوهزار ليره قرض كرد و اين مبلغ، مقدمه پولي بود كه بابت زميني كه در 
 .»جوره الشمس خريد، پرداخت

اش در جوره الشمس نقل مكان كرد؛ در حال  م به خانه تازه1973شيخ تقريباً در سال  
اش چنان تنگ و دشوار بود كه باعث شد يكي از همفكرانش مبلغي  يكه وضعيت مالي

جهت كمك به بهبودي شرايط تنگ اقتصاديش به وي بپردازد كه البته شيخ مخالفت كرد 
 .»من مستحق دريافت زكات نيستم!«و گفت: 

ش قصد رفتن به حج كرد با وجودي كه نزد شيخ احمد زندگي بعدها وقتي كادر 
داد.  هاي حج را برادران شيخ تأمين كردند و همين امر شيخ را بسيار آزار مي كرد، هزينه مي

اش اندكي بهتر شد، نزد برادرانش رفت تا سهم خود را به  لذا به محض اين كه وضع مالي
به وي گفتند: ببين مادرت با اين كه مبلغي دوست آنان بپردازد. اما برادرانش نپذيرفتند و 

 »مجيديه«خواهد بخرد. مادر اع�م كرد كه قصد خريد يك  داري بپردازي، چه چيزي مي
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كنند. شيخ هم  نصب مي دارد. مجيديه قطعه ط�يي است كه پيرزنان روي ك�ه سنتّي خود
 .آن را خريد

بودن حقوق اندك معلمّي با  همسر شيخ با درك وضعيت شوهرش و توجه به ناكافي 
هاي  مدرك متوسطه عمومي همواره در ت�ش بود با پرورش دام و طيور و فروش فراورده

 حاصله به تأمين مخارج خانواده به هنگام عدم حضور و يا حتيّ حضور شيخ، كمك كند.
كرد كه  شد مشاهده مي لذا هرگاه فردي در اين مرحله يا مرحله قبل وارد خانه مي 
پرند. شيخ هم به دليل اين كه  ها در حيات منزل آزادانه به اين سو و آن سو مي مرغ
اي از زندگي فقيرانه است كه بخش بزرگي از ساكنان نيازمند  دانست اين وضعيت گونه مي

محل با آن دست به گريبانند، علي رغم مهمانان و مراجعه كنندگان فراواني كه داشت، 
كرد. يك بار برادرش ابونسيم ضمن اعتراض به وي گفت  اعتراض و احساس نگراني نمي

انداز كند و زنش هم اندكي دست  كه بايد مقداري از درآمدش را براي مواقع دشوار پس
انداز نيست و  برادرم، درآمد اندك است و جايي براي پس«نگهدارد. شيخ در پاسخ گفت: 

 .»دخل به اندازه خورد و خوراك است
اش تأمين كرد و  ز ميهمانان و مراجعين را از حساب شخصيشيخ هزينه پذيرايي ا

وقتي كه برادرانش پيشنهاد كردند كه به منظور كاستن از فشار اقتصادي وي مبالغي كمك 
از ايشان بپذيرد، مخالفت كرد و تأكيد نمود كه مستورالحال است و پاداش خود را فقط از 

 خواهد. خداوند مي
ا دغدغه شيخ و همفكرانش بود؛ به ويژه كه ساختمان نحوه اتمام ساختمان مسجد قب 

اي كه باعث شد صاحب زمين ضمن  مساجد اوليه واقعاً كوچك و ساده بود؛ مسأله
بازنگري حسابهايش از قول خود داير بر بخشيدن قطعه زمين وسيع به مسجد پشيمان 

احمد ياسين  شود. خبر اين مسأله به شيخ احمد دلول رسد و او هم آن را به اط�ع شيخ
رساند و لذا تصميم گرفتند به ديدار صاحب زمين يعني جميل حسنيه بروند و او را تحت 

 فشار قرار دهند تا به قول خود در خصوص مسجد وفادار بماند.
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تصميم عملي شد و هيأتي مركب از شيخ احمد ياسين، احمد دلول، مصطفي  
به نمايندگي هيأت) توضيح داد كه سيد عبدالعال و بزرگان محل راه افتادند. احمد دلول (

متر مربع زمين به مسجد بخشيده است كه نشان از سخاوت و 1000جميل حسنيه حدود 
جوانمردي اوست و او قصد دارد از اين مقدار زمين بكاهد كه اين كاهش در اصل كاهش 
پاداش الهي است و دوباره از جناب جميل حسنيه خواهش كرد كه بر وعده قبلي خود 
باقي بماند. جميل هم پذيرفت و به قرار قبلي خود بازگشت. حاضران جلسه هم به منظور 

ي از مال خود بخشيدند كه »اسرائيل«ليره 500بستن راه پشيماني به روي او، هركدام مبلغ 
 مجموع آن در آن زمان بودجه اوليه ساخت مسجد را فراهم آورد.

هاي مردمي جهت بناي مسجد  وري كمكآ اين نخستين اقدام گروهي منظّم براي گرد 
هاي قبلي اقداماتي فردي بود كه از سوي احمد دلول، مصطفي عبدالعال،  بود. زيرا ت�ش

عمر عبدالعال و مرحوم شيخ سليم شراب صورت گرفته بود كه نتيجه كار هم صرفاً 
 اي بود كه پيش از آغاز بناي جديد، ساخته شده بود. ساختمان ساده

ها و هداياي مردمي به مسجد تشكيل  آوري منظّم كمك اي جهت گرد ويژه بعداً كميته 
 و شيخ احمد ياسين به رياست آن برگزيده شد.

به گفته شيخ احمد دلول اهالي محل در نظر داشتند كه اين مسجد هسته اوليه يك  
ه دانشگاه اس�مي مشابه دانشگاه اس�مي سعودي باشد تا بتواند دين اس�م را دوباره ب

صحنه آورده و آن را در ميان مردم گسترش دهد. اصرار آنها از صاحب زمين مبني بر 
 شد. جا ناشي مي عدم كاهش زمين اعطايي هم از همين

 منابع فصل سوم
 ديدار با ابو ايمن طه. (از رهبران جبنش اس�مي در نوار غزه)

 همان.
 م12/8/1990ديدار با استاد ابو خاطر در تاريخ 

 ات، ديدار قبلي.حماد الحسن
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 استاد داوود ابوخاطر در ديدار قبلي.
قب� اشاره شد كه رئيس جماعت در اين مرحله، اسماعيل الخالدي بود. اما پيداست كه 

م با رياض الزعنون 1965است و مسؤوليت جماعت تا سال  تر  اط�عات استاد داوود دقيق
 بوده است.
 همان.

 دانها اشاره شد.اوراق استاد حماد الحسنات كه قب� ب
 م.13/8/1990ديدار با استاد داوود ابوخاطر در تاريخ 

 ديدار با استاد احمد بحر كه پيشتر از آن سخن رفت.
 اوراق ابوخالد حماد الحسنات كه قب�ً بدانها اشاره شد.

 ديدار با ابوايمن طه.
 م.30/7/1990ديدار با استاد محمد شمعه در تاريخ 

 ديدار قبلي.
 استاد احمد بحر.ديدار با 

 ديدار قبلي.
 ديدار قبلي با استاد محمد شمعه.

 م.12/8/1990مقابله با شيخ احمد دلول در تاريخ 
 م.24/7/1990ديدار با ابونسيم برادر شيخ احمد ياسين در تاريخ 

 ديدار قبلي.

 ديدار قبلي.
 ديدار قبلي با شيخ احمد دلول.

 همان.



 
 

 توجه به ايجاد مؤسسات: فصل چهارم

هاي فلسطيني افزايش يافت و روي  م گسترش اس�م در ميان توده1967پس از  
آوردن مردم به خداوند رو به رشد نهاد و با افزايش مداوم شمار مراجعان، مساجد قبلي با 
مشكل كمبود فضا مواجه شد. از اين رو جنبش، ساخت مساجد وسيع در جاي جاي 

به نحوي كه به لطف الهي و با ت�ش مخلصانه شهرها و روستاهاي منطقه را به راه افتاد 
شاگردان شيخ بودند، تعداد مساجد به دو برابر افزايش  تر دعوتگران مسلمان كه بيش

 يافت.
با اين وجود، تعداد مساجد همچنان در مقابل شمار افرادي كه به دامان دين بازگشته  

راهكارهاي تبليغي مرسوم  بودند، ناكافي و كم بود و لذا حركت اس�مي با ضرورت تغيير
هاي متناسب با شرايط جديد، روبرو شد، زيرا آنچه قب�ً ممكن بود  و به كارگيري شيوه

اكنون ديگر ناممكن شده و آنچه درگذشته امكان اجرا داشت، اجراي آن در شرايط كنوني 
 دشوار گشته بود. ظهور گسترده دعوت اس�مي باعث ظهور تابلوهاي بسياري با عناوين

هاي اس�مي  اس�مي در سطح جامعه شد و انواع اسامي اس�مي، مراكز اس�مي و فروشگاه
 پديدار گشت و روابط ديني در ميان مردم نسبت به دوران قبل توسعه فراواني يافت.

بايست اندكي  وقفه اين جا و آن جا در ت�ش بودند مي بي دعوتگران مسلمان هم كه 
كردند كه صدايشان در  هاي خود را به نحوي تنظيم مي ليتكردند و فعا با خود تأمل مي

ها و  ميان جامعه بيش از گذشته بازتاب و تأثير داشته باشد؛ از اين رو ايجاد تشكل
هاي تشكي�تي جديد به مثابه خاستگاهها و نهادهاي حمايتي تازه دعوت،  چهارچوب

اندك قبلي بود، ديگر  هاي قديمي كه متناسب با اعضاي ضرورت يافت؛ چرا كه چارچوب
 با توسعه فزاينده حركت اس�مي در سطح جامعه همخواني نداشت.

از اين رو شيخ احمد ياسين در پرتو تلّقي اخوان از دين كه اس�م را نه صرفاً دين و  
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هايي  ريزي مؤسسات و انجمن دانستند، به فكر پي مصحف بلكه دولت و شمشير هم مي
رو به رشد اعضا را پوشش دهند و آنها را براساس موازين افتاد كه بتوانند اين حجم 

 اخواني و اس�مي ناب به سمت يك نگرش اس�مي صحيح هدايت كنند.
فعاليت تشكي�تي از زماني آغاز شد كه شيخ در اردوگاه الشاطي شمالي ساكن بود و  

اندازي كند.  ه راهبه فكر افتاد كه انجمني اس�مي به عنوان پيشگام فعاليت منظم در نوار غز
شيخ در راستاي عملي كردن اين طرح همراه با استاد خليل القوقا و افرادي ديگر نزد 

رفتند. اين انجمن چارچوب سازماني اخوان  »انجمن التوحيد« استاد ظافر الشوا، رئيس
م. بود و با بررسي وضعيت قانوني 1948پس از انح�ل جماعت اخوان المسلمين در سال 

P�مي در حال تأسيس آيين نامه انجمن التوحيد بودندجمعيت اس

1
P. 

هاي  منظور شيخ اين بود كه انجمني خصوصي و قانوني تشكيل دهد. تا فعاليت 
برادران در منطقه با اعتراضات اشغالگران صهيونيست روبرو نشود، زيرا هر نوع اقدام يا 

گرفت.  مي زخواست قراراجتماعي بدون پوشش قانوني ناگزير از سوي اشغالگران مورد با
هاي  از اين رو انجمن اس�مي، پوششي قانوني بود كه شيخ آن را براي فعاليت

 اس�مگرايان تحت امر خويش انتخاب كرده بود.
بسياري افراد و حتيّ برخي اعضاي برجسته اس�مگرايان، تشكيل انجمن را به لحاظ  

ست، پس از تشكيل مجمع اس�مي اين كه مجوز فعاليت را بعد از مجمع دريافت كرده ا
دانند. حال آنكه ت�ش براي تشكيل انجمن پيش از ت�ش براي تشكيل مجمع صورت  مي

 گرفته است.
ريزي كرده بود كه انجمن اس�مي به صورت باشگاهي درآيد كه  شيخ به نحوي برنامه 

د تا همه هاي مختلف ورزشي را برايشان فراهم كن جوانان را جذب كند و امكانات رشته
هاي هدفمند استعدادهاي  ها و سخنراني آنان را پوشش دهد و از طريق برگزاري رقابت

 ورزشي و فكريشان را شكوفا سازد. 
درپي كسب كند به حدي كه به  هاي پي انجمن توانست در جذب جوانان موفقّيت 
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اردوگاه  اي براي جوانان درآمد و موفقّ شد شمار زيادي از جوانان صورت مركز برجسته
هاي انجمن  واقع در نزديكي اين اردوگاه را گرد آورد و شاخه »النصر«الشاطيء و منطقه 

و ديگر مناطق رسيد. انجمن همچنين توانست  »البريج«و  »النصيرات«ي ها به اردوگاه
و مناسبات  ها هايي براي اجراي سرودهاي ديني و احياي جشن هاي ورزشي و گروه تيم

 .اس�مي تشكيل دهد
اما هجرت شيخ از اردوگاه الشاطيء و ناتواني وي از اختصاص مقدار زيادي وقت به  

امور انجمن باعث شد كه اداره آن را برعهده استاد خليل القوقا(ابواياس)، كه با شروع 
م. نيروهاي اشغالگر وي را به لبنان تبعيد كرده بودند، 1987انتفاضه انتفاضه اول در سال 

هاي مؤثر و قابل توجهي به  ليل و همفكرانش در انجمن اس�مي ت�شبسپارد. استاد خ
هاي اجتماعي و ورزشي انجمن در زمان ايشان به  موفقّيت تر عمل آوردند، چنانكه بيش
هاي خود مجمع  هايش از فعاليت ها به حدي بود كه اغلب فعاليت دست آمد. اين موفّقيت

 تر بود. و گسترده تر اس�مي بيش

 لاميمجمع اس
هاي  طرح تشكيل مجمع اس�مي طرحي بود برخاسته از ع�قه مندي به توسعه تشكل 

هاي قانوني، گسترش دامنه فعاليت تشكي�تي  فعال ديني، افزايش فعاليت آشكار سازمان
ي قدرتي، درس، سخنراني، ها هاي ورزشي، بازي اس�مي و محدود نكردن آن در زمينه

ئه انواع خدمات به جامعه اس�مي در سطح منطقه و جلسات و توسعه آنها جهت ارا
 هاي ممكن خدماتي اعم از بهداشتي، آموزشي، اجتماعي و ديني. پوشش دادن تمامي جنبه

در ابتداي دهه هفتاد شيخ با همكاري دوستانش اساسنامه مجمع اس�مي را تدوين و  
 جمن خصوصي ثبت كرد.آن را به عنوان يك ان

 درباره اهداف مجمع:ماده دوم اساسنامه  
توجه به نوجوانان و جلوگيري از منحرف شدن آنها با استفاده از تعليم اصول  -1
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 هاي بدني. اس�م و پركردن اوقات فراغت آنها با ورزش
ها و كمك به بيماران  توجه به افراد اجتماع و حمايت از آنها در برابر بيماري -2

 خدمات بهداشتي به قدر توان.جهت بازيابي س�متي از طريق پرستاري و ارائه 
 حمايت اجتماعي از افراد و تهيدستان و ادامه كمك به آنها در حد توان. -3

 ماده چهارم اسامي مؤسسان و اعضاي شوراي اداري را چنين معرّفي كرده است: 
 رئيس مجمع احمد اسماعيلياسين -1
 نائب رئيس حاج يعقوب مصطفي ابوكو يك -2
 مجمع رازدار عبدالحي احمد عبدالعال -3
 مسؤل صندوق احمد ابراهيم دلول -4
 عضو شيخ سليم سالم شراب(رحمه ا) -5
 حاج اسماعيل حسن ابوالعوف (رحمه ا) عضو -6
 عضو مصطفي علي عبدالعال -7
 عضو دكتر ابراهيم فارس اليازوري -8
 عضو عمر علي عبدالعال -9
 عضو حسن اسعد اسماعيل حسنيه  -10
 عضو مصطفي موسي ابو القصمان  -11
 و عض شيخ حسين احمد حسن  -12
 شيخ لطفي عليان عثمان شبير عضو  -13
 شيخ احمد اسماعيل ابوالكأس عضو  -14
م. 1970اعضاي شوراي اداري به منظور اخذ مجوز فعاليت قانوني در سال  

به مديريت داخلي وابسته به حكومت ارائه كردند، اما اين اساسنامه بارها از اي  اساسنامه
 كردند. جديدي ارائه مي سوي حكومت رد شد و هر بار اعضاي شورا درخواست



 شيخ احمد ياسين زندگي... و مبارزه  70

 

االخره مقامات با مشاهده اصرار اين جماعت بر اخذ مجوز دست به يك اقدام  
ناجوانمردانه زد: ايجاد هم ستيزي ميان فلسطينيان و فروافكندن برخي از آنان به دست 
برخي ديگر! در همين راستا افنيري افسر بخش اديان، موضوع را با شيخ محمد عواد 

) در ميان گذاشت. حال ها ه تجديد نظر (متهم به داشتن رابطه با صهيونيسترئيس دادگا
توانست بدون نظرخواهي از  آنكه قانون يا ضرورتي براي اين رايزني وجود نداشت و مي

شيخ عواد شخصاً در باره پذيرش يا عدم پذيرش تقاضاي مجمع تصميم بگيرد. اما عواد 
چ ضرورتي ندارد. چرا كه اگر هدف مجمع نظرش اين بود كه تشكيل چنين مجمعي هي
جمعيت نزد شيخ عواد فعالند، اگر هدفش  28تربيت حافظان قرآن است كه در اين زمينه 

اند، خدمات بهداشتي و  ها براي همين كار ايجاد شده توجه به ورزش است كه باشگاه
ارشاد اب و دراد ار دوخ صاخ نايدصتم هك مه يراتسرالخره اگر هدف مجمع، وعظ و 

است كه نوار غزه به اندازه كافي واعظ دارد. پس ديگر جايي و نيازي به چيزي تحت 
عنوان مجمع نخواهد بود. چهره افنيري با شنيدن اين اظهارات، سرشار از رضايت و 

توانست به راي وي  شادماني شد، چرا كه در ميان خود عربها فردي را يافته بود كه مي
مقام و موقعيت شيخ محمد عواد رئيس آموزشگاه ديني  اسناد كند، آن هم كسي در

 .!... هاي حفظ قرآن، رئيس دادگاه عالي تجديد نظر و الأزهر، مدير جمعيت
بدين ترتيب موافقت شيخ محمد عواد به يگانه مانع صدور مجوز فعاليت مجمع  

ري هاي بسياري را يكي پس از ديگ اس�مي تبديل شد. لذا اعضاي شوراي اداري هيأت
آمدند.  جهت جلب موافقت شيخ نزد وي فرستادند، اما هر بار ناكام از دفتر وي بيرون مي

امتحا عمجم نيا هك دوب دقتعم داوع خيش اريالً در فعاليت اس�مي به رقيب مؤسسات 
كرد، تبديل خواهد  كه همواره گزارش ضعف و ناكامي آنها را دريافت مي تحت امر وي

اي رهبران ديني، جايگاه شيخ عواد را كه  و به كارگيري پارهپرورش  شد و همچنين با
هاي اشغالي برسد، تضعيف خواهند كرد. از اين  كوشيد به امارت مسلمانان در سرزمين مي

 فشارد. رو بر موضع خويش پاي مي
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اما از آنجا كه دنيا روي اصل بده بستان استوار است، شيخ ديد كه با فشارهاي  
وم اعطاي مجوز فعاليت به مجمع مواجه است. ماجرا از اين قرار فراواني در خصوص لز

هاي حفظ قرآن و  بود كه شيخ عادت داشت براي تأمين حقوق مدرسين جمعيت
پرداخت.  هاي افراد نيكوكار مي آوري هدايا و كمك هاي آموزشگاه الأزهر به جمع هزينه
در آنجا از سوي رهبران  م به همين منظور به عربستان سعودي رفته بود و1972سال 

فلسطيني جماعت اخوان المسلمين مستقيماً تحت فشار قرار گرفته بود كه نبايد همچون 
ها موضع  مانعي محكم، سد راه مجمع اس�مي شود. پيداست كه اين فشارها و اعتراض

وي را نرم كرده بود، به ويژه افرادي را كه در آنجا با وي م�قات كرده بودند، نشناخته 
بود و آنان را نه سران جنبش بلكه صرفاً علماي دين تصور كرده بود. به ع�وه قول كمك 

 مالي هم به او داده بودند.
پس از بازگشت شيخ عواد به نوار غزه هيأتي مركب از شيخ احمد ياسين، شيخ سليم  

ي اومه و رابت مه هك( يجولافلا ليمج و فوعلاوبا ليعامسا ،لولد دمحا خيش ،بارليت
شيخ عواد بود) نزد وي رفتند و بر تداوم ع�قه مندي خويش به كسب مجوز فعاليت 
براي مجمع تأكيد كرده و به وي اطمينان داده بودند كه اين راه را به هر قيمتي خواهند 
رفت. اين ديدار كار موضوع را يكسره كرد. شيخ عواد موافقت كرد و افسر صهيونيستي 

م به مجمع اس�مي مجوز 1973ذاشت و بدين ترتيب سال بخش اديان را در جريان گ
 فعاليت داده شد.

هاي  عمليات ساختماني در مسجد آغاز شد و شيخ جوانان اخوان را كه در تخصص 
مختلف فعال بودند به همكاري داوطلبانه و مجاني جهت ادامه ساخت و بنّايي و 

زرگي از بناي مجمع بر كرد و بدين گونه بخش ب سنگفرش و سيمان كاري تشويق مي
  دوش جوانان مسلمان قرار گرفت.

اب مغر يلع ًاصخش يو هك دنالبودن سنشّ  ابو نسيم برادر شيخ احمد ياسين نقل مي 
كشي مشاركت كرده زيرا پيشه وي در اصل لوله كشي بوده است و شيخ از وي  در لوله
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تر مطرح  جوانان كم سن و سالاوا يراكمه نيا اب هك دوب هتساولً به عنوان الگويي براي 
شود و سپس از اين طرح پرخير و بركت دور نماند و از سهم قابل توجهي از آن 

 برخوردار گردد.
اعطاي مجوز به مجمع، آغازگر دوران جديدي در تاريخ دعوت اس�مي و جنبش « 

نظر در  هاي اشغالي بود. چرا كه شيخ اس�مي نه فقط در نوار غزه بلكه در كلّ سرزمين
داشت كه مجمع اس�مي چارچوبي براي فعاليت ديني فراگير شود و همه مناطق تحت 

اي كه مجمع اس�مي به مناسبت هشتمين  نفوذ مسجد را پوشش دهد. از اين رو در كتابچه
سال تأسيس منتشر كرده بود، شيخ نوشت: هدف اوليه تأسيس مجمع اس�مي متمركز 

ندار حول محور مسجد است تا بدين ترتيب مسجد ي پوياي فرد ديها ساختن همه ت�ش
جايگاه اصلي خود را كه سالها به دست دشمنان اس�م متروك مانده است، بازيابد؛ 
دشمناني كه همواره در ت�ش بودند با الهام از شعار كار قيصر را به قيصر و كار خدا را 

به مكاني براي اداي نماز  ، اين دين را از دولت جدا كنند و مسجد را صرفاً»به خدا واگذار
كردند با اين كارها امت ما را از نقش  به مفهوم رايج آن تبديل كنند. آنان كوشش مي

هم  متجليّ بود دور سازند، زيرا مسجد پيامبر حقيقي مسجد كه در مسجد پيامبر
مدرسه پرورش جسم و جان بود، هم سالن اجتماعات، هم مركز فصل خصومات و حلّ 

هاي خارجي، هم مركز  ها و استقبال از هيأت ي و حقوقي، هم فرستادن هيأتامور قضاي
هاي انسان  اداره تمامي امور امت و هم مركزي براي ارائه خدمات اجتماعي و كمك

دوستانه و بهداشتي. لذا بايد با بازسازي مفاهيم در عرصه گفتار و كردار، نقش مثبت 
ا دوباره احياء كرد و با تمامي امكانات و ها و جامعه اس�مي ر مساجد در تربيت نسل

هاي مادي و معنوي  هايي كه ابتدا از خدا و در مرحله بعد از نيروها و حمايت توانايي
كنيم، كوشش كرد كه با ترسيم و اجراي سبك پرورشي و  برادران مسلمانمان دريافت مي

 راي امتمان محققّ كرد:تبيليغي پيامبر محبوبمان پيروزي، عزتّمندي و حاكميت دنيوي را ب

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا َّ َّنَفِهُمۡ تَخۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ �  ٱ ِ�  
َ
 لفََ تَخۡ سۡ ٱ كَمَا ضِ �ۡ�
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ِينَ ٱ ّ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن َّ ََ نِ  كَمُ  ِيٱ دِينَهُمُ  لهَُمۡ  َ� هُّم لهَُمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ َّ ََ �ِّدَبُ   مۡ  فهِِمۡ خَوۡ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  َ�
َ
ۚ نٗ أ  ا

 .]55النور: [ ﴾ا ٔٗ شَۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُدُونَِ� َ�عۡ 
در همين كتابچه علإوه بر اهداف قبلي چند هدف ديگر هم براي مجمع برشمرده 

 بود:
 دعوت و ارشاد ديني. -1
 .ها توجه به كودكان از طريق كودكستان -2
به نحوي كه شهرها، روستاها و  توسعه عملي اهداف مذكور (همه اهداف مجمع) -3
مجمع صرفاً به شهر غزهّ محدود نشود. چرا كه   ي منطقه را در برگيرد و فعاليتها ه اردوگا

هاي خود به تمامي شهرها و روستاهاي منطقه را پيدا كرده  مجمع توانايي گسترش فعاليت
ه كاري كه است و بدين ترتيب مجمع آمادگي خود را براي تدارك پوشش قانوني هرگون

اي از نوار غزه انجام  توانند در جهت تحقق اهداف مذكور در هر گوشه جوانان مسلمان مي
 دارد. دهند، اع�م مي

اين مرحله شاهد ظهور جنبش اس�مي به عنوان يك نيروي اجتماعي و ديني و مليّ  
به ويژه در سطح جامعه فلسطين بود و همين باعث شد كه برخي به ايجاد موانع بپردازند، 

ها امتداد جماعت اخوان  اي پي بردند كه انجام دهندگان اين فعاليت پس از آنكه عده
المسلمين هستند كه راديوهاي عربي و مخصوصاً راديوي مصر در جهت تشويه سيماي 

 كردند. آن فعاليت مي
ها و  اندركاران ساختمان در اثناي عمليات ساخت با دشواري از همين جا دست 

توان به تبليغ شايعات گمان برانگيز  فراواني روبرو شدند. به عنوان نمونه مي دردسرهاي
 عليه متصديان مجمع و به ويژه عليه شيخ احمد ياسين و برخي دوستان وي اشاره كرد.

يكي از اين شايعات اين بود كه يكي از فلسطينيان خارج از كشور شنيده بود كه  
ختمان شيخ احمد ياسين از سيمان مجمع تأمين ا ناميلزم براي بناي طبقه چهارم سا
مندي به بررسي موضوع و كسب اطمينان از خانه و  شده است. اين فرد هم از سر ع�قه
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عمارت شيخ احمد ياسين سراغ گرفته بود. مردم هم وي را به خانه شيخ برده بودند. او 
محض اط�عّ از  شناخت و شيخ در آن لحظه در خانه نبوده و به هم طبعاً شيخ را نمي

زده شده بود چرا كه در  آمدن مهمان فوراً به خانه آمده بود. اين فرد با ديدن شيخ شگفت
تصور وي شيخ فردي داراي س�مت جسمي بود و از وضعيت وي خبر نداشت. هنگامي 
كه اين مرد از خانه احمد ياسين سراغ گرفت و حاضران به وي خبر دادند كه همين 

است، فوراً درباره خانه دوم كه عمارتي چهارطبقه بود، سؤال كرد! پاسخ خانه، خانه شيخ 
شنيد كه شيخ غير از اين خانه، خانه ديگري ندارد، مرد از تعجب كف دستانش را به هم 

 .»لوكيل!ا و نعم …حسبناا« گفت: زد و مي مي

ه علتّ در مورد سيمان حادثه ديگري هم رخ داد. زيرا در آن هنگام اتاق بازرگاني ب 
بودن قيمت آن در بازار سياه نسبت به قيمت آن در   كمبود شديد سيمان در بازار و گران

هايي بر اساس مساحت  شد، حواله عرضه مي تر بندر غزهّ كه با حواله دولتي و قيمت كم
كرد. شيخ احمد دلول در اين  بنا و ميزان سيمان مورد نياز، جهت دريافت سيمان صادر مي

ا يالزم براي احداث ساختمان را تهيه كرديم و مجوز ساخت  د: نقشهگوي خصوص مي
را هم از شهرداري گرفتيم. سپس حواله سهميه سيمان مورد نياز را هم از اتاق بازرگاني 
ا(.ميتفرلزم به يادآوري است كه شيخ احمد دلول در آن هنگام مسؤل صندوق مجمع 

تعدادي ماشين از بندر به مقرّ مجمع بود) سهميه سيمان مصوب را برحسب مجوز با 
انتقال داديم و در آن هنگام من (احمد دلول) و مصطفي عبدالعال از آنجا كه عضو كميته 
عمران بوديم، نظارت كار را برعهده داشتيم. روز بعد در كمال شگفتي با اتهامي روبرو 

بازار سياه  شديم مبني بر اين كه من و مصطفي بحر العال سهميه سيمان مجمع را در
 ايم. مفاد شايعه چنين بود كه همان كارگراني كه سيمان را در مجمع خالي كردند، فروخته

هاي ديگري بار كردند و دو نفر محموله را شبانه خريدند!  ها را روي ماشين دوباره سيمان
پس از بررسي موضوع توسط افرادي كه ما آنها را مخفيانه مأمور اين كار كرده بوديم 

اند و  ها در ديوان آل شحيبر اعتراف كردند كه با اين كار قصد شوخي با مردم داشته ندهران
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اين حكايت واقعيت ندارد! اما اين اقدام در واقع شوخي نبود بلكه منافقاني كه همواره 
 عرصه از وجودشان خالي نيست در اين ماجرا دست داشتند.

اي روحانيان نادان و م�هاي  ي پارههاي فراواني از سو به ع�وه، اتهامات و برچسب 
ديدند، عليه  درباري كه آوازه رو به افزايش شيخ احمد ياسين را به زيان خويش مي

شخص شيخ احمد ياسين مطرح شد. از جمله وي را متهم كردند كه فردي است كافر و 
پذيرش رهبري وي در كار دعوت صحيح نيست، زيرا احمد مردي است عامي و آموزش 

و مدركي غير از گواهي متوسطه عمومي ندارد! البته همفكرانش در پاسخ به اين  نديده
كرد. درست است كه شيخ  ها به تكاپو افتادند اما خودش همواره مطلقاً آن را رد مي تهمت

به علت فقر مالي و ممانعت مقامات مصري براي تحصيل در دانشگاه نتوانست وارد 
ي تفسير، فقه، انديشه اس�مي جديد و قديم و ها كتاب دانشگاه شود اما ايشان با مطالعه

 پيدا كردند. وقتي در جلسات علمي شركتاي  همنشيني با علما و فقها جايگاه علمي ويژه
پر از اي  و آشناتر به مسائل اس�مي بود. شيخ كتابخانه تر كرد، نسبت به همه آگاه مي

 ي ديني و مرجع در منزل داشت.ها كتاب
اشاره شده گشايش مجمع اس�مي به مثابه شروع دوراني تازه بود. اما  چنانچه قب�ً 

اهداف مندرج در اساسنامه مجمع درهاي اجرايي متعددي به روي جنبش اس�مي و شيخ 
شد.  احمد گشود كه برخي از اين درها به سوي جامعه و خدمات اجتماعي گشوده مي

ي و جستجوي ابزارهاي بدين جهت شيخ فرصت ت�ش براي گسترش خدمات اعطاي
 جديد براي ارائه خدمات كافي نيافت.

ها  ها و كژي شيخ در صدد بود مجمع به عنوان ارائه كننده بديل اس�مي همه كاستي 
در سطح نوار عمل كند و خدماتي اضافي عرضه نمايد، با اين ديدگاه كه خدمات اعطايي 

 في است.ها ناكا هاي موازي مانند بانك خون و كودكستان انجمن
هاي گوناگون  بر همين اساس از اداره مجمع اس�مي چندين كميته تخصصي در حوزه

 از: برآوردند كه عبارتند سر
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 كميته وعظ و ارشاد -1
 كميته زكات -2
 كميته آموزش -3
 كميته امور اجتماعي -4
 كميته پزشكي -5
 كميته ورزشي -6
اجتماعي و  ها بر چندين مؤسسه و طرح كه همگي شيفته فعاليت هركدام از اين كميته 

ها  كردند. تمامي اين كميته ارائه خدمات به شيوه اس�مي و اجتماعي بودند، نظارت مي
اي از  كردند و بخش عمده تحت نظارت و رهنمودهاي شيخ احمد ياسين فعاليت مي

هايشان هم با اقدام شخص ايشان كه از ديدگاه ديني و پشتوانه تجربه  ت�شها و فعاليت
گرفت و در واقع شيخ توجهات مساوي  ني بهره مند بود، صورت ميدرازمدت فعاليت دي

 داد. ها از خود نشان مي با كار اين كميته

 كميته نخست: كميته وعظ و ارشاد
داد. چنانكه اين  كار اين كميته هسته فعاليت جامعه دعوتگري و فكري را تشكيل مي 

گون خطبه و درس و برگزاري هاي گونا كميته، وعظ و ارشاد در مساجد منطقه را در قالب
هاي ديني  هاي ديني برعهده گرفته بود. اين كميته از مناسبت ها و همايش سخنراني

براي گسترش و متراكم سازي  همچون ماه مبارك رمضان، موسم حج و مي�د پيامبر
گرفت. اين كميته از دانشمندان علوم ديني و كارشناسان شريعت  هاي خود بهره مي فعاليت
هاي مختلف به ويژه به هنگام حج نشرياتي  مي تشكيل شده بود و در مناسبتاس�

كرد و در جزوات مربوط به حج چگونگي انجام مناسك  بصورت غير ادواري منتشر مي
 دادند. مربوطه را توضيح مي

الشمس مانند  اين كميته همچنين خطابت و وعظ در مساجد وابسته به مجمع در جوره 
كرد. اين كميته در  الشجاعيه و مسجد مجمع در خانيوس را اداره مي در »الص�ح« مسجد



 77 فصل چهارم: توجه به ايجاد مؤسسات 

 

گيري  اي هم براي حفظ قرآن بيناد نهاد. اين مدرسه با بهره م مدرسه1976./-ه1396سال 
از مربيان فاضل و متخصص در عرصه تربيت، حفظ قرآن، تفسير، مبادي فقه و حديث را 

 آموخت. به نوجوانان و جوانان مي

 : كميته امور اجتماعي كميته دوم
اي از افراد فعال در عرصه اجتماعي بود. اينان  اين كميته متشكل از مجموعه 

كردند و مورد حمايت مادي قرار  هاي تهيدست را شناسايي و سرشماري مي خانواده
دادند تا خود مستقيماً به  هاي نيازمند را به ثروتمندان منطقه مي دادند و ليست خانواده مي
ها را به محل، منتقل و توزيع  گاه هم خود اعضاي كميته اين كمك كمك نمايند. گهآنان 
 كردند. مي
پرداخت.  اين كميته همچنين به ياري آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه مي 

اوك لك و طوفان در منطقه ديرالبلح و 1981/ -ه1401چنانكه وقتي در زمستان سال 
هاي سفالي و پوشيده از اوراق ايرانيت،  عدم استحكام سقف هاي مياني به علت اردوگاه

ويراني و خسارت به بار آورد، جوانان عضو مجمع اس�مي ب�فاصله براي امدادرساني و 
ا داوم .دنتفاتش هثداح لحم هب هتسكش مهرد يالزم براي تعميرات را نيز  بازسازي سقف

 انه تعمير شد.نزديك به هزار خ مجمع اهداء كرده بود. در پايان
اي از آن به تبريك، همدردي  اين كميته همواره با جامعه در تماس بود و بخش ويژه 

ورزيد و جوانان فعال و مسلمان در اين  هاي عمومي اهتمام مي و مشاركت در مناسبت
بخش بنا به عادت خويش در ارائه خدمات اجتماعي، به صورت داوطلبانه به انجام 

كه هر ساله براي  »هفته نظافت«داختند. به عنوان مثال در پر خدمات اجتماعي مي
شد با شهرداري  هاي همگاني تعيين مي سازي خيابانها و سامان دهي بازارها و محله پاك

 غزهّ همكاري كردند. اين اقدام از سوي شهرداري مورد تحسين و تقدير قرار گرفت.
ي ديني، ها ام كميته جشنكميته امور اجتماعي زير مجموعه ديگري هم داشت به ن 

هاي  ها و برنامه متشكل از چندين گروه نمايش و سرود با اين هدف كه جايگزين كنسرت
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كردند و در آن  مبتذل و فاسدي شود كه خوانندگان با دريافت پولهاي ك�ن اجرا مي
 داد.  رخ مي ...و منكراتي مانند رقص، ميگساري، ترانه خواني

ني منطقي بود كه شيخ احمد ياسين آنرا به جامعه ارائه كميته جشنهاي ديني جايگزي
ا لئيك، كمونيست و اشغالگران صهيونيست و مزدوران ها كرد. گفتني است كه جريان
 بند و باريها بودند. بي آنها عامل اصلي ترويج اين

گويد: به سبب دور  شيخ احمد ياسين در كتاب مجمع در اين خصوص چنين مي 
، آداب و رسوم جاهلي و مغاير با روح دين و اس�م و سنت پيامبربودن مردم از دين 

ها رسوم زشتي  و جشنها  اصول اس�م در زندگي و امورات آنان وارد شده بود. در مراسم
هاي موسيقي و رقص  هاي غيراس�مي گروه گساري ترانه همچون اخت�ط زن و مرد، باده

ي متعالي دين اس�م سازگاري نداشتند. چرا ها مختلط رواج يافته بود كه با اصول و ارزش
ها و رذايل مخصوصاً تهييج غرايز  كه دين اس�م براي ترويج فضايل آمده است و با زشتي

دهد، شديداً مخالف  جوانان كه در نهايت همگان را به سوي خشم و عذاب الهي سوق مي
و  ها اين جشنها و مراسمپسند كردن  است. از اين رو مجمع اس�مي به فكر افتاد كه با دين

برگزار كردن آنها در پرتو سنت نبوي و به دور از هرگونه فساد و زشتي، به مبارزه با اين 
يي در موضوعات اجتماعي و تاريخي و اخ�قي با ها ها و نمايش آداب برخيزد و برنامه

 هدف كاشتن فضايل و حذف رذايل براي مردم تدارك نمايد.
في ابو القصمان و ديگر افراد مسؤول مجمع اين گروه هنري كه بنا به نقل استاد مصط 

بعدها توسعه پيدا كرد و به چندين گروه تبديل شد، زير نظر استاد احمد ياسين فعاليت 
كرد، متن سرودها  نوشت و آنها را كارگرداني مي ها را مي كرد او بود كه متن نمايشنامه مي

ت و در ابتداي كار گرف گروه را برعهده ميكرد و خود شخصاً آهنگ سازي  را تهيه مي
كرد تا نحوه اجرا را تعقيب كند و براي حضّار سخن  آنها شركت مي ها گروه در مراسم

ماند، چرا كه  كرد با آنها مي ها و نمايشهايي كه گروه اجرا مي بگويد. وي تا پايان برنامه
افتن اين طرح نمايندگان خود ع�قه مند بود از روند كار مطمئن شود. با كميابي و رواج ي
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فرستاد و چنانچه صاحبان جشن و اهل محل، حضور خود شيخ را  مي ها را به مراسم
رفت. چرا كه مردم  آورد و به محل اجراي برنامه مي شدند، به خود فشار مي خواستار مي

 اب هك تسا يتكرب ،مسارمرد خيش دوخ روضح هك دنتشاد داقتعالتر از آن وجود ندارد.
هاي هنري فراواني با عناوين مختلف در  اين طرح چنان موفق از آب درآمد كه گروه 

ها و شهرهاي كرانه باختري و نوار غزه و حتي در  دار و در سطح روستا ميان جوانان دين
م با تأصي به آن شكل گرفتند و پا به صحنه اجتماع 1948كل سرزمينهاي اشغالي در 

 نهادند. 
هاي مختلف افزايش يافتند  هم با آن كه به چهار گروه در رشتههاي هنري مجمع  گروه

پسند شدن  هاي مردم و اشتياق آنها به دين اما با اين وصف بواسطه تراكم درخواست
 يشان، پاسخگوي نيازهاي جامعه نبودند.ها مراسم
كرد. شيخ بر اين باور بود كه  كميته اجتماعي كانون پرورش دختران را هم اداره مي 
م نه فقط دين مردان بلكه دين زنان نيز هست و جامعه هم يك كل يكپارچه است و اس�

پرورد، لذاست كه بايد به نحو  هاي جامعه را مي اي است كه نسل مادر نيز نخستين مدرسه
مخصوص [ ها و مؤسسات اس�مي اس�مي صحيح پرورش يابد و اين جز در تشكل

م شيخ به زنان، چنان چه بعداً خواهد آمد، ميسر نخواهد بود. اهتما ]دختران و زنان
 اهتمامي ويژه بود. 

اي را همچون سيستم اداري مردان براي رسيدگي به  اي كه سيستم اداري ويژه به گونه
ها و دروس ديني مناسب، زنان را جهت تربيت  امور بانوان پي ريخت تا با تدوين برنامه

 و آماده نمايد.نسل مسلمان با آموزش امور ديني به آنان كمك 
كانون پرورش دختران داراي كارگاه گلدوزي، بافندگي و خياطي با الگو بود و  
هايي هم براي توسعه مهارتهاي زنان و دختران مسلمان و آماده ساختن آنها براي  دوره

ها با كسب مهارت در زمينه  داد. دختران در پايان اين آموزش زندگي مشترك ترتيب مي
شد. چرا كه در خ�ل  التحصيل مي ك وظايف ديني در قبال همسر، فارغامور زندگي و در



 شيخ احمد ياسين زندگي... و مبارزه  80

 

هاي تخصصي گلدوزي و خياطي، مباحث ديني، تربيتي، اجتماعي و فرهنگي هم  بحث
ها به اداي وظايف ديني خود و  شود و دختران مسلمان در اثناي شركت در دوره مطرح مي
 كرد. انگاري در انجام آنها عادت مي عدم سهل

هاي  هر دوره در كانون نه ماه بود كه از سوي چهار مربي زن متخصص در رشته طول 
رسيد  شد. در هر دوره تعداد دختران شركت كننده به صد نفر مي مورد نياز كانون اداره مي

 اند. ها استفاده كرده كارآموز از اين دوره 900 و تا كنون جمعاً
اومعم هعمجم هك دروآربرس يلً آن از اين كانون نمايشگاهي براي عرضه پوشاك اس� 

را به قصد ارائه پوشاك اس�مي ارزان قيمت و تشويق دختران جوان به استفاده از پوشش 
 كند. متين مورد پسند شريعت اس�مي، برگزار مي

در اين باره، وقتي شيخ قصد خود را مبني بر اهتمام به امور زنان و دختران مسلمان  
ش در ميان نهاد، آنان به علتّ اعتقاد به صعوبت اجراي اين طرح اي از دوستان با مجموعه

ديني، چندان رغبت نشان دادند. اما شيخ كه واقعيت وضع بانوان مسلمان را دريافته بود، 
اب ات درشف ياپ دوخ داهنشيپ رالخره همفكرانش را قانع كرد. استاد احمد بحر در اين باره 

زنان را آغاز كرديم، درس دادن به زنان با نوعي وقتي موضوع آموزش «كند كه  نقل مي
احساس حرج و اكراه همراه بود. در اين باره شيخ سخني به من گفت كه هيچگاه آن را از 

اين سخن مرا تكان داد و در برابر  )گذاري،! ها وامي ن را به كمونيستبانوا(برم:  ياد نمي
 .»رفت و بدين ترتيب كار پيش ها را آغاز كرديم مسؤليتي حساس قرار داد و لذا درس

گفت كه وقتي ما از بانوان غفلت كنيم، طرف مقابل كه در باره زنان  شيخ همواره مي 
كرد  كنند و دائماً تأكيد مي كند، آنان را جذب مي هيچ تعهد اخروي و خدايي احساس نمي

ن مورد كه ما بيش از ديگران به آموزش زنان نيازمنديم و بيش از هر كس ديگري در اي
 مسؤليت داريم.

دانست و در همين راستا روز مشخصي را به  شيخ غفلت از موضوع زن را جايز نمي 
كردند و ايشان  ديدار با زنان و دختران اختصاص داده بود كه در آن زنان با وي ديدار مي
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اب .درالخره كار تا آنجا پيش رفت كه فعاليت هم آنان را راهنمايي و توجيح مي ي ها 
وط به زنان را در سطحي قابل قبول در يك تشكل منظم سامان دهد. اين تشكل به مرب

ويژه پس از تأسيس دانشگاه اس�مي كه انديشه اس�مي را از طريق نشريات، مج�ت، 
هاي  انجمن روزنامه ديواري و برگزاري همايش و درمرحله بعدي با كاميابي در اداره

كرد، در نشر تفكرات ديني نقش بسزايي ايفا  يغ ميدانشجويان دختر دانشگاه ترويج و تبل
 كرد.
ريزي شده از مؤسسات و  شيخ در جهت تكميل اين نقش انجام ديدارهاي برنامه 

مراكز مربوط به زنان در نوار غزه، كرانه باختري و سرزمينهاي اشغالي را وجهه همت 
كرد تا  ن توصيه ميهاي زنا خويش قرار داد و دختران مسلمان را به عضويت در سازمان

ها پيدا كند. دختران مسلمان هم در اجراي  ي در اين سازمان ا گرايش اس�مي نقش برجسته
ها در بسياري از سازمان به ويژه انجمن دخترانه دانشجويان مسلمان در منطقه  اين توصيه

 مشاركت كردند.

 كميته سوم: كميته آموزشي
د كودكان و جوانان فلسطيني جهت هدف از تشكيل اين كميته ارتقاي سطح سوا 

هاي آموزشي مدرسه بود كه در اثر اقدامات وحشيانه اشغالگران براي  جبران كاستي
آمد، امري كه باعث  تعطيلي مدارس، تمام نشدن درسها و يا بسته شدن مدارس پيش مي

شد مديريت مجمع اس�مي در صدد رفع اين نقص اموزشي و جلوگيري از آن برآمده و 
آموزان  هايي جهت تدريس مواد مختلف درسي داير كند. اين ك�سها ابتدا براي دانشك�س
هاي حساس همچون ششم ابتدايي و راهنمايي و طبعاً در دروس رايگان مختلف پايه،  پايه

زبان عربي، رياضي، انگليسي و علوم تشكيل شد. در نتيجه اين طرح صدها نفر از 
ي مجهز و ها ها كه در سالن ها و دوره ك�سآموزان مدارس مختلف از اين  دانش

شد، استفاده كردند. مجمع سه دستگاه اتوبوس هم جهت اياب و  مخصوص برگزار مي
 آموزان تدارك ديده بود. ذهاب دانش
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آموزان ممتاز هر ساله با  آموزان و ديگر دانش مديريت مجمع براي تشويق اين دانش 
اطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشسراهاي برگزاري مراسمي ويژه به نفرات برتر مق

هاي علوم انساني نوار  هاي تجربي و رياضي و چه در رشته دخترانه و پسرانه چه در رشته
 كرد. غزه جوايزي اهداء مي

مديريت مجمع بامنظور كاربردي كردن اط�عات علمي و تبديل دانش به باور عميق  
از  -آموزان شركت كننده در ك�سها  ي دانشدروني، ايجاد پيوند عملي ميان تمام

داد  و مسجد را مورد عنايت قرار مي -اب ناگدنراد ات هتفرگ يناتسكدوالترين سطح علمي 
 نمود. و در همين راستا اقدام به برگزاري نماز جماعت در اوقات نماز مي

 كرد: كميته آموزشي مجمع اسلإمي امور زير را اداره مي 
احمد با درك اهميت كتابخانه در آموزش باورهاي سالم و اخ�ق  يخالف) كتابخانه. ش

هاي ويرانگر در جامعه  ها و هويت سازي ديني در عصر رواج انديشه نيكو به نسل
 اس�مي، دو كتابخانه را يكي در ساختمان خود مجمع و ديگري در ساختمان مسجد

عه آزاد بودند تا جواناني كه در محله شجاعيه تأسيس كرد كه هر دو سالن مطال »الص�ح«
اند بتوانند از اين سالنها استفاده كنند.  بهره از فضاي مناسب مطالعه و تحقيق در خانه بي

 جلد كتاب گوناگون داشت.1500اا دجسم هناخباتلص�ح بيش از 
هاي وابسته به مجمع اس�مي  ها، كودكستان ب) كميته آموزشي ع�وه بر اداره كتابخانه

كرد. شيخ احمد ياسين با درك سياست مدارس تبشيري كه در ت�ش  اره ميرا هم اد
هاي خود را روي كودكان متمركز سازند تا القاي افكار  اي خبيثانه فعاليت بودند طي نقشه

ضد اس�مي ذهن نوخاستگان آنان را به كنار نهادن اس�م و پذيرش ديگر اديان و عقايد 
م گرفت اهتمام به كودكان را از همان مراحل ويرانگر و الحادي سوق دهند، تصمي

گردي كه باعث ابت�ء  نخستين زندگي آنان شروع كند به نحوي كه كودكان از آفت خيابان
اومعم هك يدنسپان تاداع هلً درمان آنها بعداً دشوار خواهد بود، مصون بماند. از اين رو 

با پيشرفت «ده بود آمده است: اي كه شيخ احمد به اسم مجمع اس�مي منتشر كر در كتابچه
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نياز مبرم به  ...هاي مترقي و توسعه يافته به كودكان نيز افزايش يافت  علم، اهتمام ملت
كودكستان در اين كشور جهت غرس روح باور اس�مي در كودكانمان، مجمع اس�مي را 

فرداي  هاي كوچك كه مردان واداشت تا اين خلأ را به قدر توان پركند و به اين شكوفه
 .»اجتماع هستند، عنايت ورزد

م 1979/ -ه1398را در سال  »كودكستان مجمع اس�مي«در همين راستا مجمع،  
 160تأسيس كرد. اين كودكستان بعدها توسعه پيدا كرد، چنانكه تعداد كودكان آن از 

كودك در هر سال رسيده است. 1000كودك در ابتداي تأسيس، اكنون به بيش از 
جمع به واسطه اتكاء به فرهنگ اس�مي به عنوان مرجع بنيادين در آموزش كودكستان م

 كند منحصر به فرد به كودكان، از حيث علوم، آداب و اخ�قي كه به كودكان ارائه مي
مجمع اس�مي تربيت اس�مي راستين و مهربانانه را به عنوان شيوه تربيت «نظير است و   بي

 .»خواه و ميهن دوست پرورش يابد نكودكان در پيش گرفت تا كودك، دي
و  هاي مجمع اس�مي، قرآن كريم، مبادي سنت پيامبر گرامي كودكان در كودكستان 

آموختند و از اين طريق آداب و اخ�ق اس�مي در  سيره نوراني آن حضرت را مي
 شد. شان نهادينه مي شخصيت

ا در درون آنان خواهي ر كودكان همچنين در كنار سرودهاي اس�مي كه فضيلت 
انگيخت. نحوه صحيح وضو گرفتن و نماز خواندن را هم به صورت ساده در عمل  برمي

سالگي كه سنّ آمادگي  كردند و مبادي خواندن و رياضيات را به ويژه در پنج تمرين مي
گرفتند. از سوي ديگر، معلمان باتجربه زن كه در  براي ورود به مقطع ابتدايي است، ياد مي

 اوؤسم ريدقت دروم ،دندوب تيلاعف لوغشم ناتسلن آموزشي قرار گرفتند.اين كود
هاي  ها و خستگي ها جهت زدايش كسالت مديران كودكستان از جنبه تفريحي برنامه 

اا اتسار نيمه رد و دندوبن لفاغ مه يلامتحلكلنگ و ديگر امكانات بازيهاي شورانگيز را 
ه بودند كه كودكان ساعت پر از شور و هيجان را ها قرار داد در زمين بازي روبروي ك�س

هاي تشكر زيادي به  ها پيام كردند. و رئيس مجمع و مدير كودكستان در آن سپري مي
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واسطه ت�ش بزرگي كه در جهت تربيت صحيح كودكان به عمل آورده بودند، دريافت 
ن راهي هاي مجمع باعث شد كه شتابا گسترش اعتماد مردم به كودكستان كردند. مي

كودكستان شوند و پيش از فوت فرصت فرزندان خود را ثبت نام نموده و جايشان را 
هاي فزاينده بيش از گنجايش ساختمان  پيش مشخص كنند. اين درخواست ها مدت

اا ناتسكدوك عمجم تيريدم ياروش اذل .دوب ناتسكدولص�ح را در محله الشجاعيه در 
 اا دجسم رانلص�ح تأسيس كرد. 

ن كودكستان از كودكستان قبلي مجمع بزرگتر بود. اهالي محل جهت تأمين بخشي اي
 مربي زن و مرد داشت، شهريه متعادلي پرداخت 32ي آموزشي كودكستان كه ها از هزينه

 كردند.  مي
اي  م طرحي براي برپايي مدرسه1983ج) مدرسه ابتدايي، كميته آموزشي در سال 

خانيوس ارائه كرد. اما مقامات دولتي كه مخالف  اس�مي تحت نظارت شعبه مجمع در
هاي آموزشي مجمع بودند، ممانعت كردند و در نتيجه، طرح پيشنهادي  گسترش فعاليت
 روشنايي نديد.

 كميته چهارم، كميته زكات
اين كميته متشكل از برخي اعضاي اداري و وظيفه آن صرفاً ت�ش دائم براي  

طقه و كمك به آنها در حد توان و به ويژه در هاي نيازمند من شناسائي خانواده
اس ،ششوپ تحت دنمزاين النه به ها هايي همچون ماه رمضان بود. شمار خانواد مناسبت

كرد و گاه  رسيد. اين كميته گاه خود مستقيماً ارائه كمك مي بيش از چهارصد خانوار مي
نطقه كه خود به دستگيري ها را در اختيار آن دسته از ثروتمندان م اسامي اين خانواده
اي  داد تا ميان پرداخت كننده و دريافت كننده واسطه پرداختند، قرار مي ازمستمندان مي

 قرار نگيرد.
هاي اين كميته تأثير خوبي درميان مردم نهاد و مشك�ت بسياري از مردم را  فعاليت 

جه خاص قرار داده حل كرد. شيخ ياسين هم اهميت اين كميته را دريافته و آن را مورد تو
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 م بدون دليل آن را رسماً توقيف كرد.1986بود. اما حكومت صهيونيستي در سال 
اين اقدام از آن جهت صورت گرفت كه رژيم اشغالگر قدس دوست نداشت جوانب  

ديني نمود پيدا كند و با اين سنتّ اس�مي اصيل  -درخشان اين تشكل بزرگ اجتماعي 
اي از انواع تكافل و  ر ستيز داشت. چرا كه اين كميته گونهدر زندگي جامعه و مردم س

تعاون بود كه هر قدر هم اهل مصالحه و تساهل باشد درنظر مقامات اشغالگر خوشايند 
افتاد. چرا كه هدف نهايي آنان ايجاد شكاف و اخت�ف در جامعه است تا بدين وسيله  نمي

 .اداره و كنترل امود عمومي و خصوصي آن آسان گردد

 كميته پنجم، كميته پزشكي
اين كميته مركب از پزشكاني بود كه اس�م را به عنوان مكتب فكري و عملي خويش  

برگزيده بودند. شيخ با درك اين كه اس�م نه فقط روزه و نماز و حج بلكه يك مكتب 
اي پزشكي تأسيس كند. از  كامل و همه جانبه براي زندگي است. به فكر افتاد كه كميته

ن رو ارائه خدمات پزشكي بخشي از اين طرح را به خود اخصاص داد. كميته پيش از اي
هر چيز اقدام به تأسيس بانك خون اس�مي كرد. چرا كه جمعيت بانك خون نوار غزه گاه 

هاي خون وابسته به  ماند و اغلب اوقات بانك از ارائه خدمات مطلوب ناتوان مي
) و oهاي خوني ناياب مانند ( اي گروه مربوط به پاره هاي دولتي نيز فاقد خودن بيمارستان

آمد و قيمت آن از قدرت  اك تروص هب نوخ تاقواليي تجاري درمي تر ... بود و بيش
رفت و گاهي اوقات نيز آلوده بود.  اش فراتر مي خريد و ميزان بودجه بيمار و خانواده

ان ديندار و نيكوكار را با شد. لذا مجمع ليستي از جوان همين مسأله باعث مرگ وي مي
درج نوع گروه خوني هر كدام از آنها تهيه كرد و بانك خون وابسته به مجمع يكي از 
فعالترين مؤسسات مشابه تبديل شد. به ويژه كه اين بانك خون در ازاي خدمات خويش 

از يك سال از تأسيس، اين بانك خون  تر كرد. بدين گونه در مدت كم پولي دريافت نمي
يش از صد كيسه خون اعطا كرد. اين بانك خود، اصل را بر اهداء گذاشته بود. چراكه ب
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افتاد،   مي فروش خون در فقه اس�مي حرام است. اين بانك در وقايعي كه در منطقه اتفاّق
 فعاليت قابل توجهي از خود نشان داد.

ير كرد كه با همچنين كميته به توصيه شيخ احمد ياسين مطبي در ساختمان مجمع دا 
هايي نمادين در ازاي معاينه و دارو  توجه به استقبال گسترده مردم از اين مطب كه قيمت

هاي ديگري از اين مطب را در مسجد  كرد. مجمع اس�مي مجبور شد شعبه دريافت مي
 الص�ح در محلّه الشجاعيه و خانيوس داير كند.

اك اس�م خدمات خود را هاي مجمع در راستاي رعايت موازين شريعت پ مطب 
كرد. بعدها مطب واقع در مقرّ اصلي مجمع اس�مي  جداگانه به مردان و زنان ارائه مي

توسعه يافت و يك زايشگاه با كادر پزشكي متشكل از بانوان متخصّص هم به آن افزوده 
 شد.
اين خدمات به ويژه در بخش زنان با استقبال وسيع ساكنان شريعت خواه و ديندار  
نطقه مواجه شد. چرا كه براي بسياري از مردم بردن زنان نزد پزشكان مرد سخت بود و م

ا يلام تاناكملزم براي مراجعه به پزشكان ويژه منطقه را هم نداشتند. اما حكومت  
اشغالگر درنهايت، هرسه مطب مجمع را بست و با ايجاد تنگنا و مشك�ت اداري براي 

كردند، آنان را مجبور كردند هر سه مطب را تعطيل  مي ها كار پزشكاني كه در اين مطب
ها نام برد: دكتر عبدالعزيز رنتيسي متخصص  توان از اين كنند. از جمله اين پزشكان مي

اطفال، دكتر عمر فروانه كه اكنون مدرك دكترايش را هم گرفته است، دكتر موسي 
 زعبوط، دكتر محمد طرشاوي و تعدادي ديگر.

 ه ورزشيكميته ششم، كميت
اي براي  ورزش نخستين فعاليتي بود كه شيخ احمد ياسين آن را به عنوان وسيله 

جذب جوانان به نهادهاي ديني و مساجد در اولويت قرار داده بود و واقعاً هم كه اين 
پاي بناي مسجد اصلي و  اي ايفا كرد. از اين رو پابه ابزار در اين زمينه نقش قابل م�حظه

به آن درمركز اصلي مجمع، باشگاه ورزشي هم به صورت ديوار به مؤسسات وابسته 
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عقل سالم در بدن سالم «ديوار با مسجد ساخته شد و اين شعارها براي آن انتخاب شد: 
هر چند كه  »است تر مؤمن نيرومند از مؤمن ضعيف بهتر و نزد خدا محبوب«و  »است

 همه ] از نگاه كليّ[ خوبند. 
هاي مختلف  بسيار فعال بود و چهار تيم ورزشي در رشته باشگاه وابسته به مجمع

 تشكيل داد:
 الف) تيم فوتبال
 ب) تيم واليبال

 ج) تيم تنيس روي ميز
 ي قدرتيها د) تيم بازي

هاي كميته در مدتي كوتاه موفق شد در مسابقات بزرگ پيروز شود. چنانكه تيم  تيم 
سمير سك يك به مدت سه سال  تنيس روي ميز باشگاه مجمع، مركب از اكرم عقيلي و

 هاي منطقه شدند. اي باشگاه هاي دوره متوالي فاتح رقابت
هاي كرانه غربي به ويژه تيم انجمن جوانان  ترين تيم تيم فوتبال مجمع هم به قوي 

هاي برتر مسابقات مختلفي چون مسابقه  مسيحي پيروز شد و باز يكنان آن جايگاه
را به خود اختصاص دادند. مجمع اس�مي همچنين  سواران و مسابقات منطقه دوچرخه

 23م كه 1980اي در سطح منطقه در سال  چندين مسابقه برگزار كرد از جمله مسابقه
 باشگاه در آن شركت كردند. 

هاي  ها و جام م باشگاه مجمع اس�مي تمامي مدال1980در همين سال يعني سال 
زشكي در نوار غزه ترتيب داده شده اي ورزشي را كه از سوي جمعيت پ ط�ي جشنواره

 بود، به دست آورد.
هاي مربوط به اين  هاي انتخابي مجمع، ارودها و مسافرت كميته ورزشي تمرين 

 كرد. ها را هم اداره مي فعاليت
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هايي كه افراد وابسته به مجمع اس�مي كل نواحي منطقه از شمال تا جنوب  مسافرت 
ها در ماه مبارك رمضان كه شركت كنندگان به منظور  گرفت. اين مسافرت آن را در برمي

اادجسم رد ناضمر ياهبش ندنارذلقصي به قدس شريف مي    رفتند، به حد تراكم  
هاي جداگانه  رسيد. در اين مسافرتها مردان. زنان، و كودكان هر كدام در اتوبوس مي

ا كه مكان كردند چر اي بازي مي شركت داشتند و مساجد در اين زمينه نقش برجسته
گاه اجتماع، محلّ حركت و نقطه بازگشت بودند. در ازاي اين  سازماندهي، وعده

اوقات، كفاف هزينه سفر از مبدأ  تر شد كه بيش هاي نماديني دريافت مي ها اجرت مسافرت
 داد. به مقصد را نمي

 كميته هفتم، كميته اصلاح
بود و بدون وجود  شيخ احمد ياسين خودش عضو اول و عنصر اصلي اين كميته 

كرد. كميته موفقّ شد بسياري از اخت�فات  ايشان اين كميته نقش قابل ذكري ايفا نمي
گيري از  بغرنج را كه حلّ آنها بسيار دشوار بود، فيصله دهد. كميته درصدد بود با بهره 

ي مدني كه قضّات آنها ها احكام اس�مي بديل مناسبي در غياب شريعت اس�مي و دادگاه
اي از  زد، ارائه كند تا جنبه ازيچه تماي�ت و اهوا شده بودند و رشوه حرف اول را ميب

 جوانب اجتماعي ناسازگار با دين اس�م را اص�ح كند. 
ي مشهور اص�حگري ها اين كميته در حلّ و فصل بسياري از منازعات با ديگر كميته

 م) همكاري كرد.1948( ي اشغالي شده در سالها در سطح منطقه، كرانه و سرزمين
شيخ با تشكيل اين كميته درصدد بود برخ�ف رسم معمول در سطح جامعه مبني بر  

اين كه حق همواره با اقويا و افرادي است كه داراي تبار اصيل، طايفه بزرگ يا دوستاني 
به  اي بنياد نهد و از حلّ دعاوي اند، عرف تازه نفوذ باشند و ضعفا همواره بازنده ميدان ذي

اي براي حلّ نهايي منازعات اجتماعي استفاده كند و به همين منظور  عنوان مقدمه
داد حقّ ديگري  گرفت و به هيچكدام از طرفين دعوا اجازه نمي اخت�فات را تا آخر پي مي

گيري از تمامي ابزارهاي ممكن ت�ش  را ضايع كند و در صورت وقوع چنين امري با بهره
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هر قيمتي كه شده به حقدار بازگرداند. اين روش به نوعي تضعيف كرد تا حق را به  مي
اوقات كفي�ن از  تر كردند و در بيش نمي ديگر قضّات مدنيّ شد، چرا كه امور را پيگيري

 كردند و مسوولين حقوق زيردستان خود را رعايت مي كفالت ديگران شانه خالي
كرد و مشك�ت  مي افراد را ضايعكردند، در واقع اين همان چيزي بود كه حق ديگر  نمي

ماند. تعداد زياد افراد خانواده يا قبيله به خصوص  مي مانند گذشته حل ناشدني باقي
براي تضييع حقوق اي  كردند، وسيله مي ضعيف مشكلي پيدااي  زماني كه با خانواده

)، هر ديگران بود. در ادارات پليس نوار غزه (هنگامي كه مراكز پليس در آنجا تاسيس شد
شد. متهم صاحب نفوذ را بدون اين كه  مي كس پارتي و آشنا داشت، مشكلش برطرف
كردند افراد ناتوان و فقير را در پشت  مي حتي اندك وثيقه مالي به امانت بگذارد، آزاد

 داشتند. مي ي زندان نگهها سلول
يشه بر داد و هم مي كميته اص�ح و تربيت اس�مي به همه اين مشك�ت سر و سامان 

ورزيد كه حق به صاحب آن برگردانده شود. شيخ احمد ياسين در اين  مي اين نكته اصرار
ي زيادي را به كار گرفت، كه اولين آنها ترساندن از عذاب خدا و ترغيب به ها مورد شيوه

 بهشت و آخرين شيوه وي اعمال فشار عليه كساني بود كه قوانين اجتماعي را رعايت
 كردند.  نمي
ه شيخ احمد ياسين به محلي براي رفع خصومت تبديل شده بود، مردم از نواحي خان 

آمدند. شيخ براي رفع خصومت ميان  مي مختلف فلسطين از هر طايفه و قشري به آنجا
) 48ي خط سبز (فلسطين اشغالي ها مردم از نوار غزه به كرانه باختري و به داخل سرزمين

بسياري كسب كرد و مانند دادگاه پيگير امور مردم  كرد. شيخ در كار خود موفقيت مي سفر
كردند، شيخ به خاطر قدرت اراده و محبوبيتش  مي مردم تصور تر كه بيشاي  بود تا اندازه

كند نه قدرت جسماني. ابو ناصر كجك (پدر شهيد  مي در ميان مردم، احكام خود را اجرا
كند كه روزي يك نفر به  مي گوعجيب را بازاي  ناصر) عضو كميته اص�ح و تربيت حادثه
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خانه شيخ آمد و با عصباني پرسيد، شيخ كجاست، ابو ناصر در جواب او گفت: شيخ 
 آيد.  مي كند، چند لحظه ديگر مي استحمام

ام  گويد: از مردم شنيده مي كند كه او درجواب مي ابو ناصر در مورد كار اين مرد سؤال 
خواهد، حق من را بدهد،  نمي م دشمنم را كهخواه مي كه شيخ عض�تي قوي دارد از او

اعدام كند. ابو ناصر از او سؤال كرد كه از چه كسي شنيده كه شيخ قوي و نيرومند است. 
مسكوني كه در پنج يا اي  اين مرد در جواب گفت: يكي از اهالي دهكده العدس (منطقه

د شيخ نشسته روي هفت كيلومتري شمال رفح قرار دارد) آن را گفته است. چند لحظه بع
ويلچر خود آمد، اين شخص كه براي حل مشكلش نزد شيخ آمده بود، توجه زيادي به او 
نكرد، چرا كه شيخي كه به او معرفي كرده بودند، فردي قوي ه يكل و ورزيده بود كه به 

 توانست دشمنش را خوار كند.  مي راحتي
ين شيخ است. اين شخص از زماني كه شيخ وارد شد، كساني كه آنجا بودند گفتند ا 

افتاد، فرياد كشيد سبحان االله آيا اين همان شيخي  مي شدت تعجب داشت روي زمين
را با او در اش  است كه درباره او شنيده ام. پس از چند دقيقه مرد نزد شيخ رفت و مساله

  ميان نهاد و شيخ حق وي را از ظالم گرفت.
اس�مي اي  حل مشك�ت جامعه به شيوه كرد كه جوانان نقش بزرگي در مي شيخ آرزو

 داشته باشند، زيرا اين كار، بازگرداندن جامعه به سوي راه و شيوه صحيح خود بود. 
از جمله مسائل دشواري كه شيخ در حل آن مشاركت كرد. مشكلي بود كه براي آل  

ي ها به نام مطوق در جباليا پيش آمده بود. ماجرا از اين قرار بود كه دو برادر از آل مطوق
ابو غازي و اسماعيل با هم درگير شده بودند و با گسترش نزاع ميان آنها فرزندانشان وارد 
نزاع شدند، در اين هنگام بشير غازي به دست يكي از پسر عموهايش به قتل رسيد. بشير 
كمونيست بود اما پدر و پسرعموهايش متدين بودند. وي خواست با كلت كمري آنها را 

رساند. همچنين ابو غازي و كليه فرزندانش از افراد ديندار و با ص�حيت جامعه به قتل ب
 بودند.
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اين حادثه اهالي جباليا و ديگر مناطق اطراف آن را به زحمت انداخته بود، به اين  
صورت كه افراد سرشناس و معروف به ميانجيگري ميان دو طرف پرداختند اما همه اين 

شد كه با  نمي نزديك كند و ابو غازي حاضر ي آنها را به هماه نتوانست ديدگاه ها ت�ش
 برادش ابو اسماعيل براي حل مشكلشان بنشيند. 

روزي شيخ احمد ياسين همراه با اعضاي كميته اص�ح به جباليا رفت، قدم شيخ براي  
اهالي اين منطقه پر از خير و بركت بود.زيرا ابو غازي موافقت كرد كه براي حل مشك�ت 

رسيد كه ابو غازي شخص شريفي و داراي  مي ا برادرش ابو اسماعيل بنشيند. به نظرب
مطلوب به كميته بخشيد. وي براي حاضر شدن اي  ي خداپرستانه بود و وجهها گرايش

جهت حل مشكل شرط كرد كه كميته در مورد آن شريعت الهي را رعايت كند. اعضاي 
باشكوه در مسجد فلسطين مشكل اي  در جلسهكميته شرط را پذيرفتند و در مراسم آشتي 

آنها حل شد. شيخ به علت اين كه در اين دوره دستگير شد، نتوانست در اين مراسم 
 شركت كند. 

را به هم نزديك  ها كرد، اين كار شيخ ديدگاه مي شيخ از مصالحه ميان مردم حمايت 
ري از شريعت الهي و ساخت و جامعه را بر بنياني صحيح كه عوامل متعددي از جمله دو
 پيروي از هوا و هوس مردم آن را سست گردانده بود، بازسازي كرد. 

ي شيخ بود، و به همه كارهاي آن سر و ها و برنامه ها مجمع اس�مي بخشي از فعاليت 
داد. زماني كه در جلسات مجمع حضور نداشت، برادران وي در آن كاري را  مي سامان
نظر شيخ را جويا شوند. مجمع اس�مي در همه مناسبات ملي دادند تا اين كه  نمي صورت

كرد. از جمله اين مناسبات برگزاري جشن  مي و اس�مي نيازمند پوشش بودند، شركت
 االنه براي استقبال از حجاج بود. 

) براي آزادي تعدادي از زندانيان را در تبادل اسرا 1985مجمع اس�مي در سال (
ي مختلف واعظان و مبلغان را به كليه مناطق ها جمع در مناسبتجشني برگزار كرد. اين م
 كرد.  مي فلسطين اشغالي اعزام
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در گذشته مجمع براي كسب بورس دانشجويي از عربستان سعودي و كشورهاي  
 ي را از طريق سليم شراب صورت داده بود.ها ديگر ت�ش

جنبش اس�مي شهرت و آوازه مجمع اس�مي بدانجا رسيد كه چارچوب دعوت و  
نوار غزه و در عين حال رهبري آن را تشكيل داد. نظرات مجمع در ميان كليه محافل 

شد شيخ احمد ياسين به ياري پروردگار و مساعدت برادران بزرگوارش  مي محترم شمرده
 توانست دستاوردهاي زيادي را در مجمع اس�مي كسب كند. 

 دعوت در خارج از منطقه
اوضاع دعوت اس�مي در نوار غزه و استقرار شعبات و با سروسامان يافتن  

]تشكي�ت[ مناطق و نضج و پويايي جنبش اس�مي، تكاليف شيخ احمد و برخي از 
 تر شد.  همكاران قديمي وي سبك

لذا تصميم گرفتند به مناطق ماوراي سيم خاردارهاي نوار غزه و به طور دقيق، مناطق 
به دليل اخت�ف وضعيتي كه با كرانه غربي دارند،  اطقاين من م) بروند.1948اشغالي سال (

از زمان اشغال، از فعاليت مؤثر ديني محروم مانده بودند. اين تصميم قب�ً طي ديدارهايي 
آن ديدارها استمرار يافته بود. اما وضع جديد و چالش عظيم متوجه  مطرح و بعد از

قرار  »اسرائيلي«ر اشغال نيروهاي م د1948فرزندان ملت مسلمان فلسطين بود كه از سال 
ي در غياب هرگونه احزاب عربي زمينه »اسرائيل«گرفته بود. چنانكه حزب كمونيست 

بايست به عضويت يكي از احزاب  ها مي مناسبي براي خود پيدا كرده بود، زيرا فلسطيني
آمدند و تشكيل حزب عربي مستقل، ممنوع بود. زيرا  در مي »اسرائيلي«موجود 

از آنجا كه اين امر را زمينه ظهور يك اقليت عربي نيرومند و  »اسرائيلي«نگذاران قانو
دانستند كه بر روند سياست پارلمان تأثير خواهد نهاد. با آن مخالفت  يكپارچه مي

 كردند. مي
جوانان فلسطيني ساكن اراضي اشغالي به عضويت حزب  تر در اين شرايط، بيش 

اش صرفاً  ي بود كه برنامه»اسرائيل«د، چرا كه تنها حزب درآمده بودن »راكاح«كمونيست 
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ها در غياب  ها نبود و تنها حزبي بود كه در نظر فلسطيني محدود به يهوديان و صهيونيست
كرد و با وجودي كه همواره  اي از حقوقشان دفاع مي هرگونه نيروي سياسي خودي از پاره
 و مخلص حكومت اشغالگر بود، از آنها خادم تر همچون ديگر احزاب و شايد بيش

 ي جوانان عرب در آن مقطع زماني بود.ها ين حزب به ديدگاهتر نزديك
هاي اراضي اشغالي  تر بود چرا كه مشكل فقط در دوري عرب از اين رو تهديد جدي 
) از اس�م نبود، بلكه افكاري با فرهنگ عربي به چالش برخاسته بود كه در فرم و 48(

رفت كه  هاي اس�مي ناسازگاري داشتند. و لذا انتظار مي م و آموزهمحتوا باروح اس�
اوا اضف نيا رد يم�سا هزرابلً با هوسگرايي و ناهنجاري ريشه دوانده در شخصيت    
ها،  نوخاستگان عرب و ثانياً با نيروهاي سياسي برخوردار از حمايت سياسي عرب

نها باعث تضعيف شيخ احمد ياسين نشد اي سخت و پرهزينه باشد. اما اين امر نه ت مبارزه
تر كرد  بلكه وي را در گام نهادن در اين راه با وجود دشواري و مشقتي كه داشت، مصصم

 و بدين ترتيب ايجاد ارتباط با ساكنان عرب از دو طريق آغاز شد:
 تماس فردي با برخي شخصيت برجسته جامعه عرب آن جا. -1
ي عمومي انديشمندان و روشنفكران مسلمان به ها تماس گروهي از طريق مسافرت -2

 آن منطقه.

 اخراج شدن از حرفه معلمي
ي جهت پرداختن به تر در اين گيرودار در ابتداي دهه هفتاد شيخ به فرصت بيش 

دادند كه از كار  فعاليت دعوي نياز داشت و همفكرانش وي را تحت فشار قرار مي
ليغي بپردازد و تأمين مخارج وي را هم تضمين تدريس استعفا كرده و صرفاً به فعاليت تب

دانست كه فعاليت وي در  كرد، زيرا مي كردند. اما وي قوياً يا اين پيشنهاد مخالفت مي
اي متفاوت،يعني آموزش  عرصه تدريس همان استمرار كار تبليغ است اما در عرصه

فعاليت هستم، جايي كرد: مادام كه من در پي ادامه  پرورش كودكان! او همواره تأكيد مي
 بينيم. هاي اضافي بردعوت نمي براي تحميل هزينه
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اما تقدير با دعوت اس�مي بر سر لطف بود. بدين ترتيب كه رئيس آموزش و پرورش  
در نوار غزه به همراه يك افسر صهيونيستي مرتبط به امر آموزش كه از سوابق فعاليت 

ود، با وي ديدار كردن. افسر صهيونيستي اجتماعي، سياسي و ديني شيخ در مدرسه مطلّع ب
 شيخ را فاقد ص�حيت تدريس اع�م و او را بازنشسته كرد.

اين بازنشستگي دوران پرخير و بركتي را براي دعوت اس�مي به دنبال آورد چرا كه  
ا تصرلزم براي رفتن به تمامي نقاط را در اختيار شيخ نهاد. شيخ هم با اغتنام فرصت به 

رفت و در مساجد مختلف آن به ايراد سخن  ) مي48هاي اشغالي ( مينداخل سرز

را كه  »عكا«و  »يافا«، »ةالرمل«، »لد« پرداخت و با همكاري دوستانش مساجد شهرهاي مي

 مهري همسايگانش قرار گرفته بودند دوباره احيا و فعال كرد. بي مورد
ي دوستانش به انجام اي با همكار هاي برجسته وي در مسجد عمره چنان فعاليت 

رساند كه براساس آنها مسافرت شيخ احمد و همفكرانش به منزله رخدادي مهم براي 
هاي برجسته اجتماعي  شد. در طي اين سفرها با برخي از شخصيت منطقه مقصد تلقيّ مي

 در مناطق آشنا شد و در جهت تحقق هدف خويش با آنها ارتباط برقرار كرد.

 ها با كمونيست هاي فردي و گفتگو تماس
نمر درويش، دبير حزب  ...نخستين تماس فردي ميان شيخ احمد ياسين و عبدا 

م) صورت 1948واقع در فلسطين اشغالي سال ( »كفرقاسم«كمونيست در شهر خود 
گرفت. شيخ ضمن گفتگويي دوستانه با درويش به موضوعاتي چون عدم حضور اس�م 

وشت جهان اشاره كرد و توضيح داد كه هاي فاسد بر سرن در صحنه و سلطه نظام
هاي ارزشمند،  كمونيستي تفكرّي منحرف و دين ستيزانه و با سنتّ -ماركسيستي 

ها همنواست و در ادعاي  ناسازگار است و حزب كمونيست هم با اهداف صهيونيست
ها جدي نيست و در آخر هم براي وي تبيين كرد كه اس�م در  خدمت رساني به عرب

 گشايي از جميع معض�ت را دارد. كه يك نظام رباني استوار است توان گره دليل اين
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اين سخنان و مناظران همون قطرات باراني كه بر يك زمين خشك و تشنه فرو  
روياند، مؤثر واقع شد و درويش را به پذيرش  بارد و گل و سبزه روحنواز و دلربا مي مي

 نام گرفت. ». نمردرويششيخ عبدا.«اس�م رهنمون گشت و از آن پس، 
شيخ درويش سفرهاي تبليغي را با شيخ احمد آغاز كرد و به صورت عنصر فعال و  

خشت اوليه پربركت دعوت اس�مي در آن مناطق درآمد. عنصر فعالي كه با راهنمايي و 
ا رتسب داجيا تهج مه ناوخا .درلزم براي گسترش  تشويق شيخ ياسين نقش آفريني مي

دادند، چرا كه جوانان مسلمان با ارائه  دهايي از مساجد و روستاها ترتيب مياس�م بازدي
الگويي درخشان از فعاليت اجتماعي صادقانه و پويا كه نوعي اعتماد عمومي و وجاهت 

پذيري جوانان در سطح  اجتماعي برايشان به همراه آورده بود، موجب افزايش مداوم دين
توجهي به قوانين غير  بي برعكس مرحله قبلي كه اين مناطق شده بودند. به حدي كه

ها و قوانين اس�مي به منزله  شد. اكنون سرپيچي از سنت ديني، هنجار شكني محسوب مي
 هاي جامعه درآمده بود. ناهنجاري و مبارزه با ارزش

 هاي گروهي تماس
هاي اشغالي را در  ارتباطات و سفرهاي شيخ و همفكرانش تمامي سرزمين 
هاي پر از جوانان فهيم  گرفت. اين مسافرتها به ويژه درماه مبارك رمضان كه اتوبوس برمي

يافت.  شدند، تراكم و تمركز مي و فرهيخته دين پرورده راهي مناطق مختلف فلسطين مي
به مساجد و  تر اومعم هك ناضمر هژيو طيارش كرد اب ناوج ناگدرورلً مردم بيش اين دين

شدند مث�ً  محض رسيدن به آن مناطق در مساجد پراكنده مي آورند، و به دين روي مي
كردند و پس از آن تا قبل از  رفتند، نماز عصر را ادا مي پيش از نماز عصر به منطقه مي

هاي مردم را پاسخ  پرداختند و پرسش فرارسيدن وقت مغرب به تدريس و تبليغ مي
نشستند و در صورت عدم  ن محل ميدادند و به هنگام افطار نيز بر سفره يكي از ساكنا مي

 كردند. بردند، افطار مي آمادگي ميزبان با مقدار خرمايي كه پيشتر با خود مي
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هاي شبانه و  ماندند و با اجراي برنامه اغلب اوقات نيز، شب را در همان روستا مي 
  گرفتند. هاي جالب، دعوت به سوي خدا را پي مي بحث
در  »راهط«ناطق مسكوني عربي از روستاي صحرايي هاي تبليغي به تمامي م كاروان 

گويد: ما  رفتند. شيخ حماد الحسنات در اين باره مي جنوب نقب تا شهر عكا در شمال مي
برديم تا با  كرديم و چند نفري هم از افراد سرشناس عشاير با خود مي با هم حركت مي

از آنجا  »بئر السبع«ر منطقه آمد. عشاي ميزبانان دچار مشكل نشويم، خود شيخ هم با ما مي

 اين دين بودند. كه بيش از دو دهه كامل از اس�م دور شده بودند، واقعاً تشنه
به نحوي با آنان برخورد «افزايد كه با ورود مبلغّان به ميان عشاير خونگرم  وي مي 
اشتند و د نهادند، گرامي مي آنان را قدر مي »كردند كه گويي از آسمان پايين آمده بودند مي

 شدند. هايشان همگي جمع مي براي شنيدن سخنراني
اي يك  ها همنان استمرار يافت تا آنكه شيخ موفقّ شد در هر منطقه اين مسافرت 

خواه پرشور تشكيل دهد كه در غياب  هسته اس�مگراي فعال متشكل از جوانان دين
هي توانستند به منزله هاي تبليغي كار دعوت را دنبال كنند. اينان به لطف ال كاروان
هاي اس�مي قوي و پيروان اين دعوت مبارك عمل كنند به نحوي كه شمار افراد  جريان
هاي مناطق  باور به حد اكثريت رسيد و اين اكثريت در جريان انتخابات شهرداري دين

اشغالي كه درآن حركت اس�مي در بسياري از مناطق شوراي اداري بسياري از 
 در دست گرفت، تجليّ پيدا كرد.ها را  شهرداري

اعضاي جنبش اس�مي بر عهد الهي خويش با برادرانشان در نوار غزه پايدار ماندند و  
رشته مودت و همگرايي همواره محكم ماند و تبادل بازديد و همايش و سخنراني ميان 

ا به هايش ر طرفين برقرار بود.يعني درخت اس�مگرايي كه در نوار غزه رشد كرد، شاخه
هاي عربي ديگر گستراند و شهرها و روستاهاي فلسطيني از حيث روابط  تمامي سرزمين

 اجتماعي و اخ�قي در سايه شجره مباركه اس�م درآمدند.
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ي شد به »اسرائيل«اين دگرگوني اجتماعي موجب نگراني شديد مقامات اشغالگر  
بش اس�مي در انتخابات حدي كه وزير كشور رژيم صهيونيستي پس از مشاهده نتايج جن

ترين روز  ها بر صورت خود سيلي زد و از آن روز به عنوان تيره شوراهاي شهرداري
ي كه خطر تشكيل »اسرائيل«زندگي خود ياد كرد و جنبش اس�مي از سوي نيروهاي 

هاي عظيم را ديده بودند، آماج تحديد و  نيروي جديد در محافل فلسطيني و ظهور چالش
 رفت.تهديد قرار گ

يكي از ع�ئم كاميابي اين جنبش اقدام به برگزاري جشنواره ساليانه هنرهاي اس�مي  
ها  ها با استقبال ده اومعم هك دوب )لً اينگونه جشنواره1948در مناطق اشغال شده قبل از (

شدند. گفتني است كه شيخ رائد  هزار جوان دختر و پسر و خانواده مسلمان روبرو مي
بود. جشنواره پنجم هنر اس�مي  ها مسؤول برگزاري اين جشن »ام فحم«ص�ح شهردار 

را نگران  »اسرائيلي«به مثابه نقطه تحول بزرگي بود كه چنان مقامات  »بئرالسبع«در 
را واداشت دستگاههاي امنيتي را به علت عدم اتخاذ تدابير  »النقب«ساخت كه شهردار 

شركت هفتاد هزار نفر روبرو شده بود، مورد لزم جهت برگزار نشدن اين جشنواره كه با 
 اعتراض شديد قرار داد. 

اي در  حكومت اشغالگر به جهت ع�قه به ناچيز نشان دادن جشنواره مزبور، جشنواره
همان مكان ترتيب داد كه جز گروهي افراد كم سن و سال كسي از آن استقبال نكرد و در 

ثمر را هم متحمل  بي اي برچيد و هزينهنتيجه حكومت به ناچار نمايش كمدي خويش را 
 .شد!
هاي  م). همواره با كاميابي1948جنبش اس�مي در اراضي اشغالي قبل از سال ( 
درپي در خدمت رساني به برادران عرب و باز آوردن آنها به حوزه وسيع اس�م مواجه  پي

يني تأكيد شد و ناظران انتخابات اخير كه در روستاي كابول و ديگر روستاهاي فلسط
هاي دعوتگران بلكه  هاي قابل م�حظه نه صرفاً محصول ت�ش كنند كه اين جهش مي

نتيجه لطف خداوند است. زيرا اين جنبش موفق شد در خ�ل سالياني اندك، آن پايگاه 
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كار و ليكود علي  »اسرائيلي«ملي و مقبوليت عمومي را كه احزاب كمونيست و احزاب 
 اند، كسب كند. ل ت�ش در دستيابي به آن ناكام ماندهرغم بيش از سي و پنج سا

اي را به  هاي تازه كنند و افق بذرهايي را كه شيخ پاشيده است روز به روز رشد مي
 گشايند. روي دعوت اس�مي در مناطق مختلف سرزمين مقدس مي

 دانشگاه اسلامي
رفتند.  مصر مي م) براي ادامه تحصيل به1967آموزان نوار غزه پيش و پس از ( دانش 

پذيرفت. اما اندكي پس از  هاي غزه را مي التحصي�ن دبيرستان مصر شمار زيادي از فارغ
 م اين برنامه قطع گشت، ولي بعداً دوباره پذيرش دانشجو از سر گرفته شد.1967
م) قرارداد(كمب ديويد) ميان 1977اين روند همچنان ادامه يافت تا اين كه در سال ( 

بخش  هيونيستي امضاء شد. اين توافقنامه مورد مخالفت سازمان آزاديمصر و رژيم ص
(ساف) و آحاد ملت فلسطين قرار گرفت و آن را خيانت آميز توصيف كردند و در نتيجه 

 روابط ميان سازمان آزاديبخش و جمهوري مصر دستخوش بحران شد.
جمله پذيرش  به هم خوردن روابط ديپلمات يك تقريباً بر تمامي ديگر امور و از 

گر  دانشجويان فلسطيني در مصر اثر نهاد. تأثير آن بر روابط دانشگاهي در دو اقدام جلوه
هاي مهمي چون  شد، نخست: محروم شدن دانشجويان فلسطيني از ورود به رشته

هاي مصر ك�ً  ها در دانشگاه پزشكي، مهندسي و داروشناسي. درمرحله بعد قبول فلسطيني
 .ماندند! هاي غزه سرگردان و ب�تكليف مي التحصي�ن دبيرستان يجه فارغممنوع شد و در نت

التحصي�ن دبيرستاني و تار يكي آينده تحصيل شد،  اين امر باعث تراكم تعداد فارغ 
فرستادند.  البته به استثناي شمار اندكي كه فرزندانشان را جهت ادامه تحصيل به خارج مي

لت فقدان گنجايش كافي توان جذب شمار زياد هاي كرانه غربي هم به ع دانشگاه
التحصي�ن منطقه را نداشتند. به ع�وه خود دانشجويان كرانه باختري هم به علت  فارغ

 هاي اردن درگير مشكل ادامه تحصيل بودند. كاهش سهميه فلسطين در دانشگاه
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 اين موضوع ساكنان منطقه را با چالشي جدي روبرو كرد و آنان را در انديشه 
ضرورت تأسيس يك مركز آموزش عالي فرو برد. مسلمانان نخستين كساني بودند كه در 
صدد يافتن راه چاره برآمدند و جلسه نخست در اين باره در داروخانه الزهراي استاد 

التحصي�ن دبيرستان  دكتر ابراهيم اليازوري برگزار شد و در آن معضل ادامه تحصيل فارغ
آموزان و ضعف علمي در آينده  حيه يأس در دانشكه موجب رويش و گسترش رو

 شود، به بحث و بررسي گذاشته شد. مي
شركت كنندگان جلسه در نهايت پيشنهاد كردند كه دانشگاهي در نوار غزه تأسيس  

هاي مصر مورد استفاده دانشجويان منطقه قرار گيرد و  شود كه به عنوان جايگزين دانشگاه
ها  از پرداخت شهريه فرزندان خود كه ساليانه به ميليون ساكنان منطقه هم بدين وسيله

 رسيد، نجات يابند. الر مي
كه تابعيت سعودي  »خيري الآغا«حاضران اين طرح را پسنديدند، از جمله دكتر  

هاي مربوط به فلسطين در عربستان بود. وي پيش از اخذ  گرفته و مرد مشهور فعاليت
در نوار غزه آمده بود. دكتر  »خانيونس«اش به  ادهتابعيت سعودي براي ديدار با خانو

خيري الآغا از موضوع تأسيس دانشگاه با شور و حرارت دفاع كرد و در باره امكان تحقق 
اين امر سؤال كرد. حاضران هم جواب مثبت دادند، به ويژه كه شيخ محمد عواد قطعه 

شد در  ختيار داشت و مياا يارسشناد هب طوبرم يگرزب نيملزهرا در قسمت جنوبي در ا
آن دانشگاه به عنوان ادامه دانشسراي ازهري بنا كرد. اين موضوع را به شيخ عواد در ميان 

 گذاشتند كه ايشان هم موافقت كرد.
موافقت شيخ عواد منجر به بروز حالت اضطراري در زندگي گروهي افراد شد. زيرا  

ت اين طرح و سرپرستي آن برعهده وظيفه تهيه نقشه ساختمانهاي دانشگاه و نصب ع�ما
بايست قبل از سفر دكتر خيري آغا كه تمامي مصالح  اينان گذاشته شده بود، كاري كه مي

لزم براي بناي دانشگاه و نيز ايجاد هماهنگي ميان آن و دانشگاه مدينه منوره را برعهده 
 گرفته بود، به پايان برسد.
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اا يارسشناد هب شيگدنز زاغآ رد هالزهر ها آماده شد و طرح سربرآورد. دانش نقشه 
گرفت و كتابخانه هم در آنجا برپاشد.  قاتا رد ا االزهر صورت مي ملحق شد و سخنراني

اا هب هتسباو يارسشناد يقرش نامتخاس زا يگرزب شخب هاگشناد بيترت نيدلزهر را         
 تبديل شد. هاي دانشگاهي اشغال كرد و سالنهاي دانشسرا را به سالن سخنراني و بحث

دانشگاه «هيأت مؤسس دانشگاه تشكيل شد، هيأت امنا را انتخاب كرد و عنوان  
 مركز آموزش عالي تازه تأسيس نهاد. »اس�مي غزه

اا هب هتسباو يارسشناد يانما تأيه همادا هاگشناد نيا يانما تأيلزهر بود و شيخ  
مان اعضاي هيأت امناي محمد عواد در رأس آن قرار گرفت و اعضاي آن هم تقريباً ه

اب .درالخره دانشگاه  دانشسرا بودند كه نوعي سهولت فعاليت را در ابتداي امر ايجاد مي
 جذب امكانات و دانشجو را آغاز كرد.

كرد اما بعد  هاي آغازين عمر خود توجه چنداني را به خود جلب نمي دانشگاه در سال 
خي نيروهاي سياسي موجود و بطور دقيق، از آنكه به امري واقعي تبديل شد مورد طمع بر

حزب كمونيست منطقه قرار گرفت. چنانكه اينان شيخ عواد را تحت فشار گذاشتند كه 
ها و ديگر مظاهر، موجب  اسم دانشگاه را به علتّ اين كه با داشتن صبغه اس�مي در برنامه

تغيير دهد. محروم شدن فرزندان مسيحيان ساكن منطقه از تحصي�ت عالي خواهد شد، 
دكتر حيدر عبدالشافي با جديت تمام در پشت اين موضوع قرار گرفته بود. دكتر 
 عبدالشافي از رهبران حزب كمونيست و مسؤول ه�ل احمر فلسطين در نوار غزه بود. 

شيخ عواد تراكم فشارها عليه خود و تأثير آن را احساس كرد، به ويژه كه دكتر  
هاي منطقه را  اي از شخصيت هاي ديگري به نمايندگي پاره عبدالشافي توانسته بود جبهه

اش شود  هم با خود همراه كند و ترسيد كه اين امر منجر به عدول وي از مواضع قبلي
مخصوصاً كه برخي از اعضاي هيأت امنا همچون حاج توفيق اليازجي (يكي از تاجران 

ده بود، مواضع خود را بزرگ) كه بواسطه مصالحي مشخص با طرفداران تغيير همنوا ش
 تغيير داده بودند.



 101 فصل چهارم: توجه به ايجاد مؤسسات 

 

در اين گير و دار شيخ احمد ياسين ضمن تماسي با شيخ عواد پيشنهاد حمايت از  
اي پنهان را با وي در ميان نهاد، عواد هم پذيرفت و شيخ احمد روز تشكيل جلسه  ناحيه

اا ررقلزهر را به عنوان موعد برگزاري تظاهراتي قوي در حمايت از شيخ عواد اع�م  
كرد و قضيه به درخواست  كرد، به ويژه كه موضوع رفته رفته رنگ و بويي جديد پيدا مي

 تغيير هيأت امنا و جايگزين كردن افرادي جديد هم افزايش يافته بود.
اا هب هتسباو يارسشناد رد هسللزهر تشكيل شد و ع�وه بر شيخ محمد عواد و     

حيدر عبدالشافي، اسعد الصفطاوي (از جنبش فتح) و اعضاي هيأت امناي دانشگاه، دكتر 
 حاج توفيق اليازجي هم در آن حضور يافته بودند.

هايي از جوانان مسلمان در خارج از ديوارهاي دانشسرا اجتماع  در اين ميان گروه 
 كرده و خواستار عدم تغيير اسم دانشگاه اس�مي و ابقاي اعضاي هيأت امناي قبلي شدند.

ا مشاهده تظاهرات حامي موضع شيخ عواد كه به مثابه اهرمي جهت فشار حاضران ب 
زده و غافلگير شدند. بدين ترتيب  برآنان و تقويت شيخ عواد در برابرشان بود، شگفت

دفاع عواد از نام دانشگاه اس�مي نه صرفاً يك نظر شخصي بلكه به نمايندگي از جمع 
اي جنبش مردمي بود كه جبهه  يقت گونهتظاهر كنندگان خارج از جلسه بود كه در حق

 مقابل با از دست دادن آن دضعيف شد و قضيه به س�مت سپري شد.
حمايت آميز زد و در  اما جمع تظاهر كنندگان در خارج از جلسه دست به راهپيمايي 

هاي سياسي خود را قاطي راهپيمايان كردند تا در  اثناي حركت، عناصري از ديگر جناح
اي مؤسسات مانند ه�ل احمر به رياست دكتر حيدر  خود با حمله به پاره اجراي توطئه

هاي حامي اين مؤسسات را  ها يا جناح عبدالشافي روابط ميان اس�مگرايان و شخصيت
 تيره سازند.

ها از آن  شركت دكتر حيدر عبدالشافي در قضيه به مثابه فرصتي بود كه اين جناح 
هيچكدام از مؤسسات ميهني و طرح اختصاص در اين  برداري كردند آخر حمله به بهره
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باره، در برنامه تظاهرات كه به هدف خود در گفتگوهاي جلسه منعقد در دانشسراي 
 الزهر رسيده بود، در نظر گرفته نشده بود.

اين تظاهرات حركت اخوان و جنبش اس�مي را به عنوان جريان سياسي مطرح و در  
 عرصه اجتماعي غزه مطرح ساخت.

اوضاع دانشگاه اس�مي استقرار يافت. سپس به طرح جديد كه هنوز هم مبناي كار  
است تحول پيدا كرد و رابطه ميان مديريت دانشگاه و شوراي مجمع اس�مي در نوار غزه 

اا ضاير رتكد اهدعب .تفاي موادت هناتسولآغا (از نزديكان دكتر خيري الآغا) به  همچنان
هاي اس�مي  دانشگاه آمد و رياست آن را به عهده گرفت و عواد، هيأت امنا و جنبش

خاطر جمع شدند كه رياض كام�ً آماده همكاري با آنان است و جز با نظر خواهي و 
 كرد. موافقت تمامي آنها اقدامي نخواهد

غا در ابتداي حضورش در دانشگاه سياستمدارانه عمل كرد به نحوي  دكتر رياض الآ 
ها و جريانات سياسي و در رأس آن شيخ  اش را با تمامي جناح كه روابط بسيار دوستانه

احمد ياسين حفظ كرد اما با اين وجود معلوم شد كه وي با فشارهاي فراواني از سوي 
ه است، امري كه وي را مجبور كرد تسليم مطالبات آنها يعني مواجه شد ها ديگر جريان

م) در 1982استفاده از كارمندان و اساتيد وابسته به آنها شود، به حدي كه تا پايان سال (
كادر موظف دانشگاه فقط سه نفر از هواداران جريان اس�مي عضويت داشتند و بقيه يا از 

و يا موضع مستقل داشتند. شخص دكتر رياض ي ملي گرا بودند ها هواداران ديگر جريان
داشت، اي  هم چندان با افكار اس�مي گرايانه هماهنگ نبود و برخورد دوگانه و منافقانه

اي از زندگي در كشور امر يكا نقش مهمي در فاصله گرفتن وي از  چرا كه گذراندن پاره
�مگرايان نيز صرفاً تاكت كرد و موافقت اوليه او در باب همكاري با اس اين افكار بازي مي

 يكي جهت تحقق مصالح مشترك خود وي و ديگران بود.
التحصيل شده بود و در اختيار داشتن رياست يك دانشگاه هرچند  وي تازه فارغ  

شد. دور شدن رياض الآغا از اصل توازن در  ابتدايي هم باشد، افتخار بزرگي قلمداد مي
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ها ناخرسندي جناح  ي معين به سود ديگر گروههاي توجهي به گروه بي رعايت مصالح و
مهري قرار گرفته بود، برانگيخت و لذا اين جناح فعاليت خود را  بي اس�مگرا را كه مورد

به سمت بركناري رياض و تعيين فردي ديگر كه توان اعاده روند گذشته را داشته باشد، 
كتر الآغا از رياست معطوف ساخت و سرانجام فشارجنبش اس�مي كارساز واقع شد و د

 دانشگاه اس�مي بركنار گرديد.
كه حالت نوعي عنصر نظارتي مداوم بر نحوه اداره دانشگاه  دانشجويان مسلمان 

هاي اس�مي را مورد  داشتند و در بسياري اوقات تصميمات ناسازگار با سلوك و سنت
  يفا كردند.دادند، نقش مهمي در پاسداري از اس�ميت دانشگاه ا اعتراض قرار مي

توان اثرگذاري قابل م�حظه اس�مگرايان در دانشگاه از ابتداي تأسيس و حتي در  
مرحله كنوني همواره مديون حضور دانشجويان است. زيرا مدير دانشگاه هميشه به منظور 
فرار از اتهام برخورد جناحي در صدد حفظ توازن است اما از آنجا كه جناح ديني 

ميان اساتيد و حتي كارمندان ندارد، همبستگي دانشجويان به منزله  نمايندگاه زيادي در
 كند. عنصري وادار كننده و فعال عمل مي

به ياد داشته باشيم كه موضوع توازن كارمندان تا امروز هم همچنان به زيان مصالح  
جنبش اس�مي است، به ويژه در عرضه پستهاي آكادم يك كه از همان ابتدا به افرادي 

 گيرند. اند كه دائماً به دور از اس�م و مسلمانان قرار مي ه شدهسپرد

 شيخ احمد و مؤسسات ديگر در نوار غزه
شيخ احمد ياسين براين باور است كه اس�م نبايد در داخل جماعت اخوان المسلمين  
اي از نهادهاي وابسته و يا هوادار آن ويا در محدوده مساجد محصور بماند بلكه  و پاره
ها و چه در امور شغلي و حتي  در ميان تمامي مردم چه در ادارات، مدارس، كارگاه بايد

ها حضور جدي و فعال داشته باشد و بر همين اساس و اين انديشه را با  در خانواده
 نگرد. نگاهي فراگير و گسترده مي
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در  دار بايد و جوانان دين شيخ در نتيجه اعتقاد به چنين باوري بر آن است كه اس�م 
يابند، حضور پيدا كنند تا ميدان براي آنان خالي و  هائي كه ديگران حضور مي تماي عرصه

اس�مگرايان از نشر انديشه ديني سالم محروم نشوند و در نتيجه رقبا در دفاع از متاع 
باطل خويش، كامياب و مسلمانان در دفاع از پيام حق خويش كه مورد حمايت خداست، 

ين وي با اين نظريه در صدد است كه فكر ديني به تمامي اماكن و ناكام گردند. همچن
هاي خود  توان برسد، انتقال يابد. آخر اس�م وقتي كه پيروانش در خانه جاهايي كه مي

بنشينند هيچگاه به عنوان فكر و برنامه عمل در ميان مردم گسترش نخواهد يافت. شيخ 
و دعوتگران برجسته جز از  يامبردريافته بود كه گسترش دعوت اس�مي در عهد پ

پذيري  طريق فعاليت و سازماندهي و حضور در ميان مردم و فراخواندن آنان به سوي دين
 و ارائه الگوي مناسب به جامعه صورت نگرفته است.

هاي مرتبط به  از اين رو وي جوانان مسلمانان را به عضويت در سند يكاها و انجمن 
بايست در سند يكاهاي ويژه وك�ء،  رد. مث�ً وكيل ميع�يق يا تخصص خود توصيه ك

التحصيل هر كدام در  پزشك در سند يكاهاي پزشكان و مهندس و مدرس و فارغ
 هاي متناسب با حرفه خود عضو شوند. انجمن
است كه اس�م از ديرباز  خواست. راست شيخ آنان را به عنوان اعضاي مبلغ اس�م مي 

اما در صورت كوتاهي مسلمانان در اداي وظيفه نسبت به در صحنه حاضر بوده است، 
دين و سستي ورزيدن در فراخواني مردم. اس�م نيز كمرنگ شده و پس خواهد نشست. 
شيخ با درك اين نكته كه مبلغان اس�م سابقاً در جنوب شرق آسيا با ت�ش شخصي و 

شل يك حتي يك تمسك به روح متسامح و دلرباي اس�م و بدون ضربات شمشير و يا 
هاي بزرگي به دست آورند، فرزندان اس�م را به تحرك و فعاليت توصيه و  گلوله موفقيت
 كرد. تشويق مي

ها مواجه شد مبني براين كه اس�م گرايان  اي رويارويي شيخ در اين خصوص با پاره 
مل هاي جايگزين و يا موازي برپا كنند اما وي در موضع خويش حكيمانه ع بايد سازمان
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پرسيدند: چرا ما به آنجا برويم؟ چرا خود ما نبايد مؤسساتي اس�مي  كرد. مخالفان مي مي
داشته باشيم و مردم را به سوي آنها دعوت كنيم؟ اما شيخ حقيقتاً در اين مورد افقهاي 
دورتر را در نظر داشت. چرا كه مؤسسات موجود تثبيت شده و مقبوليت يافته و داراي 

د و لذا ورود به آنها و ايجاد دگرگوني در آنها موضوعي طبيعي بعدي مردمي بودن
ها  ريزي نهادهاي جايگزين چه بسا شورشي فراگير در سطح تشكل نمود. حال آنكه پي مي

امتحا و دوب هزغ راالً به  شد كه فراتر از ظرفيت جامعه محافظه و احزاب تلقي مي   
كه دواي اين زخمها و ترميم اين  شد تر شدن شكافها در سطح اجتماع منجر مي گسترده

شكافها خود بعداً مستلزم ت�ش فراوان و صرف انرژي انبوهي خواهدبود كه بهتر است 
 همين الآن به خدمت سازندگي درآيد.

اين توجيهات در نهايت، جوانان شتابزده و ناشكيبا را قانع كرد و بدين ترتيب شيخ  
 كه به عضويت آنها دراي  جمن يا اتحاديههر جوان مسلمان را به ضرورت التزام به ان

كرد. عم�ً نيز چنين چيزي كم كم در ميان جوانان رواج پيدا كرد و با  مي آمد، توصيه مي
اعف يهد نامزاالن و اشخاص ممتاز اين مؤسسات آنها را براي دعوت ديگران به  

ي اين ها شكردند. ت� مي و روي آوردن به دين سازمان دهي ها عضويت در اين سازمان
براي ترويج دين و دعوت مردم به  ها افراد و جنبش اس�مي در بيرون از اين سازمان

ي ها رفت. جنبش مي سوي عبادت دو چندان شد. همه اين كارها آرام و به خوبي پيش
اس�مي در مصرف، اروپاي شرقي و غربي و كشورهاي عربي نقش بسزايي در جذب 

به اس�م و دينداري و اخ�ق حسنه داشتند. اين افراد  شمار زيادي از جوانان فلسطيني
وقتي به فلسطين بازگشتند هسته فعاليت ديني را تشكيل دادند و با برادرانشان در فلسطين 

و مؤسسات را توسعه دادند. اولين اقدام آنها برگزاري انتخابات ه�ل احمر  ها اين اتحاديه
ليازوري و دكتر ابراهيم مقادمه به عنوان اعضاي در اوايل دهه هشتاد بود و دكتر ابراهيم ا

هيأت مديره انتخاب شدند. در حقيق اين يك اقدام متواضعانه و خيرخواهانه بود. اين 
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ي آن ها هيأت بسيار فعال بود تا جايي كه به علت ترس از ورود چپ گراها و تغيير برنامه
 انتخابات اع�م كردند. ديگر انتخاباتي برگزار نكردند و اين انتخابات را آخرين 

رفت اما بعضي از نيروهاي سياسي تنها  مي با وجود اين كه اين اقدامي ناچيز به شمار 
يك نماينده در اين هيأت داشتند عليه اس�م گراها با هم متحد شدند و با اغواگري ت�ش 

تأثيري كردند كه آنها را به استعفا بر اين اساس كه اقليت هستند و در اتخاذ تصميمات 
ندارند، تشويق كنند. عم�ً نلإيز استاد اسعد الصفطاوي استعفا داد و از دو عضو ديگر 

 اس�مي اين هيأت مديره ه�ل احمر خواست كه استعفا دهند. 
پس از آن اس�مگراها در انتخابات اتحاديه پزشكان در دهه هشتاد شركت كردند و  

ار نيز به رياست اين اتحاديه برگزيده شد. نتايج خوبي به دست آوردند. دكتر محمود الزه
ي ها و مؤسسات افزايش يافت و جزء گروه ها اين چنين شمار اس�مگراها در اتحاديه

توانستند، آنها را به حساب  نمي ي ديگر در انتخاباتها تأثير گذار شدند به نحوي كه گروه
ي ديگر ها و گروه ها رياننياورند. در جريان انتفاضه اس�مگراها ليست مشترك در مقابل ج

كردند، اع�م كردند و توانستند كه در انتخابات  مي كه تحت فرماندهي مشترك فعاليت
نتايج خوبي به دست آورند. نتايج انتخابات اتحاديه پزشكان خيلي بسيار  ها كليه اتحاديه

پ گراها به هم نزديك بود اما به علت شيوه انتخاب در قانون اين اتحاديه به نفع ليست چ
تمام شد و به اين ليست اجازه داد كه اعضاي خود به جز دو نفر را تغيير دهد. اما 
وضعيت انتخابات انجمن مهندسان و اتحاديه كاركنان سازمان كمك رساني بين المللي 

 ثابت كرد كه سياست شيخ عق�ني و منطقي بوده است.  »آنروا«
********* 

 مراجع فصل چهارم 
 ظافر الشوا.مصاحبه با حاج  -1
 مصاحبه با استاد محمد شمعه.  -2
 اسناد ابو خالد الحسنات.  -3



 107 فصل چهارم: توجه به ايجاد مؤسسات 

 

 مصاحبه با استاد داوود ابو خاطر. -4
م. و مجوز تأسيس انجمن اس�مي 1973اين مجمع مجوز قانوني كار را در سال  -5

 م. صادر كرد. 1976در سال 
زه آيين نامه مجمع اس�مي غزه. چاپخانه زهير و محمد غازي مصطفي بسيسو. غ -6
 .1م. ص1973
 استاد محمد شمعه. مصاحبه مذكور. -7
 مصاحبه مذكور شيخ احمد دلول.  -8
خواستار تصدي رهبري مسلمانان در اراضي اشغالي  ها شيخ محمد عواد در رسانه -9
 شد.  48

مصاحبه مذكور شيخ احمد دلول. استاد داوود ابو خاطر همين اط�عات را در  -10
 كه با او داشتيم مطرح كرد. اي  مصاحبه
 مصاحبه با استاد احمد بحر. -11
 مصاحبه با ابو نسيم.  -12
م.، بدون ناشر و يا سال 1981هشتمين سالگرد تأسيس مجمع اس�مي، غزه  -13

از اي  كتابچه منتشر شده توسط مديريت اين مجمع براي ارائه خ�صه ،7 - 6چاپ، ص 
 م. 1981تاريخ و دستاوردهايش از زمان تأسيس تا سال 

 م. 12/8/1990لول مصاحبه با شيخ احمد د -14
 مصاحبه قبلي.  -15
 . 46 - 45كتابچه مجمع اس�مي. ص  -16
مصاحبه با استاد مصطفي ابو القمصان معاون دبير مجمع اس�مي پس از زنداني  -17

 م. 12/8/1990شدن شيخ در سال 
 . 47كتابچه مجمع اس�مي، ص  -18
 مصاحبه با استاد مصطفي ابو القمصان.  -19
 مصاحبه قبلي. -20



 
 

 ي جسمي و اخلاقيها ويژگي: فصل پنجم

برخوردار است اي  هاي جسمي و اخ�قي ويژه شخصيت ممتازهر شخصيتي از ويژگي 
توان او را از ديگران باز شناخت. بر همين اساس هر شخصيتي در ذات  مي كه بوسيله آنها

خود چه از نظر فكري و چه اخ�قي از ديگران به تمام معنا متمايز است. افراد 
نيز به صورت ويژه از چنين وجه تمايزاتي برخوردارند كه اين كاريزماتيك و رهبر 

ويژگيها عوامل مساعد در بناي شخصيت كاريزماتيك آنهاست. تيزهوشي، انديشه خ�ق و 
مبتكر، بردباري همراه با متانت، صبر بر مصائب و ايمان دائمي به انديشه خود، هشياري و 

ه مفيد بوده است، پافشاري بر بعضي شود كه براي هم مي احتياطي كه در نهايت مشخص
از آرا آنگاه كه به آنها اطمينان كامل يافته باشد با وجود مخالفت ديگران بويژه زماني كه 

شيخ احمد «شود روابط با ديگران قطع نشود.  مي بر شرع متكي باشد و رأفتي كه موجب
 قابل مشاهده است. يي است كه اين ويژگيها در وي كام�ها يكي از بهترين نمونه »ياسين

در شخصيت ايشان ويژگيهاي خاصي وجود دارد كه ميتواند همه را به دور خود جمع 
كند و ضمن قانع كردن ديگران، با اتخاذ مواضع هوشيارانه در زمان مقتضي كارها را به 

به برداشتهاي كام�ً  اند شناسند و در كنار او فعاليت كرده مي پيش ببرد. كساني كه شيخ را
كه احساسات آنان را همگون و هماهنگ كرده است. اين  اند خواني با وي دست يافتههم

قدرت خارق العاده است كه از ثبات و  مسئله به خودي خود يك پيروزي، يك امتياز و
كند. ما در گذشته به دو نمونه از برداشتهاي ديگران  مي استحكام ارتباط با ديگران حكايت
پردازيم. حماد  مي ايم و در اينجا نيز بيشتر به اين امر از شخصيت شيخ اشاره داشته

گويد: شيخ احمد ياسين را  مي الحسنات كه از دوستان بسيار قديمي شيخ است درباره او
شناسم. او انساني بسيار آرام است كه به  مي شصت (قرن بيستم مي�دي) از اوايل دهه

پس از مدتي انديشيدن به آرامي  شود. اگر از او سؤالي بپرسي، مي ندرت دچار انفعال
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 هاي مردم استفاده دهد. او از روش بسيار جالبي براي پاسخ گويي به پرسش مي پاسخ
شناسم، اما اخيراً با خانواده و  مي كند. از زماني كه يك دعوتگر ديني بود او را مي

اين مدت  شد. در مي خ�صهاش  بستگانش آشنا شدم، زيرا تمام ارتباط او در برادران ديني
كه او ارتباطي خانوادگي و فاميلي را بر ارتباط ديني با برادران ام  هيچ گاه احساس نكرده

ترجيح دهد. او از آن روابط خويشاوندي كه بر جامعه ما سايه افكنده است، اش  ديني
كام� بريده است و تمام كوشش و اهتمام خود را متوجه اين دعوت (ديني) كرده است و 

 .)1( رود مي به شمار ي دعوتگران دينيها ر از بهترين نمونهبه اين خاط
گويد: ما به  مي استاد احمد بحر كه يكي از شاگردان شيخ بوده است درباره ايشان

كنيم، زيرا بدون شك او استاد اين نسل در  مي استاد خود يعني شيخ احمد ياسين افتخار
 �صش در راه خداوند سبحانفلسطين اشغالي و مرديست كه ما او را با تقوا و اخ

 .)2( شناسيم مي
 اين مرد«كند:  مي يكي از نزديكان شيخ به نام ابوناصر الكجك او را اينگونه توصيف

اميد را در دل ما زنده كرد و به ما اطمينان داد كه آينده ان شاء االله از آن صابران و 
مت، شگفت انگيز، دلپسند، . او انساني با عظاند صادقاني خواهد بود كه به اس�م گرويده

كند. همه مشتاق ديدار اويند،  مي تابناك و فاضل است. او با كوچك و بزرگ رابطه برقرار
زيرا او مرهم و شفاي همه است و براي هر دردي درماني دارد و درمانهايش عم�ً 

 .)3(»اند شفابخش بوده
كنيم، زيرا  مي سندهتوان نوشت، اما به آنچه در پيش گفتيم ب مي در اين باب بسيار

. هيچ اند و با او معاشرت كرده اند افرادي كه شيخ را توصيف كردند او را از نزديك ديده
كس نيست كه شيخ را شناخته باشد ولي با او به تفاهمي فكري با او نرسيده باشد. او 
مردي است كه هيچ كس در ص�حيت و تقوايش ترديدي ندارد، زيرا او با آن وضعيت 

بجز خشنودي خداوند سبحان به هيچ پست و مقام و يا منصبي طمع ندارد و ش ا جسمي
 اين همان ويژگيي است كه او را از ديگران متمايز ساخته است. 
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 الگو و نمونه 
شيخ در تمام زندگي خويش الگوي بسيار نيكويي براي ديگران بوده است، زيرا هر 

كرد،  مي ، خود پيش از همه به آن عملخواند مي چيزي را كه ديگران را به انجام آن فرا
داند اگر سخني بدون اينكه در بوته آزمايش پخته شده باشد بر زبان آيد،  مي چرا كه او
كند و اين آيه را در آن  مي محتوا خواهد بود. ع�وه بر آن، شيخ قرآن را ت�وت بي سخني

ٰ ﴿ خوانده است كه: �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ َّ  ْ اي « .]2الصف: [ ﴾٢ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا ولوُنَ َ�قُ  لمَِ  ءَامَنُوا

كنيد؟ نزد خدا بسيارمنفور است آن  نمي گوييد عمل مي كسانيكه ايمان آورده ايد چرا به آنچه

از مخاطبان اين آيه  به همين سبب شيخ خود را. »كنيد نمي گفته تان كه خود به آن عمل
 اينكه فلج بود، اما بسيار كمگويد: شيخ با  مي دانست. استاد احمد بحر مي كريمه
شد به سوي  مي تمام عيار در كار و ت�ش بود. اگر از خانه خارجاي  خوابيد، او اسوه مي
اي  نشست براي كار بود. منزلش هميشه پر از ميهمان بود. او نمونه مي شتافت. اگر مي كار

شود.  يم حقيقي براي بسياري از جوانان مسلمان و حتي تمام جنبش اس�مي محسوب
گشت تا غذا بخورد و استراحت كند، اما  مي شيخ احمد ياسين از محل كار به خانه باز

هميشه كساني براي م�قات با او منتظر بودند و در بسياري از اوقات نيز خوردن غذايش 
ي مردم رسيدگي كند. با آنكه پزشكان هميشه به او ها انداخت تا به خواسته مي را به تأخير

داد و  مي ) گوشبه آرامي(ردند كه به خود فشار نياورد، اما او به سخنان مردم ك مي توصيه
 گذاشت.  مي كرد و از راحتي جسم و وقت خود براي آنان مايه مي مشك�تشان را رفع

يكي ديگر از آن كساني است كه از نزديك با شيخ معاشرت كرده و از  »ابو ايمن طه«
ركاري كه از دستش برمي آمد، تأثير پذيرفته شخصيت، فعاليت و حرص او بر انجام ه

شيخ مرا وادار كرد كه از خودم خجالت بكشم. من با ديدن او «گويد:  مي است. او
احساس حقارت كردم، زيرا احساس كردم كه با وجود بيماري و دشوار بودن حركت با 

متعال با دادن ويلچر (صندلي چرخ دار) بسيار فعال بود. با خود گفتم: از آنجا كه خداوند 
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نعمت س�متي به ما بر ما منت نهاده است بايد بسيار بيشتر از شيخ فعاليت و تحرك 
 .)5(»داشته باشيم

شيخ احمد ياسين به سختي بيمار بود. پزشكي را بر «گويد:  مي شيخ احمد دلول نيز
درجه اع�م كرد به همين خاطر در حال  39/40بالينش حاضر كرديم و او تب شيخ را 

اي  ي يخ بر روي سر شيخ بودم. چند نفر وارد شدند. آنان نسبت به مسألهها ذاشتن كيسهگ
ترديد داشتند. شيخ خواست با آنان برود. من هم به خاطر توصيه پزشك مانع او از انجام 
اينكار شدم، اما او اصرار كرد و با آنان سوار ماشين شد. ما تا بازگشت شيخ بسيار نگران 

 .)6(»انداخت (تا ديگران به آسايش برسند) مي را بسيار به زحمتبوديم. او خود 
آورم كه در ديدارهاي بسياري كه با او داشتيم ما  مي گويد: به ياد مي ابو ايمن طه

ناليديم، اما حتي يك بار نيز او را نديديم  مي هميشه از بيماري و درد ايشان متأثر بوديم و
كند يا بر خ�ف بسياري از مردم، از خالق به  كه از وضعيت جسمي خود ابراز ناراحتي

كرديم كه از قضاي الهي  مي مخلوق شكايت برد. او هميشه تبسم بر لب داشت و احساس
خشنود است و كار خويش به خداوند سبحان واگذاشته است. ايشان در بين ما ضرب 

ر يك جلسه از دانم تاكنون حتي د مي المثل صبر و تحمل در راه خدا بود. تا آنجا كه من
درس و يا م�قات به بهانه بيماري تأخير نكرده است. اين در حالي است كه او در 

 .)7(ورزيد مي بسياري از اوقات خسته و رنجور بود و بر درد و بيماري صبر و شكيبايي
در يكي از آن روزهايي كه شيخ به همراه گروهي از جوانان براي احياي جشنهاي 

داد به علت درد شديد از يكي از برادران ديني خواست كه  مي اس�مي جلساتي تشكيل
به جاي ايشان در مراسم شركت كند، اما آن جوان در همان زمان يك كار خصوصي 

شد به همين خاطر از شيخ عذر خواست. شيخ گفت:  مي داشت و بايد در آنجا حاضر
اين را از شيخ  گويد: وقتي مي روم. جوان مي شما به خانه برگرديد من به جاي شما

 شنيدم، رفتم و قرارهايم را لغو كردم و آن شب با گروه رفتم. 
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  شيخ احمد ياسين در انديشه نيز الگوست
كنيم، او  مي گويد: هنگامي كه با شيخ احمد ياسين برخورد مي دكتر عبد العزيز رنتيسي

بينيم.  مي وقايعنافذ و قدرت تحليل بسيار عالي و استنباط مناسب از اي  را صاحب انديشه
 دهد كه آن را كام� فهميده باشد. او بدون مقدمه سخن مي او وقتي به پرسشي پاسخ

شود، پي برد سخنش  مي گويد. تنها هنگامي كه به كنه مطلبي كه درباره آن سخن گفته نمي
كند. دكتر  مي كند و با طمأنينه و با دقت بسيار كلماتش را بر زبان جاري مي را آغاز
برم. برخورد با  مي شنوم، به اشتباهم پي مي گويد: من هر بار نظر او را مي با تأكيد رنتيسي

دانند كه اين توانايي از كجاست.  نمي بخشد و آنان مي شيخ به اطرافيانش احساس قدرت
كنند اما پس از ديدار با  مي به گفته دكتر رنتيسي گاهي افراد سست و كسل با او م�قات

شوند. اگر فردي نا اميد با او م�قات كند، هنگام خروج از نزد  مي او شاداب و سرزنده
 .)8كند( مي ايشان، عزم و اراده و قدرت عجيبي پيدا

افزايد، شيخ توانايي بسياري در تحت تأثير قرار دادن ديگران  مي دكتر رنتيسي در ادامه
ا وا رظن هب هك دشاب هتشاد يلكشم يسك رگا .درال ينحل است به محض آ نكه با شيخ 

شود كه نظرش اشتباه بوده است. شيخ با كمي صحبت با او  مي كند، متوجه مي مشورت
دهد و در اين كار فقط از هوش و ذكاوت و تدبير و  مي مشكلش را بسيار آسان جلوه

گويد: من هيچ  مي كند. شيخ احمد ياسين خود مي آگاهي و حافظه قوي خود استفاده
گذارم و  مي و هنگامي كه كاري را بر عهده يكي از جوانان شوم نمي وقت دچار فراموشي

گويد، فراموش كرده است، از اينكه مردم  مي پرسم و او مي پس از مدتي درباره آن از او
كنم. شيخ احمد ياسين پس از دوره زنداني اخير خود  مي شوند تعجب مي دچار فراموشي

اش  نتيسي گفت كه اكنون حافظهكه در طي آن شكنجه بسياري را تحمل كرد به دكتر ر
 شود.  مي ديگر مانند سابق نيست و گاهي دچار فراموشي

شيخ هميشه خوشبين است و يقين دارد هرآنچه اتفاق افتاده و خواهد افتاد تقدير الهي 
است و هر وقت كه خداوند متعال چيزي را مقدر كرد بنده نيز بايد از آن فرار نكند، زيرا 
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 .)9آيد( مي است، اما شر به دست خود بشر بوجودقدر خدا هميشه خير 
كاهد  مي اين يقين و اطمينان به خداوند متعال حتي در بدترين شرايط از غم او بسيار

گرداند و به دنبال آن چنين وضعيتي در همه كساني  مي و او را به تقدير خداوند مطمئن
 ت. كنند تأثير بسيار گذاشته اس مي كه با او معاشرت يا برخورد

 يك همسايه خوب
شيخ احمد ياسين به تنهايي يك جريان كامل سياسي و اجتماعي است. اين وضعيت 

منعكس شده است، زيرا  -در نوار غزه و كرانه باختري رود اردن  -در جامعه فلسطين 
بيداري اس�مي در اراضي اشغالي در حال گسترش در همه جوانب زندگي توده 

 فلسطينيان است. 
در همه جا گسترش يافت و در بخشي از خود در تقويت و تثبيت جامعه اين حضور 

فلسطين مؤثر افتاد، زيرا ارزشهايي كه شيخ احمد ياسين و همراهانش به اين ملت هديه 
ي پيوند را كه از هم گسسته بود، به هم پيوند داد آنهايي را نيز ها ، بسياري از رشتهاند كرده

ويژه كه خود اين ارزشها سنگ بناي جامعه اس�مي كه سست شده بودند، محكم كرد. ب
بزرگي را در عهد رسول خدا تشكيل داده بود و پيشرفت آشكاري را در ابعاد مختلف 

پيشرفت كرد كه به اي  زندگي مردم در قرون بعد به جا گذاشت. جامعه اس�مي به اندازه
رميانه و امتداد آن در بزرگترين قدرت تأثير گذار در ميدان سياست جهان قديم يعني خاو

 آسيا و اروپا تبديل شد. 
موفقيت شيخ احمد ياسين و جنبش اس�مي در فلسطين موجب شد كه گروههاي 
سياسي و اجتماعي رقيب به آن حسد ورزند و بويژه اينكه اين گروهها و نيروها معتقد 
 نبودند كه موفقيت جنبش اس�مي به تضعيف اين گروهها درميان توده فلسطينيا

انجامد. به همين خاطر تمام ت�ش خود را با همه وسايل جهت حفظ موقعيت خود  مي
شدند. اين  مي با جنبش اس�مي عم�ً درگير به كار بردند و تا آنجا پيش رفتند كه گاهي

توانند دعوت قدرتمند اس�مي را سركوب كنند.  نمي گروهها به اين نتيجه رسيده بودند كه
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فرموده و واقعيت نيز شاهد درستي گفته ايشان است كه:  اكرمبويژه كه حضرت رسول 
. غلبه در اينجا ابعاد »هيچ كس با دين به مبارزه برنخواست مگر آنكه دين بر او غلبه كرد«

شود. هيچ يك از آن چيزهايي كه  مي معنوي و مادي را شامل ،مختلفي دارد كه غلبه رواني
خوانند به اندازه شفافيت و وضوحي كه  مي رااين گروهها ديگران را به پذيرفتن آن ف

 دعوت اس�مي از آن برخوردار است، شفاف و واضح نيستند. 
شيخ احمد ياسين از كساني است كه در بوجود آوردن اين وضع تأثير بسيار داشت و 
طبعاً به نامي آشنا در اين عرصه تبديل شده است. اين شهرت او را در بين دو موقعيت 

رار داده است. گروهي خواهان نزديك شدن به او هستند و گروهي نيز ضد و نقيض ق
بينند. همين گروه  نمي برابراش  شهرت ايشان را با وضعيت جسمي و جايگاه اجتماعي

دوم چه از همسايگان و چه از گروههاي ديگر جامعه باشند با شيخ به دشمني 
اس�مي و قواعد رفتار اجتماعي . اما شيخ در برخورد با چنين افرادي بينش اند برخواسته

از ديگران به  تر دين اس�م را به اجرا درآورده است. ايشان حتي اين افراد را مستحق
بيند، بويژه كه اينان به خاطر دوري از دين اس�م و قواعد  مي رعايت و دعوت به اس�م

آنان به سوي و بايد با فراخواندن  اند اين دين مبارك از رفتار و بينش مطلوب دور شده
نيكيها، آنان را نيز در مسير تغييري قرار داد كه جامعه اس�مي در سايه موفقيت جنبش 
اس�مي به سوي آن در حركت است. به همين سبب ارتباط شيخ با آنان به ارتباط پدر با 
فرزندان بيشتر شباهت دارد تا ارتباط همسايه با همسايه. يكي از همسايگان شيخ به 

ويد: هنگامي كه كودكان با تشويق بزرگترهايشان و حتي گاهي خود گ مي صراحت
كرد و  مي كردند او بسيار صبورانه با آنان برخورد مي به سوي شيخ سنگ پرتاب بزرگترها

گشت تا آنان را از اين كار باز دارد و يا حتي سبب اين  نمي حتي يكبار به سوي ايشان باز
گفت،  مي كرد و فقط نمي دام از آنان را نيز متهمبپرسد. او هيچك اقدامشان را از آنان

 هركس هرچه دوست دارد انجام دهد و اين خداوند است كه در نهايت محاسبه
 .)10كند( مي
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اوا اب خيش دلاوا هك تسا يعيلد همسايگان درگير شوند. اين قانون زندگي است و 
د جامعه ما در هم تنيده و افتد كه در جوامعي كه از نظر مكان و مصالح مانن مي كم اتفاق
هاي مشابهي برخوردارند، همسايگان با يكديگر اخت�ف نداشته  و از تربيت اند پيچيده

درگيري كودكان دو همسايه است. شايد  ها باشند. از جمله اين اخت�فات در ميان همسايه
ين بهتر باشد بگوييم بيشتر اخت�فات همسايگي به علت بازي، مشاجره و درگيري در ب

 پيوندد.  مي كودكان دو همسايه به وقوع
كند. او همسايگان  نمي شود و موضوع را به اخت�ف تبديل نمي اما شيخ هيچگاه منفعل
كند. يكي از همسايگان شيخ ميگويد: من با وجودي كه  مي را به وجدانشان محول

تم و به نظر شناخ مي شنيدم، اما او را مردي باخدا مي همزمان خوب و بد را درباره شيخ
ين مردم به حفظ حقوق تر كنند، بلكه حريص نمي من چنين كسي حقوق ديگران را پايمال

ديگران هستند و به شكر خدا براي من روشن شده است كه او مردي خوب و با سعه 
سال همسايه او بودم و حتي يك بار هم با او اخت�ف پيدا نكرده ام.  15صدر است. من 

) 11كند و از مردان نيكوكار است. ( مي مشك�ت مردم نيز رسيدگياو ع�وه بر اين به 
از  تر بهتر و گرامياي  گويد: تاكنون در زندگي خود همسايه مي اين همسايه شيخ در ادامه

شيخ احمد نديده ام. او در همه وقت چه حق با او باشد و يا نه مردي با گذشت و فداكار 
 است. 

خير و بركت زيادي را براي اين منطقه به همراه  »سجوره الشم«اقامت شيخ در منطقه 
داشته است، زيرا اين منطقه بسيار دور افتاده بود و تعداد ساكنانش بسيار كم بود. اما 
وجود مجمع (اس�مي) و خود شيخ احمد بسياري از برادران ديني شيخ را به خريد زمين 

قه در حال حاضر آباد شده و منزل در اين منطقه و همسايگي او ترغيب كرد. اين منط
گيرد و اگر وجود شيخ احمد نبود  مي است و فعاليتها و تحركات زيادي در آن صورت

و زحمات ايشان براي  آمد، زيرا فعاليت شيخ نمي هيچ گاه چنين وضعيتي در آن بوجود
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تأسيس مجمع در منطقه آن را به كانون جنبش جوانان مسلمان تبديل كرد و به اين مكان 
 بخشيد. اي  و جنبش و زندگي تازه رونق

شيخ احمد ياسين با همسايگان خود مانند يك همسايه، يك دعوتگر و يك صاحب 
كند، زيرا معتقد است كه اين مردم از اولويت بيشتري براي فراخوانده  مي انديشه رفتار

را  شدن به سوي خداوند، برخوردارند. او اين فرمايش رسول اكرم حضرت محمد
وصيت ام  آنقدر مرا به نيكي به همسايه جبريل«كند كه فرموده است:  مي خوب درك

اگر همسايه در جامعه اس�مي اين  .»نمود كه فكر كردم، ممكن است از من ارث ببرد
گونه ارجمند است، شيخ احمد كه در روابط خود با مردم از اخ�ق اس�مي و دعوت آن 

 استفاده كند نيز بايد اين گونه باشد. 

 كيبايي و بردباريش
شيخ احمد ياسين در برخورد با مردم و رخدادهاي مختلف الگوي تمام عيار صبر و 
بردباري است. او زمان را يكي از عناصر مهم در از بين رفتن اخت�فات و حل مشك�ت 

 داند، البته به اين شرط كه مخرب و تفرقه انداز نباشد.  مي و اص�ح درون
در بازسازي پيكره جنبش اس�مي در نوار غزه بعد از  موفقيت شيخ احمد ياسين

ناتواني رهبران ديگر كه در نتيجه تبعيد، زندان و شكنجه فرصتي جهت اين عمل پيدا 
نكردند، بهترين دليل بر صبر و بردباري ايشان است، چون او با وجودي كه از س�مت 

داشت، اين ساختمان را جسماني مناسبي برخوردار نيست، ت�ش بسيار زيادي را مبذول 
 اب ماگ هب ماگ و داهن انب گنس هب گنال برد.

آغاز كرد. او در اين راه سخت گير و  او دعوت اس�مي را با حكمت و موعظه نيكو 
دانست كه اين اخ�ق با دعوت اس�مي و اوامر خداوند متعال  مي سنگدل نبود، زيرا او

بودن مسير و وجود مشك�ت و فراز و  اوط دوجو اب نيساي دمحا خيش .تسا رياغلني
يي كه دشمنان ها نشيبهاي بسيار و همچنين موانعي كه بر سر راه او قرار گرفته بود و چاله
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اس�م و كينه توزان بر سر راه او كنده بودند، راه را ادامه داد تا آن را به نتيجه مطلوب 
 برساند. 

دانست كه هر كس كه  مي او هيچگاه تسليم شكست نشد. هيچگاه خسته نشد. او
ت�ش كند حتماً در مسير خود با شكست و پيروزي مواجه خواهد شد. شكست دروازه 
دستيابي به پيروزي است. البته اگر از شكست درس بگيريم. هيچ مخالفتي او را از ادامه 

 در برابر هر مشكلي عقب نشيني دانست كه اگر رسول خدا مي راه باز نداشت، زيرا او
توانست دعوتش را استوار بخشد و اس�م را گسترش دهد. به همين سبب  نمي دكر مي

اطمينان داشت كه همين راه درست است و غير آن نادرست. او در فكر و انديشه و برنامه 
جست كه اين دو از طرف خدايند و هر چيزي كه  مي ريزي خود از قرآن و سنتي بهره

ي آن هدايت كرده باشد، قطعاً خطا و اشتباهي خداوند سبحان آن را نازل كرده و به سو
 در آن راه ندارد. 

ي او ها او در برخورد با مردم با حوصله و بردبار بود. حتي با آنانيكه از با گفته
كردند. رخدادها در اين  مي داد، انكار مي كردند و نيكيهايي را كه به آنان هديه مي مخالفت

ر يك بحث مجزا آورد. اما از آنجا كه هدف تشريح توان آنها را د مي باره بسيار است و
 بيان تر كوتاه ها سيره و روش زندگي كسي بوده و قصد ستايش در آن نباشد، واقعه

گردد.  مي كه توضيح دهنده و تبيين كننده عنوان باشند ذكر ها شود و تنها برخي نمونه مي
گويد، در اوايل  مي كند. ايشان مي نقل »برادران«استاد ابو ايمن طه يك مورد را از يكي از 

تشكيل جنبش اس�مي يك روز جمعه من با استاد احمد ياسين نشسته بودم كه تعدادي 
از مردم به او مراجعه كرده و از او خواستند كه خطبه جمعه را براي آنان بخواند، استاد 

د. در خواند عذر خواهي كر مي احمد از آنان به اين خاطر كه در يك مسجد ديگر خطبه
را براي اي  همين وقت يكي از شاگردان شيخ به نام حجازي البربار گفت كه يا شيخ خطبه

را براي او گفت و اي  من بنويس يا بگو تا من جمعه را براي آنان بخوانم. شيخ خطبه
حجازي رفت و اين خطبه را براي آنان خواند. مدتي گذشت و حجازي با استاد احمد 
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و به تنهايي به فعاليت اس�مي پرداخت. در همين ايام شيخ احمد  ياسين اخت�ف پيدا كرد
 در مسجد ص�ح الدين يك درس هفتگي منظم داير كرده بود. حجازي هم به اين مسجد

پرداخت در يكي از روزها هنگامي كه شيخ براي تدريس  مي آمد و به فعاليت اس�مي مي
ن كار شيخ اعتراض كرد و گفت كه به مسجد آمد، حجازي البربار در برابر مردم به اي

شيخ بايد اول مطالبي را كه قرار است تدريس كند به او بگويد و اگر او اجازه داد شيخ به 
 .تدريس مشغول شود و اگر به او اجازه نداد، شيخ تدريس در مسجد را ترك كند!

هد اين موضوع شيخ را ناراحت كرد، اما براي اينكه به شيطان مجال فتنه انگيزي ند
نكات اصلي درس را براي حجازي تكرار كرد. اين شاگرد جدا شده از مكتب شيخ هيچ 

براي ايراد نيافت و مجبور شد كه رضايت دهد. همين جريان موجب شد كه شيخ اي  بهانه
ضرب المثل سعه صدر و صبر شود، زيرا حجازي در گذشته از شاگردان شيخ در مسجد 

به آن مسجد رفت، گروه زيادي از مردم براي استماع بود و هنگامي كه شيخ براي تدريس 
توانستند حجازي را از اين كار خود پشيمان  مي سخنان او با ايشان به آنجا رفته بودند و

كنند! و چه بسا كه او را از مسجد بيرون كنند، اما او به چنين اقدامي دست نزد و از راه 
حال افراط آنان هر چند  -�مگرايان دانست كه اخت�ف با اس مي نرمخويي وارد شد. او

شود كه اس�م  مي از اخت�ف با ديگران است، زيرا باعث تر براي اس�م خطرناك -باشد 
به جنگ و درگيري داخلي گرفتار شود و موجب گردد كه اس�م از سوي عموم مردمي 
 كه ترازويي براي شناسايي و فرق نهادن بين پليدي و كثافت از يك سو و صحيح و

افزايد، خود  مي درست از سوي ديگر ندارند مورد انتقاد قرار گيرد. استاد ابو ايمن طه
شاهد مسئله مشابه ديگري بوده است. شيخ احمد با يك نفر اخت�ف نظر پيدا كرد. آن 
مرد به شيخ بد دهني و توهين كرد. شيخ به او پاسخ نداد. تعدادي از جوانان مسلمان به 

صباني شدند و خواستند كه به وي پاسخ دهند و او را ادب كنند. شدت از دست آن مرد ع
شيخ آنان را از اين كار باز داشت و تأكيد كرد كه از هر گونه اقدام عليه آن مرد ناراحت 

 .)12اهد شد(خو
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در ابتداي گسترش و نشر دعوت و هنگامي كه فعاليتها از مسجدي به مسجد ديگري 
در اردوگاه الشاطي از ورود جوانان مسلمان  شد، تنها در مسجد وحدت مي منتقل

داد جوانان وارد مسجد شوند و در آنجا سخنراني  نمي شد. امام مسجد اجازه مي جلوگيري
ني مسئول جلسات بود. حضور چند كمونيست در دور و بر ها كنند. استاد محمد ابو

گرفت. جوانان  مي يرمسجد، كار را با مشكل مواجه ساخته بود، زيرا امام مسجد از آنها تأث
مسلمان به فكر استفاده از خشونت در برابر امام مسجد و حاميان كمونيست او افتادند. اما 
شيخ آنان را از اين كار منع كرد. به همين خاطر يكي از برادران در اين باره با شيخ به 
گفت و گو پرداخت و نتيجه اين شد كه از استفاده از خشونت، خودداري شود و هر 
عملي را كه قرار است در مسجد انجام دهند با امام مسجد در ميان بگذارند و از او پنهان 

ني نظر خود را تغيير داد و خود را به امام مسجد نزديك كرد و با ها نكنند. استاد محمد ابو
او دوست شد تا اينكه اين عمل مؤثر واقع شد و آن مرد به همكاري با جوانان مسلمان 

انان مسلمان هم رفت و آمد به مسجد را آغاز و در آن يك كتابخانه داير ترغيب شد. جو
ي درس و آموزش در آنجا رواج يافت و نظارت بر جمعيت حافظان ها كردند و حلقه

قرآن مسجد به جوانان محول شد. آنان سپس فعاليتهاي خود را به دادن افطار دسته 
و سپس شكار خرگوش و بعد  جمعي و برگزاري مسابقات ورزشي و اردوهاي تفريحي

 .)13عاليت خواهران گسترش دادند(از آن ف
آري شكست مرحله اول موجب نشد كه همه اقدامات متوقف شود، بلكه عكس آن 
اتفاق افتاد و شكست مرحله اول باعث شد كه علل شكست بررسي و سپس تغييرات 

تخاذ گردد. اين عمل لزم در فعاليتها داده شود و روشهاي مناسب با وضعيت و اشخاص ا
نيازمند زمان و صبر و حكمت در درمان دردها و حل نارساييها است، تا آنكه عجله، 

 فرصت سلطه بر انديشه انسان را پيدا نكند. 
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 هوشياري و آينده نگري 
شناسد بر هوشياري و  مي هركس كه با شيخ معاشرت كرده باشد يا او را از نزديك

د. شيخ احمد ياسين يكبار به دكتر رنتيسي گفت كه ده مي دور انديشي او گواهي
 شود و فراموشي براي او معنا ندارد. اين مطلب را همه نمي هيچوقت دچار فراموشي

نان را حفظ كرده است،  دانند. چه بسيار كساني كه فقط يك بار با شيخ ديدار و او نام آ مي
م�قات ديگري شيخ  گذشت در مي ولي پس از گذشت مدت زيادي كه از م�قات اول

 آورد.  مي نام آنان را به خوبي به ياد
گرفت، اما او با اعتقاد  مي شيخ در بسياري از كارهاي خود مورد انتقاد ديگران قرار

داد. همچنانكه در تدريس براي زنان و سازماندهي آنان  مي راسخ به صحتش، آن را ادامه
يشان، انجام گرفت. او تصميم به و سپس تصميم براي ورود آنان به مؤسسات ازطرف ا

تأسيس مجتمع اس�مي گرفت. اين مجمع اكنون شهرت بسياري دارد. شيخ هنگام بناي 
جوره الشمس در  -مسجد قبا در جوره الشمس كه بعدها به مسجد مجمع معروف گشت 

 مورد سرزنش بعضي از برادران قرار گرفت. آنان -ين نقطه شهر غزه قرار دارد تر جنوبي
 كني. او هم مي گفتند: شيخ، چرا اين همه مال و ت�ش را در اين صحرا مصرف مي
 .)14گفت، صبر كنيد تا ببينيد( مي

مدتي بعد مسجد با وجود اينكه نسبتاً از غزه دور بود به مركز فعاليتهاي اس�مي و 
ورزشي در غزه تبديل شد. سپس آباداني در آن گسترش يافت و اكنون اين منطقه به يك 

 طقه مسكوني و بسيار آباد تبديل شده است. من
هنگامي كه برخي از مشاورانش در مجمع اس�مي پيشنهاد كردند كه براي مراسم 

ي مشهور دعوت شوند تا آنان با دعوت آشنا شوند و در ها افتتاح مجمع تعدادي از چهره
ه، گفت كه پروژه مجمع از كمكهاي آنان بهره گرفته شود، شيخ ضمن استقبال از اين ايد

اين افراد عادتاً در اين جلسه كوچك و ساده كه شهرت چنداني ندارد، شركت نخواهند 
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كنند، اما هنگامي كه تعداد شما زياد شد و مؤسسه  مي كرد يا تعداد كمي از آنان شركت
 شما رونق گرفت، خودشان خواهند آمد. 

اما اين مسئله موجب هنگامي كه مراسم آغاز شد، هيچكدام از مدعوين مهم نيامدند، 
ي گروه نشد، آنها بر ت�ش خود افزودند و دعوت روز به روز گسترش ها توقف برنامه

 ي بزرگان هر روز به خانه شيخ رفت و آمدها يافت تا اينكه بسيار فراگير شد. اكنون هيئت
كنند و سياستمداران و صاحب نظران و افراد معتبر از نقاط مختلف جهان به صورت  مي
 گيرند.  مي م با او تماسمداو

او بسيار محتاط بود. پس از حوادث مسجد امام شافعي، صهيونيستها شروع به تهديد 
كردن شيخ كردند. او در ديداري با فرمانده نظامي منطقه قاطعانه گفت: ارتش هيچ حقي 
در ورود به مساجد و يا دخالت در امور آن ندارد و شما بايد سربازان خود را از تجاوز 

ست و شما ي خدا باز داريد. اين مساجد وقف مسلمانان است. مساجد مال خداها به خانه
 .)15(هيچ حقي در آنها نداريد

كرد. محافظه  مي پرده نظر خود را بيان بي او در بيان آرا و دعوت خود صريح بود و
را  خواست كه خود مي كار، پنهان كار يا فريب كار نبود و به صراحت از جوانان مسلمان

منتظر مشك�ت آينده باشند. يك بار گفت: اگر  براي تحمل سختيهاي بيشتر آماده كنند و
را  يكي از ما در دعوت خود مخلص و آماده خدمت به آن نباشد بهتر است كه خود

 .)16خسته نكند و كنار بكشد(
كرد.  مي شيخ احمد ياسين در ارتباط با برادران نيز هوشياري و دقت را رعايت

 كرد و هنگام لزوم سخن را كوتاه مي رسيد، صحبت مي ا ينخس هك يلزم به نظرهنگا
آورد كه در يكي  مي كرد. با اين وضع هميشه مفيد و كافي بود. يكي از برادران به ياد مي

شد، بحثهاي جانبي موجب قطع صحبتهاي گوينده اصلي  مي از جلساتي كه شبها برگزار
ي دست زد كه باعث بازگشتن جلسه به روال عادي شده بود، شيخ احمد به كار زيباي

درنگ كرد. سپس برق را روشن اي  خود شد. به اين ترتيب كه چراغ را خاموش و لحظه
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همه را اي  كرد. همه خنديدند و هدف شيخ را از اين عمل دريافتند. او بدون گفتن كلمه
 .)17(به بحث اصلي بازگرداند

تواند  نمي كردند اين مرد مي وك بودند و فكردر ابتداي كار مردم نسبت به او مشك
بدون داشتن عض�تي قوي، سرعت تحرك و زيركي و قدرت تغيير ديگران، به جايي 
برسد. اگر اينها نباشد اين مردي كه از ناحيه دست و پا فلج است چگونه ممكن است 

بب هنگامي بتواند جامعه و مردمي را با تمام گروههايش به حركت وادار كند؟ به همين س
م و اخت�فاتي كه بين جريان اس�مي و جريانات ملي گرا در مورد  1983كه اتفاقات سال 

ديدند كه بر جيپ  مي گفتند كه شيخ را مي دانشگاه اس�مي پيش آمد، بسياري از مردم
رود و مردم  مي كرد و با سرعت به اين سو و آن سو مي سوار بود و خود رانندگياي  تازه

خواند. گفته شد يكي از آنان به سوي شيخ رفت و  مي بله با ملي گرايان فرارا به مقا
 هنگامي كه او را ديد چنان شگفت زده شد كه قدرت انجام هيچ كاري را پيدا نكرد.

 ديدگاه شيخ احمد ياسين درباره وضعيت امت اسلامي در زمان حاضر 
داوند مسئوليتي را بر شيخ احمد ياسين به دكتر عبدالعزيز رنتيسي گفته است كه خ

ي آن ها گردن اين امت نهاده است و آنچه كه اكنون در جريان است عبارت از نشانه
رود كه  مي انجامد و انتظار مي به تشكيل قريب الوقوع خ�فت اس�مي ها است. اين نشانه

اشغالگران صهيونيست از تمام فلسطين اشغالي رخت بربندند و دولت يهوديان در چهل 
رود كه خ�فت اس�مي تأسيس شود. اين  مي ينده منقرض شود و به دنبال آن انتظارسال آ

خ�فت به زمان نيازمند است تا خود را از نظر علمي و تكنولوژي و نظامي آماده سازد و 
صفوف خود و حركتهاي اس�مي را منظم كند. سپس به صورت دسته جمعي به سوي 

گيرد و در آن هنگام، دعوت  مي ر به سهولت انجامقدس حركت كنند كه به اميد خدا اينكا
 شود. مي يابد و وعده خداوند به بندگان مؤمنش محقق مي اس�مي گسترش
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 سفر حج 
مي�دي به جا آورد.  1974شيخ احمد ياسين تصميم گرفت كه فريضه حج را در سال 

لحسنات جزو آنان او براي اين كار ثبت نام كرد. چهار نفر از برادران هم كه شيخ حماد ا
بود براي اين سفر ثبت نام كردند. شيخ احمد در آن زمان هنوز قادر بود به آرامي راه 

 برود. او به دو نفر نياز داشت كه مواظب او باشند تا به زمين نيفتد.
دانستند كه اين مسافرت سخت خواهد بود، بويژه با ازدحامي كه در موسم  مي برادران

يرا ميليونها نفر در طواف و مني و مزدلفه و غيره از آيين حج آيد، ز مي حج به وجود
كنند. تحمل چنين وضعيتي حتي براي افراد تندرست نيز مشكل است چه  مي شركت

گويد: آن سال در اوايل موسم حج دولت  مي برسد به بيماران امثال شيخ. اما شيخ حماد
آنگونه كه سنت است  - سعودي تصميم گرفت كه حجاج را از ماندن شب عرفه در مني

منع كند و حجاج به جاي آن در عرفه بيتوته كنند. نيروهاي پليس براي اجراي اين  -
تصميم وارد محل شده بودند تا مردم را به ادامه راه وادار و آنها را به سوي مني راهنمايي 

ا از آن منع كنند. هنگامي كه اتومبيل ما به آنجا رسيد و ما خواستيم كه در مني بمانيم ما ر
كردند. شيخ احمد به كمك دو تن از برادران به نزد مأموران رفت تا وضعيت جسماني 
خود را براي آنان تشريح كند. مأموران نيز فقط به ماشين او اجازه دادند كه در آنجا 

انيم و سنت پيامبر را توانستيم شب را در آنجا بم نمي توقف كند. اگر شيخ با ما نبود ما
 م.اجرا كني

كه براي ما آماده شده بود، رسيديم به ما اجازه اقامت داده نشد، اي  هنگامي كه به خيمه
 زيرا توقف اتومبيلها در آنجا ممنوع بود و ماشينها بايد مسيري را كه در آن راهنمايي

دادند. ما به همراه شيخ احمد نزد افسر مسئول رفتيم. او نيز فقط به ما  مي شدند، ادامه مي
ق را از بركات وجود خواهيم، توقف كنيم. همه ما اين توفي مي داد در آنجايي كهاجازه 

 .)19(شيخ دانستيم



 
 

 هاي نظامي در زندگي شيخ احمد ياسين فعاليت: فصل ششم

با آنكه شيخ احمد ياسين از نظر جسمي بسيار ضعيف بودند، اما هميشه از نگاه اس�م 
 بازاش  جسمي، او را از اع�م و تشريح انديشهنگريستند. وضعيت  مي به رويدادها و امور

داشت و اگر جسارت وي در انجام برخي كارها نبود چه بسا كه ضعف بنيه جسمي  نمي
از فعاليت براي پيشبرد اهدافش دست اي  داشت، اما ايشان لحظه مي او را از انجام آنها باز

توانست  نمي خود داشت. شيخ جزئي از يك مجموعه بسيار بزرگ بود كه اگر نمي بر
و افكار خود را به مرحله اجرا بگذارد، كساني در آن مجموعه بودند كه بتوانند  ها برنامه

ي شيخ متعلق به شخص وي نبود، ها و برنامه ها اين كار را انجام دهند، بويژه كه انديشه
 براي مصلحت اس�م و مسلمانان بود. اش  بلكه همه

دانست كه ايمان به خدا از فهم عمل و  مي بشيخ مانند هر مسلماني اين را خو
جهاد در راهش جدا نيست. جهاد از نظر شيخ احمد،  تر حركت در راه او و به معناي دقيق

روح امت (اس�مي) است و اگر جهاد عم� به صحنه فعاليت مسلمانان وارد نشده باشد، 
 وح خود را از دستامت زنده و پويا نخواهد بود و اگر اين امت از جهاد دست بكشد، ر

 تبديلاي  دهد. اگر جهاد از صحنه فعاليت امت اس�مي خارج شود، اين امت به لقمه مي
شود كه بلعيدن آن براي دشمنانش آسان خواهد بود. اين همان معنايي است كه رسول  مي

 رسد كه امتهاي ديگر مانند حمله گرسنگان به غذا مي زماني فرا«: اند خدا از آن تعبير كرده
. به همين سبب اشتياق شيخ احمد »تا آخر حديث ...به امت شما حمله خواهند كرد 
شود. به باور او، امت اس�مي از ملل ديگر عقب  مي ياسين براي جهاد، طبيعي تلقي

پذيرد. مقدسات مسلمانان در زير  نمي . دين اس�م هيچگاه اين عقب ماندگي رااند مانده
ته است و آنان به ص�ح خود قوانين و سازمانهايي را بر سيطره غير مسلمانان قرار گرف
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گمارند كه هيچ ارتباطي با اس�م ندارد، به همين سبب، امت اس�مي اكنون  مي مسلمانان
 به ذلتي گرفتار شده است كه از نظر منهج اس�مي پذيرفته نيست. 

در باقي ماندن در برد. انگار همه عربها و مسلمانان  مي ديد و رنج مي او همه اينها را
كنند. بسياري از سران و رهبران كشورهاي اس�مي نيز  مي چنين وضعي با يكديگر رقابت

كنند. شيخ احمد  مي چنين وضعي را بهترين فرصت براي دستيابي به مقاصد پليدشان تلقي
 ياسين جهاد را تنها راه تغيير وضع موجود و از بين بردن فساد و تباهي دلها و قلبها

زدايد. هركس كه استعداد قرباني كردن  مي انند. به نظر ايشان جهاد همه زنگارها راد مي
خواهد بود. او معتقد است، جهاد مانند تر جان خود را داشته باشد انفاق مال براي او آسان

كند تا با وجود گرماي زيادش، ناخالصيهايش را از آن  مي آتشي است كه ط� را ذوب
 جدا كند. 

زماني كه شيخ تازه در حال ورود به سن بزرگسالي بود و همان زماني كه اين فكر از 
به اوج  »اسرائيل«كه اشغالگري اي  در دوره تر ها به او واگذار شد و دقيق سرپرستي فعاليت

خود رسيده بود، در وي به وجود آمد. اما منهجي را كه او و برادرانش برگزيدند، منهجي 
بش اخوان المسلمين در فلسطين در اين فكر بود كه جهاد داراي ابعاد گوناگون بود. جن

در فلسطين به فعاليتي مداوم در آن مرحله در آيد. اين كار ممكن نبود مگر با فراهم كردن 
ا يناميا رتسلزم براي آن. اگر ايماني در ضمير و درون انسان وجود نداشته باشد تا پرچم 

شود. شيخ احمد در  مي دكي پس از آغاز، متوقفجهاد را برافراشته نگه دارد، اين جهاد ان
ادامه راهش با دو مسئله مواجه شد: اول، آغاز عمليات جهادي، دوم، فراهم آوردن 

ا يناميا لزم براي آن. شيخ همزمان در هر دو مسير گام بر داشت، اما با درجاتي ها زمينه
كه خود رهبري آن را متفاوت تا آنكه حركت او در اين مسيرها با روند دعوت اس�مي 

دارد كه فراهم اي  در فلسطين بر عهده داشت، تعارضي نداشته باشد. جهاد معناي گسترده
ا يناور و يحور و يناميا هنيمز و رتسب ندرلزمه آن است. پس از آن به فراهم كردن 
س�ح و آموزش نياز است. سپس حركت به سوي عمل. شيخ براي رسيدن به چنين 
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ي ها از اعضاي اخوان پيشنهاد كرد كه مخفيانه وارد برخي از گروه هدفي به تعدادي
فلسطيني شوند. هدف شيخ از اين كار فراهم كردن فرصت آموزش براي اين افراد و 

 ي مبارزه مسلحانه بود. ها آگاهي آنان از شيوه
زنند و  مي ي غير اس�مي به عملياتهايي دستها كرد گروه مي شيخ هنگامي كه مشاهده

 زد و مي شد، اما به خود نهيب مي ان دست روي دست گذاشته است، اندكي ناراحتاخو
گفت كه عمل درست بايد بر مبناي درستي استوار باشد و جهاد نيز براي فلسطينيان  مي

شود و بايد بر ايمان استوار باشد، نه  مي مسلمان يك وظيفه شرعي و ديني محسوب
 و اقتصادي. و احساسات سياسي، اجتماعي  ها انگيزه

جوانان مسلماني كه به داخل گروههاي فعال در عرصه فلسطين وارد شده بودند، شيخ 
كردند و ايشان نيز در همه ديدارهاي خود با اين  مي را از فعاليتهاي نظامي خود آگاه

از سوي  تر گرفت و دوست داشت كه جهاد هر چه سريع مي برادران تحت تأثير قرار
آورد كه  مي شود. ديدار با اين جوانان او را چنان به هيجان مجاهدان مسلمان آغاز

داشتند. يكي از برادران كه به  مي برادرانش ت�ش بسياري براي كنترل هيجان شيخ مبذول
 ما هر جلسه درباره ابو محمد سخن« گويد: مي همراه او بر فعاليتها نظارت داشت،

. نظر دوستان »كرديم مي اد م�متبراي جنگ و جهاش  گفتيم و او را به سبب عجله مي
و دعوت نيز قادر نيست كه  اند شيخ هم اين بود كه آنها هنوز به اين مرحله نرسيده

 جوانان را براي مبارزه مسلحانه تجيهز كند.
 تعدادي از اين جوانان به همراه گروهي از اعضاي سازمانهايي كه در آنها فعاليت

ه فقط باعث راسختر شدن عزم و اراده شيخ شد. كردند زنداني شدند، اما اين مسأل مي
كردند از جمله اينكه آنان  مي ع�وه بر آن، انتقاداتي كه غير مسلمانان به مسلمانان وارد

عاجز، ترسو و بزدل هستند و اينكه آنان سالخوردگاني سست عنصر بوده و اهل جنگ 
 كرد.  مي ، عزم شيخ را بيشتراند نيستند و همچنين عقب مانده

شد كه شيخ و يارانش  مي كردند باعث مي هاي غير اس�مي مطرح شعارهايي كه جريان
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هر چه بيشتر جوانان را به جهاد تشويق كنند. شيخ احمد ياسين بيشتر از ديگران بر 
كرد. او به روح و انديشه آنان  مي فعاليتهاي ديني براي جذب و تربيت جوانان نظارت

گرفت و به  مي حت تأثير عواطف و احساسات آنان قرارنزديك بود و بيشتر از ديگران ت
 بود.  تر گذشت آگاه مي آنچه در وجود آنان

اما آنچه پس از حمله به نيروهاي مبارز فلسطيني در لبنان و پراكنده كردن آنان در 
م و فجايع صبرا و شتي� اتفاق افتاد، تأثير بسزايي در اتخاذ 1982كشورهاي عربي در سال 

ي آغاز عمليات مسلحانه داشت، زيرا اين حوادث موجب شد كه اس�مگرايان تصميم برا
احساس كنند كه نبايد بيش از اين از عرصه فعاليت دور بمانند. آنان همچنين به اين نتيجه 

ي ديگر آغاز ها رسيدند كه زمان آن فرا رسيده است، عمليات مسلحانه را در كنار گروه
 كنند. 

 تهاي نظامي يا جهادي ديگران را كوچك و كم ارزششيخ ياسين هيچگاه فعالي
دانست، اما ايشان معتقد بودند كه هر نوع فعاليت نظامي يا سياسي كه از قوانين  نمي

اس�مي سرچشمه نگيرد و از آن پيروي نكند كامل و توجيه پذير نيست. همين امر 
جدا  بط با آني مرتها خود را از سازمان آزادي بخش و گروه موجب شد كه شيخ موضع

كند. او بارها به صراحت اع�م كرده است كه هيچ اخت�في با سازمان آزادي بخش 
فلسطين بجز بر سر شيوه فعاليت و مد نظر قرار دادن معيارهاي دين اس�م در آن، ندارد. 
او دوست داشت كه سازمان آزادي بخش اس�م را به عنوان باور و ايدئولوژيي بپذيرد كه 

ي آن حاكم باشد، زيرا او معتقد است كه مسأله ها نب فعاليتها و انگيزهبر همه جوا
توان آن را به  نمي فلسطين در اصل يك مسأله اس�مي است و با دوري از تعاليم اس�م

سرانجام پيروزي رساند. از نظر شيخ اس�م و مسلمانان محور صحيحي است كه درد 
ار به مسئله فلسطين يك ويژگي جهاني، فلسطين بايد به وسيله آن درمان شود. اين ك

بخشد، زيرا تنها خداست  مي به آن وجهه الهي تر دهد و از همه مهم مي سياسي و انساني
كند كه دين خدا را ياري  مي كه قادر به حمايت و ياري است و خداوند كسي را ياري
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مباني  دهد. اين كمك با دوري از فهم اس�مي و بدون حركت در مسير جهاد بر اساس
اس�مي محقق نخواهد شد، زيرا هيچ فرقي بين جنگ، مبارزه و مقاومتي كه غير مسلمانان 

دهند با جهاد مسلمانان وجود ندارد، جز در قرار گرفتن در زير پرچم االله و منهج  مي انجام
 و دستور استوار او. 

شد كه شيخ بر آن بود كه حركت از مفهوم صحيح خود شروع شود، زيرا اگر قرار با

ٰ ﴿ كسي را نصيحت كني ابتدا بايد از خود شروع كني. �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ َّ  ْ  َ�  مَا َ�قُولوُنَ  لمَِ  ءَامَنُوا

ِ ٱ عِندَ  تًامَقۡ  كَُ�َ  ٢ عَلوُنَ َ�فۡ  ن َّ
َ
ْ  أ اي كساني كه « .]3-2الصف: [ ﴾٣ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُا

) عمل نكردن به دانيد مي آيا( ؟كنيد نمي به آن عمل گوييد مي ايد چرا آنچه را كه ايمان آورده

به همين سبب جهاد حتماً بايد ادامه (؟) »شود مي يتان موجب غضب شديد خداوندها گفته
يابد تا ديگران نيز به مخالفت خود پايان دهند. اين همان درسي است كه شيخ در مدت 

انتفاضه صحت و كمال آن اولني جهاد خود آن را تجربه كرد و تجارب پيش و پس از 
را ثابت كرد. حركت جهاديي كه جنبش اس�مي آن را پي گرفت، پيروزيهاي چشمگيري 

بود و حتي آنها را  تر گير ي غير اس�مي نيز چشمها به ارمغان آورد كه از پيروزيهاي گروه
ه نيز تحت تأثير قرار داد و آنان را هر چه بيشتر به تكاپو و ت�ش واداشت تا آنجا ك

) اي غير اس�مي مايل به ماركسيسيمگروههزيادي از افراد جريانهاي چپگرا (امروزه تعداد 
و اين امر به خودي خود يك پيروزي بزرگ براي ديدگاه  اند به مساجد روي آورده

 اس�مي كه شيخ آن را تبليغ و ديگران را به منهج اس�مي استوار دعوت كرد، محسوب
 شود.  مي

 نظامي  هاي آغاز فعاليت
شيخ احمد خواستار آغاز مبارزات مسلحانه بود، اما افراد جنبش با وجود آگاهي از 
ا يگدامآ زونه ،نارگيد براجتو اهتيلاعلزم را براي اين كار نداشتند. تفاوت زيادي ميان 
آگاهي تئوريك از يك مسئله با تطبيق عملي آن وجود دارد. اين تفاوت هنگامي بيشتر 
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در علوم مختلف پديد آمده است و اي  ه بدانيم كه پيشرفت گستردهشود ك مي احساس
طرفهاي درگير در عرصه جهاني از اساليب مختلف فريب و نيرنگ براي پيشبرد اهداف 

براي  »اسرائيل«كنند. ع�وه بر آن دست سرويسهاي جاسوسي و نظامي  مي خود استفاده
مخابراتي در نقاط مختلف جهان  ين دستاوردهاي علمي و اط�عاتي وتر آگاهي از جديد

 نيز كام� باز است. 
تشكيل دهد اي  به همين علت بود كه شيخ احمد در نظر داشت كه شورا يا كميته ويژه

توان به س�ح دست يافت و از آن استفاده  مي تا اين شورا روشهايي را كه به وسيله آن
ا ياهشزومآ زين و درلزم براي اين كار را مشخص كند. كمي    متشكل از آقايان اي  ته

 تشكيل شد.  عبدالرحمان تمراز، دكتر ابراهيم المقادمه و دكتر احمد الملح
كردند. بنا بر آنچه در اسناد  مي كار اين سه تن مشحص بود. اينان ابتدا بايد اسلحه تهيه

بازجويي و اظهارات بعضي از آنها آمده است، آنها براي به دست آوردن س�ح به هر 
ا تاناكما و فده لماك تخانش و يزير همانرب نودلزم جهت تحقق هدف، از مقدار، 

كردند. به گفته محمد عرب رمضان مهره ملقب به ابو رمضان آنان  مي هر راهي استفاده
 .)1د، استفاده كنند(توافق كرده بودند از هر راهي كه ممكن بود س�حي از آن تهيه شو

ينه انتقال كپسولهاي گاز در نقاط شمالي (نوار عبد الرحمن تمراز به سبب آنكه در زم
غزه) بيشتر از دوستان ديگر با مردم معاشرت و رفت و آمد و بيشتر از آنان از احوال مردم 

ي در اين زمينه ايفا تر توانست نقش فعال مي ي با جامعه داشت،تر آگاهي و ارتباط منظم
 كند. 

اهم كردن و انبار س�ح انتخاب شد به همين علت از طرف دوستان به عنوان مسئول فر
كردند.  مي و در اين كار دكتر ابراهيم المقادمه و دكتر احمد الملح نيز بايد با او همكاري

ي عبدالرحمن تمراز ملقب به ابو ماهر برمي آيد يك سال قبل از شروع ها چنانكه از گفته
كرده بود و ممكن  كار، شيخ احمد ياسين به صورت فردي براي چنين كاري برنامه ريزي

است كه عبدالرحمان تمراز را نيز از اين موضوع آگاه كرده باشد. در بيشتر مواقع 
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عبدالرحمن تمراز از افكار شيخ در مراحل مختلف فعاليت اس�مي از مرحله دعوت گرفته 
تا تكوين و از آنجا تا مرحله جهاد و تجهيز عليه اشغالگران و حاميان آنان، آگاه بود. به 

ين علت و مانند كارهاي گذشته شيخ از ابو ماهر خواست كه به عمان برود تا با برخي هم
از رهبران جريان اس�مگرا بويژه استاد يوسف العظم عضو مجلس اردن در اين كشور 

م به بهانه ديدار با برادر خويش عبدالحليم به 1983م�قات كند. ابوماهر در ماه آوريل 
از مسافرت ابوماهر، او را از هدف آگاه كرده بود و كلمه  امان مسافرت كرد. شيخ پيش

كرد به او گفت. شيخ از  مي رمزي كه بايد گفتگو با استاد يوسف العظم را با آن شروع
م و 1983ابوماهر خواست كه اوضاع نوار غزه بويژه اوضاع برادران را پس از مصائب 

سف تشريح كند و بگويد كه با خروج نيروهاي مقاومت فلسطين از لبنان براي استاد يو
اين وصف شيخ پيشنهاد كرده است كه در اين مرحله اس�مگرايان بايد فعاليت بارزي 
داشته باشند تا شايد خ�ء موجود پر شود و اعتماد به نفس مردم فلسطين پس از خروج 
 نيروهاي مقاومت از بيروت و طرابلس به آنان باز گردد. چه بسا كه شيخ به اين نتيجه

 رسيده بود كه اس�مگرايان بايد بر ضد دشمن صهيونيستي به ميدان جهاد در آيند.
عبدالرحمن به امان مسافرت كرد و با گفتن كلمه رمز همه آنچه را كه شيخ از او 
خواسته بود و نيز تصميم شيخ براي شروع جهاد و فعاليت نظامي عليه اشغالگران و اينكه 

اد يوسف العظم در ميان ه جهاد فرا رسيده است با استاكنون زمان ورود اخوان به عرص
 .)2نهاد(

ابوماهر از استاد يوسف العظم خواست كه در فراهم كردن س�ح براي جهاد در راه 
خدا آنان را ياري دهد، اما يوسف العظم جواب داد كه او قادر به ارسال س�ح براي آنان 

دينار اردني  800ستد و در همان وقت تواند مقداري پول براي آنان بفر مي نيست و فقط
به او داد. عبدالرحمن به غزه  -همچنان كه در اسناد آمده است  -براي خريد س�ح 

بازگشت و با شيخ احمد ياسين ديدار كرد و آنچه را بين او و استاد يوسف العظم گذشته 
 بود به او بازگفت و مبلغ كمك را به شيخ تحويل داد. 
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ر يك گفتگو ابراز داشت كه در برنامه ريزي براي شروع فعاليتهاي ابراهيم المقادمه د
م شركت كرده است و پس از نه ماه چهار 83و  82نظامي و جهاد در راه خدا در سالهاي 

ي ها راهاي  نفر (شيخ احمد ياسين، تمراز، ابراهيم المقادمه و احمد الملح) در جلسه
 .)3(ي به س�ح را با هم بررسي كردنددستياب

م در نوار 1967ابراهيم المقادمه پيشنهاد كرد كه س�حهاي مصري را كه بعد از جنگ 
غزه در دست مردم باقي مانده است، خريداري كنند، اما عبدالرحمان تمراز به حاضران 

تواند براي آنان س�ح تهيه كند. كسان ديگري هم  مي شناسد كه مي گفت كه او شخصي را
ل اسرائيل س�ح خريداري كنند و پيشنهاد داد كه المقادمه و توانند از داخ مي هستند كه

 .)4(بار كردن س�ح با او همكاري كننددكتر الملح نيز در ان
رسيد. اما ديگران روشها  مي به نظر تر نظر عبدالرحمان در مقايسه با برادران ديگر تازه

شناختند. به  نمي كرد،و حتي اشخاصي را كه بتوان با آنان درباره اين كار صحبت  ها و راه
 همين علت خريد س�ح از اين طريق به عهده عبد الرحمان گذاشته شد. 

نام داشت. او  »محمد شهاب«شخصي كه عبدالرحمان تمراز از او صحبت كرده بود 
داروساز بود و در مصر درس خوانده و صاحب داروخانه قدس در شهر جباليا بود و از 

ان قبل از اين جلسه با او ديدار كرده و موضوع خريد آيد كه عبدالرحم مي شواهد بر
س�ح براي آغاز فعاليتهاي جهادي را با او درميان نهاده بود. محمد شهاب مسئول 
جمعيت اس�مي شهر جباليا بود و بر ضرورت جهاد و فعاليتهاي مسلحانه اس�مگرايان نيز 

ه يكي از اقوامش به نام محمد كرد. او پيشنهاد عبدالرحمان را پذيرفت و گفت ك مي تأكيد
سماره (يكي از اقوام سببي محمد شهاب) برادري دارد كه به خاطر داشتن س�ح در 

برد و ممكن است كه او افرادي را بشناسد كه يا خود س�ح داشته باشند  مي زندان به سر
مورد او تأكيد كرد كه محمد سماره مرد پاك و  .)5( وش آن تمايل دارنديا به خريد و فر

اعتمادي است و از عبدالرحمان خواست كه او را به گروه ملحق كند. عبدالرحمان تمراز 
نيز براي درخواست پذيرش عضويت محمد سماره در تيم به خدمت شيخ ياسين رفت و 
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ايشان نيز با اين كار موافقت كردند. در همان موقع مقداري پول نيز براي خريد س�ح از 
دينار به او داد. عبدالرحمان تمراز مبلغ را به  1000مبلغ  شيخ درخواست كرد و شيخ

محمد شهاب داد تا او كار را انجام دهد، زيرا او ساكن شهر جباليا بود و از همه بهتر آن 
 شناخت.  مي شهر و ساكنانش و كساني را كه به خريد و فروش س�ح مشغول بودند،

محمد عرب رمضان «نام او محمد سماره شخصي را به محمد شهاب معرفي كرد كه 
بود. او از ساكنان جباليا و بنا بود. شهاب نيز او را به عضويت و همكاري  »عرب مهره

دعوت كرد. محمد رمضان نيز موافقت كرد و پذيرفت كه زمينش را براي پنهان كردن 
 بگذارد.س�حها در اختيار آنان 

ق آن بتواند س�ح بخرد. محمد عرب مهره ت�ش كرد كانالي را پيدا كند كه از طري
همزمان محمد سماره در پي راه ديگري براي همين منظور بود. محمد سماره در طي اين 
برنامه با فرد ديگري به نام علي سليمان س�مه ابو قعيس كه همسايه و دوست برادر 
زنداني او بود، آشنا شد و از او خواست كه س�حي براي او تهيه كند و او هم يك روز 

يك قبضه كلت براي او آورد. محمد سماره با اين كار تشويق شد و همكاري خود را  بعد
با ابو قعيس ادامه داد. اما عرب مهره راه ديگري كه غير عادي بود برگزيد. او بدون آنكه 
وضعيت را كام� بسنجد و هدف را به خوبي بشناسد يا از اغراض اشخاصي كه با آنان 

دانست  نمي ي داشته باشد ارتباط خود را با آنان آغاز كرد. اوكرد، آگاهي كاف مي همكاري
كند كه اهدافش بسيار شريف است و اعضاي اين گروه  مي كه با گروهي اس�مي همكاري

به هيچ وجه مايل نيستند كه با بدي و شرارت ارتباط برقرار كنند. به خاطر اين اشتباه، او 
حسن غ�وي وارد معامله شد. ظن غالب بر  با يك تاجر س�ح و مواد مخدر به نام نايف

اين است كه اين دست افراد داراي رفتاري عادي نيستند. او در بازجويي اعتراف كرد كه 
الر به عوده ابو شداي فروخته است و اين  740كيلوگرم حشيش را به مبلغ  7مقدار 
 .)6از اتهامات او بود(يكي 
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يه شود او را وا داشته بود كه به اين اين فكر كه از هر راه ممكن بايد س�ح ته
وضعيت وخيم دچار شود، زيرا نايف غ�وي همان كسي بود كه باعث كشف بقيه مراحل 
عمليات شد، زيرا موجب وارد شدن تعداد زيادي به اين جريان شد و از فعاليت افراد 

 زيادي آگاه گرديد و از اهداف آنان با خبر شد. 
 ،محمد سماره ،نايف غ�وي ،شد و محمد عرب مهرهسفرها براي خريد س�ح آغاز 

و فولكس  404يي از نوع پژو ها علي ابوقعيس به اين كار مبادرت ورزيدند. آنها با ماشين
واگن به بئر السبع و الطيره و منطقه قدس رفتند تا س�ح بخرند. اين رفت و آمدها و 

يابند. از جمله اين افراد  كارهاي نادرست ديگر موجب شد كه تعداد زيادي از آن آگاهي
شد نيز  مي شخصي به نام جمعه از عشاير بئرالسبع بود. يك سرباز يهودي كه دنان ناميده

به جمع پيوست. همچنين عوده ابو شارب، علي الحميدي، محمد مشهراوي، رشاد برعي 
 و يك تاجر س�ح در الطيره به نام ابوعلي از جمله اين افراد اضافي بودند. 

ايف در اين فعاليت چيزي جز سود مهم نبود او در بخشي از اعترافات خود (در براي ن
دينار اردني  360را به قيمت  )طمونه طوبي(يك كلت از نوع «)مي گويد: 25/6/84مورخه

گويد  مي سپس در جاي ديگر »دينار سود بردم 40خريده و آن را به افراد گروه فروختم و 
دينار از  60اد لباقم رللي براي خريد چند كلت مبلغ  برگه اعترافات وي):21و 20سطر (

نسيبه علي دريافت كرد. بايد اين را خوب بدانيم كه همكاري با تاجران اسلحه مانند قرار 
 هاي يك حيوان درنده و گرسنه است.دادن خود در بين دندان

ها نيز از  در اثناي انتشار خبر و آگاهي افراد زيادي از آن، نيروهاي امنيتي صهيونيست
موضوع با خبر شدند و آنرا فرصتي براي آگاهي از هر نوع فعاليت نظامي دانستند. ابتدا 
افرادي را جهت وارد كردن س�ح و معامله با تجار س�حي كه با محمد سماره و محمد 
عرب مهره و علي ابو قعيس ارتباط داشتند به كار گماردند و سپس شماره س�حهاي 

 يقاً ثبت كردند. معامله شده را دق
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هايي از تجار  از كارهاي عجيب و خطاهاي فاحش اين بود كه محمد سماره س�ح
س�ح و مواد مخدرخريد در حاليكه او كام�ً به كارهاي آنان آگاه بود و نيز از كساني كه 

شناخت، س�ح خريد و نيز با اصرار شخصي به نام محمد بداوي از يك سرباز  نمي آنها را
س�حي را خريد. در يك مورد ديگر نيز كه نايف غ�وي با محمد مهره و محمد  اسرائيلي

سماره براي ديدار با يك نفر در بئر السبع رفته بودند، در نزديكي خانه او پياده شده و 
س�حي براي « هنگامي كه صاحب خانه را از دور ديدند، نايف با صداي بلند از او پرسيد:

براي خريد گوسفند يا بز بدون هيچ مشكلي به آنجا انگار آنها  »فروش نداري؟
 .)7!(اند رفته

شد به صورت  مي اما جالب اين است كه قيمت همه س�حهايي كه به مجموعه وارد
ها  هزار دينار بالغ شد. پخش كردن س�ح 13كامل پرداخت گرديد و مبلغ آن به حدود 

دالرحمن تمراز، ابراهيم براساس توافق جمعي در منزل شيخ احمد ياسين در بين عب
انجام شد تا شيخ احمد ياسين از موضوع دور نگه داشته شود. به  المقادمه واحمد الملح

رسيد او با دوستان ديگر  مي همين سبب وقتي كه س�حي به دست عبدالرحمن تمراز
كردند. بخشي از س�حها هم به  مي گرفت و س�حها را در بين يكديگر توزيع مي تماس
شد و اين فرد مذكور در  مي عرب مهره نزد او و محمد صابر ابوعوده پنهان اعتراف

م در زندان غزه گفته است 1/7/84اعترافات خود در برابر بازپرس حاييم بوطبول در روز 
 .اند كه او را فريب داده

اين وضع مدت زيادي دوام نداشت، زيرا نيروهاي امنيتي اوضاع را زير نظر داشتند و 
به اين نتيجه رسيدند كه اين عمليات بايد متوقف شود در يك عمليات  هنگامي كه

غافلگيرانه عرب مهره و علي ابو قعيس را به دام انداخته و تحقيقات مقدماتي را با 
اط�عاتي كه در اختيار داشتند از آنان آغاز كردند و به وسيله شكنجه و آزار و ضرب و 

 ت يافتند. شتم به اط�عات ديگري در اين زمينه دس
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كه شكنجه اين  م1/7/84م تا اوايل ژوئن يعني 15/2/84از تاريخ دستگيري آنان يعني 
افراد به وسيله مأموران سازمانهاي اط�عاتي صهيونيستها ادامه داشت و به شكسته شدن 
 دست و پاي برخي از دستگير شدگان انجاميد و اين افراد بيشتر مورد اذيت قرار

زيادي از آنان گرفته شد. در اين برهه شيخ ياسين نيز به همراه پنج نفر گرفتند، اعتراف  مي
متهم و چهار صفحه اتهام عليه او تنظيم گرديد. دكتر احمد الملح به محض آگاهي از 

 دستگيريها موفق شد به خارج از فلسطين برود.

 اتهامات وارده به شيخ احمد ياسين
ف قوانين سازمانهاي دفاعي در مواقع يك: عضويت در سازماني غير قانوني كه مخال

 ). (أ85/1م است  1945ري مصوبه سال اضطرا
براساس اين اتهام شيخ احمد ياسين يك سازمان تندروي اس�مي تأسيس كرده كه 
هدفش را نابودي اسرائيل با استفاده از زور و خشونت قرار داده بود تا به جاي آن يك 

 حكومت ديني اس�مي به وجود آورد.
وليت  درباره اركان مسؤ 22: برنامه ريزي براي ارتكاب جرم كه مخالف ماده شماره دو

) درباره (أ 53م و ماده 1968مصوبه سال  162از قوانين نوار غزه و شمال سيناء شماره 
 م است.1970آيين نامه امنيتي مصوبه سال 

اي نا مشخصي در شرح اتهام آمده بود، متهم مذكور به همراه چند تن ديگر در تاريخه
م اقدام به توطئه چيني براي ارتكاب جرم به منظور دست يابي به س�ح و  1983در سال 

تجهيزات جنگي كرده است و هدف متهم از اين كار استفاده از س�ح به منظور تحقق 
 اب رد هك يفادهال ذكر شده، بوده است. 

م  1970تي مصوبه سال مه امني) آيين نا(أ 53ع آوري اسلحه كه مخالف ماده سه: جم
 .)1(است

آوري س�ح بدون مجوز و بدون آگاهي  م اقدام به جمع1983در آغاز سال  متهم
 مسؤول نظامي منطقه كرده است. 
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 متهمان
در يك سازمان تندروي ديني به هدف براندازي دولت اسرائيل و حمله به يهوديان 

 .اند عضو شده
 ساختند. مي را عملي در صورت دستيابي به اسلحه فوراً قصد خود

از او متهم (شيخ احمد ياسين) با يوسف العظم عضو پارلمان اردن ارتباط داشته و 
 كمك مالي دريافت كرده است.

متهم افرادي را جهت ارتباط بين خود و يوسف العظم تعيين كرد كه عبدالرحمن از 
والي را جمع يد س�ح امجمله آنان بود. وي از عبدالرحمان خواسته است كه براي خر

 آوري كند.
ر عبدالرحمن هزار ديناراردني را در اختيا 12متهم در دفعات مختلف مبلغي درحدود 

 تمراز قرارداده است.
 س�حهايي كه خريداري شده بود به دستور شيخ احمد ياسين رئيس سازمان در بين

 اعضاي سازمان توزيع گرديده است.
 از افراد سازمان اشياي زير كشف شد: 
 قبضه كلت از انواع مختلف  20ف. ال
  16ام  قبضه س�ح 11. ب
  . سه قبضه ك�شينكفج
 . يك قبضه تفنگ جليل (س�حي مصري) د
 . تيرباركارل گوستاو ه
 ي مهمات براي همه نوع س�ح ها . جعبهو

 ز. نارنجكهاي دستي غير قابل استفاده 
 . مسلسل بازوكا غير قابل استفاده ع
  .)8وزي (قبضه مسلسل ع 5. ي
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 تشكيل دادگاه و تصميمات آن
ها در نوار غزه كه در خيابان  شيخ احمد ياسين به دادگاه نظامي مركزي صهيونيست

شهر غزه قرار داشت انتقال داده شد و در برابر دادگاهي متشكل از سه قاضي  »الج�ء«
يس دادگاه محاكمه شد. در جلسه اول طبق معمول موارد اتهام عليه شيخ خوانده شد و رئ

 ) آن را در مقابل حاضران قرائت كرد.9به نام ذكريا كسفي (
وك�ي مدافع شيخ احمد ياسين و ديگر متهمان عبارت بودند از: آقايان استاد نظمي 
(ناظم) عويضه، أحمد أبوورده، صبحي شهاب، فؤاد شنيوره و محمد فرج الغول. إسحاق 

 ستها در دادگاه حضور داشت.بروفمان نيز به عنوان دادستان نظامي صهيوني
شيخ احمد ياسين ابتدا به ماهيت دادگاه و ص�حيتش در محاكمه وي و ديگران 
اعتراض كرد و آن را غير قانوني دانست، زيرا تشكيل دادگاه غير قانوني بود و اشغال 

 (سرزمين ديگران) غير قانوني بود، اما دادگاه اعتراض شيخ را وارد ندانست. 
ادگاه اتهامات وارده را بزرگ جلوه دهد، س�حها را به داخل سالن آورده براي اينكه د

و در يك نمايشگاه نظامي به نمايش گذاشته بودند كه اين كار پيش از آن سابقه نداشته 
 است. 

استاد ناظم عويضه از وك�ي مدافع شيخ ابتدا خواستار متوقف شدن مبالغه در بندهاي 
ن است يك انسان فلج كه مدت زيادي را در زير اشغال اتهامات شد و گفت: چگونه ممك

دولت عربي قادر به از بين بردن آن 22به سر برده است، براي نابودي دولت اسرائيلي كه 
نبودند، برنامه ريزي كند. حكومت چگونه از مردي كه حتي از تندرستي نيز برخوردار 

 .)10ترسد؟( مي نيست،
شما تاريخ «در رد سخنان ناظم عويضه گفت: اما جواب قاضي بسيار تند بود. او 

 )ين تجربه ما، تجربه (امامتر آورم. نزديك مي خوانده ايد اما من دوباره آن را به ياد شما
خميني است. (امام) خميني ابتدا كار فكري را شروع كرد و اين فكر راه عمل را نشان داد 

باشد، آنچه را كه (امام) خميني دانم كه هر انساني كه داراي چنين فكري  نمي و من بعيد



 شيخ احمد ياسين زندگي... و مبارزه  138

 

آن را محقق ساخت، محقق سازد، بويژه اينكه عقل و زبانش (مقصودش شيخ احمد 
 .)11(»كنند مي هنوز كار )ياسين بود

در جلسات بعدي وك�ي مدافع دكتر محمد س�مه پزشك معالج شيخ احمد ياسين را 
د. پزشك مذكور وضعيت حاضر كردند. ايشان رئيس كميسيون پزشكي نوار غزه نيز بو

س�مت جسمي شيخ احمد ياسين را توضيح داد تا شايد در تخفيف حكم شيخ مؤثر 
 24باشد. او براي دادگاه توضيح داد كه شيخ احمد بدون پرستار قادر به زندگي نيست و 

تواند به تنهايي بخوابد. وك�ي مدافع سپس به مسائل  نمي ساعته به خدمت نياز دارد. او
از وضعيت س�مت شيخ اشاره كردند و گفتند كه مسجد الأقصي با س�حهايي به مهمتري 

مراتب قويتر و اثر گذارتر از اسلحه اين مجموعه ويران و تخريب شد. اما دادگاه اسرائيل 
آنان را به هفت سال محكوم كرد و امثال اين حكم بايد مورد تأمل واقع شود، زيرا هيچ 

 اني نشده است. متهمي بيشتر از اين مدت زند
سال حبس محكوم  13اما دادگاه همه اينها را به كناري نهاد و شيخ احمد ياسين را به 

كرد. استاد ناظم وك�ي مدافع را مورد انتقاد قرار داده و گفت كه آنان در آن موقع منسجم 
و هماهنگ نبودند. استاد فايز ابورحمت وس ساير وك�ي مدافع برجسته از دفاع صحيح 

شيخ احمد ياسين بازداشته شدند و آنان نيز تصميم گرفته بودند كه به سبب تبليغاتي از 
ده بودند، از دفاع كه صهيونيستها همزمان با اتهام جمع آوري س�ح به ايشان نسبت دا

 گويد كه اگر وك�ي مدافع از بهترينهاي جهان هم مي اما عويضه .)12(خودداري كنند
كرد زيرا مهمترين هدف اين حكم ظالمانه اين بود كه  نمي بودند نتيجه هيچ تغييري مي

 .)13ين انجام داده بود هم نيفتد(ديگر كسي حتي به فكر آنچه كه شيخ احمد ياس
از كيفر خواست خوانده شد و دادگاه اي  در جلسه پاياني پيش از صدور حكم، خ�صه

برگزار شد و قاضي  براي صدور حكم به شور رفت و بعد از مدتي جلسه دادگاه دوباره
ما به صورت مفصل «رئيس دادگاه حكم صادره را خواند كه در آن اين چنين آمده بود: 

و شرايط سازمان تأمل كرديم و دريافتيم كه اين  ها درباره آينده عواقب اقدامات، انگيزه
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سازمان يك سازمان عادي كه جوانان يك منطقه آن را تأسيس كرده باشند و گاهي نيز به 
 شوند، نيست.  مي ي نظامي فراخواندهها دگاهدا

ما در برابر مردان راسخي قرار داريم كه از بنيان محكمي برخوردارند. آنان با فرهنگ 
در اين زمينه دارند. آنان به دستور رهبر خويش در صدد اي  هستند و تجارب ارزنده

ن آن نابودي تحقق اهداف سياسي و سيطره دين اس�م بر منطقه ما هستند كه در ضم
 را نيز خواهانند. )اسرائيل(دولت 

حقيقت اين است كه اين مردان داراي زيربناي محكم فرهنگي هستند و اين امر به 
كند، اما جديت آنان و خطراتي كه در پي  نمي خودي خود شرايط دشواري براي ما ايجاد

ه اين گروه كار تحقق مقاصد آنان وجود دارد، بسيار مهم است. مسئله اساسي اين است ك
و مقدار بسيار زيادي اسلحه  اند خويش را از نيت خارج كرده و به عمل در آورده

خريداري كرده و مواجه شدن با اين مقدار اسلحه تصادفي نيست. اين س�حها از نوع 
قبضه س�ح در اين مدت كوتاه و قبل از شروع آموزش  40گرم هستند و خريد تعداد 

 افتاد.  مي شد چه اتفاقي نمي ين توطئه كشفكند كه اگر ا مي روشن
و  اند ي ديني به اين كار دست زدهها واقعيت اين است كه اين گروه با پيش زمينه

كنند كه نه تنها براي خود متهمان خطرناك است! بلكه به  مي اهدافي سياسي را دنبال
مورد توجه قرار  گردد. آنچه را كه بايد بسيار مي افزايش مقدار مجازات آنان نيز منجر

را  )اسرئيل(اوط يتدم رد هك تشاد رظن رد هعومجم نيا هك تسا نيا ميهلني دولت 
توانيم بگوييم كه اين  نمي نابود كند و دولتي اس�مي را به جاي آن بر سر كار آورد و ما

ي مشابه آنان و نيز آناني كه در ها فقط يك روياست كه در فكر متهمان و ديگر گروه
 كنند، خطور كرده است.  مي ريزي به مانند آنان عملبرنامه 

را خنثي كنند و نيروهاي امنيتي  ها كه اين توطئه اند توانسته )اسرائيلي(اگر نيروهاي 
و موفقيت اين مجموعه در رسيدن به اهدافشان ناچيز بوده  اند دراين كار موفق عمل كرده

دليلي بر تخفيف مجازات طراحان  تواند نمي اين عوامل - !بر اساس نظرات مطرح شده -
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ي ها يي كه مجموعهها . در ادامه اين چنين آمده است: دادگاه»يي اين چنيني باشدها توطئه
كنند بايد متوجه  مي كنند، محاكمه مي تروريستي را كه اهداف سياسي يا غير آن را دنبال

زدارندگي ايجاد باشند كه هنگام صدور رأي بهتر است بر مجازات شديد تأكيد كنند و با
كنند. همه شهروندان در همه جا بايد بدانند كه اگر در يك مجموعه غير قانوني با اهداف 
خطرناك سازماندهي شوند و از قدرت براي اجراي مقاصد خود استفاده كنند يا ع�قه 

) ي خود را از نيت به فعل در آورند(بويژه كه برنامه ريز مند به استفاده از آن باشند
 اوط سبح ،لني مدت خواهد بود. حكمشا

از احكام صادره در اي  عويض كه از وك�ي با تجربه و پيشكسوت است سلسله
ي اسرائيل را براي ما شاهد آورد كه تعدادي از متهمين اسرائيلي در آن به ها دادگاه

، دست زده بودند، اند ارتكاب اعمال مشابه آنچه متهمان پيش روي ما به آن محكوم شده
مجازاتهايي كمتر براي آنان در نظر گرفته شده است، اما ما هيچ دليلي براينكه متهمان  اما

از اقدامات متهمان گذشته كمتر باشد،  اند حاضر در اين دادگاه اعمالي را كه مرتكب شده
نيافته ايم تا اينكه به تخفيف مجازاتي كه وكيل مدافع از ما خواسته است، تن دهيم. بلكه 

ينجا اقدامي از جانب يك مجموعه كه داراي يك رهبر است كه خود برعكس، در ا
آغازگر راه و مجري آن است، صورت گرفته است و از اين جهت اقدامات اين متهمان 

 خطرناكتر از اقدامات كساني است كه وكيل مدافع آن را مورد اقتباس قرار داده است. 
ه و در قياس با عملكرد همه همه اين مجازاتي كه تك تك اين افراد مستحق آن بود

 آنان به آنان تعلق گرفته نتيجه اعمال و درجه فعاليت آنان است. 
ا هك يفيفخت ،نامهتم يارب هدش هتفرگ رظن رد تيموكحم ساسارلزم است در حق  *

سماره متولد (محمد احمد خليل  4متهمان روا داشته شود فقط مشمول متهم رديف 
تاريخ  سال زندان از9د. ما براي متهم رديف چهارم شو مي )م از شهر جباليا1954

 .)1(ايم بازداشت در نظر گرفته
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هاي محمد عبدالهادي عبد الرحمن محمد شهاب متولد  به نام 5و  3* متهمان رديف 
م شهر جباليا با اينكه 1954م از جباليا و محمد عرب رمضان عرب مهره متولد 1956سال 

اؤسم زلن اصلي آن چه از لحاظ درجه فعاليت و نوع  اؤسم زلن مجموعه بود، اما چون
، هر كدام به ده سال زندان از آغاز زمان اند آن و چه از لحاظ شخصيت فردي نبوده

 گردند.  مي بازداشت به خاطر حمل و استفاده از س�ح محكوم
چنانچه پيداست، متهم رديف دوم به نام عبدالرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن تمراز 

ل مالي فعاليت مجموعه بوده است، اما با آنكه حضور بارز و مشاركت فعال در مسؤو
رهبري مجموعه خود داشته، فعاليت مسلحانه انجام نداده است، ما او را به حبس تعزيري 

 كنيم.  مي سال از تاريخ بازداشت محكوم12به مدت 
الزيتون،  م در غزه1936متهم رديف اول شيخ احمد اسماعيل حسن ياسين متولد  *

مسئول اصلي تأسيس سازمان و كسي است كه به صورت مستمر بر آن نظارت داشته 
است. ما با تأمل در شخصيت او، وي را مسؤول اصلي فعاليت مجموعه به صورت عملي 
تشخيص داديم و به اعتبار اينكه او دچار خطا شده و ديگران را نيز به خطا رهنمون 

وي و عواقب ناشي از آن و از جهت ديگر موافقت  گشته و با بررسي وضعيت جسماني
ي دادستان مبني بر اينكه نبايد اين شرايط را در نظر گرفت به اين خاطر كه ها اوليه با گفته

ي غيرقانوني خودداري ها روشن است كه متهم علي رغم معلوليت از فعاليت در زمينه
ين مرد را درنظر نگيرد، بر تواند شرايطي مانند ا نمي نكرده است با اين وصف دادگاه

همين اساس تصميم گرفتيم ضمن مد نظر قرار دادن وضعت س�متي وي، حكمي را 
صادر كنيم كه در صورت نبود چنين وضعيتي اشد مجازاتي را كه دادستان در اظهارات 

 گرفتيم.  مي خود براي متهم خواسته بود، در نظر
قدار مسؤوليتي كه بيشتر از ساير مضافاً اينكه مجازات متهم رديف يك بايد به م

متهمان در اين قضيه بوده است، باشد. ما متهم رديف شماره يك را به زندان تعزيري به 
 ).14كنيم( مي سال از زمان بازداشت محكوم13مدت 
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 »بئرالسبع« »غزه« »المجدل«ماه از محكوميت خود را در زندانهاي 11شيخ ياسين مدت 
م بين جبهه خلق به رهبري احمد 1985ل اسيراني كه در سال و غيره گذراند سپس در تباد

 ). 15جبريل و نيروهاي اسرائيلي صورت گرفت آزاد گرديد (
به گرمي مورد استقبال مردم و برادراني كه ديدار غير مترقبه، تلخي  ايشان در غزه

ت و دشواريهاي گذشته را از ياد آنان برده بودند قرار گرفت. شيخ بازگشت تا با دراي
آگاهي خود امور را نظم و ترتيب دهد و آنچه را كه از آغاز به فكر انجام آن بود تكميل 
نمايد، زيرا در اين مرحله منطقه با توفيق خداوند سبحان شاهد فعاليت گسترده دعوت 

 اقبال مردم به اس�م نيز افزايش يافته بود.  بود.
ز عمليات جهادي فرا رسيده است در اين مرحله شيخ به اين نتيجه رسيد كه زمان آغا

به همين سبب برنامه ريزي مجدد و انتقال به مرحله عمل را آغاز كرد. ايشان شروع به 
برگزيدن افراد مناسب براي اين كار كرد بدون آنكه آنان را از هدف خود آگاه كند. او از 

مينه برخوردار گذشته درس گرفته بود. او در گذشته به كساني كه از آگاهي كافي در اين ز
نبودند، اعتماد كرده بود. اين مسئله موجب شده بود كه او و جنبش اس�مي در دام سختي 
كه باعث زنداني شدن آنها گرديده بود و هنوز نيز تعدادي از دوستانش در آن باقي بودند، 

دعوت گرفتار آيند. اين كار ما را به ياد جنبش شيخ عزالدين قسام انداخت. او نيز در ابتدا 
خود را آشكار كرد. اين امر موجب شد كه وي در احراش درگير شود و در اين درگيريها 
خود و دو تن از برادرانش به شهادت برسند. اين در حالي است كه او از آگاهي مناسب و 

 زمان كافي براي تأسيس سازماني كامل برخوردار بود. 
ياسين خود باقي ماند و تقدير الهي ولي وضع كنوني بهتر از گذشته بود زيرا شيخ أحمد 

بر اين بود كه به مكان اوليه خويش بازگردد تا كار خود را از سر گيرد و انديشه جهاد در 
 راه خدا در جايگاه مناسب خويش در عرصه فعاليتهاي اس�مي قرار گيرد. 

 شيخ احمد ياسين براي ورود مستقيم در كار تأمل نكرد. او به سرعت وارد عمل شد و
در همان سالي كه از زندان خارج شده بود بازسازي شاخه نظامي را آغاز كرد. يحيي 
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م آنچنانكه در اسناد بازجوييهاي رسمي 23/5/1989ابراهيم السنوار در اظهارات خود در 
شيخ احمد «موجود است، گفته است:  اند كه وك�ي مدافع امكان دسترسي به آن را داشته

ان احمد جبريل با اسرائيل براي تبادل اسرا آزاد شد. من و خالد ياسين در توافق بين سازم
الهندي به ديدار شيخ احمد ياسين رفته و ما سه تن مشغول بررسي اوضاع شده و در بين 
همين موضوعات از حوادث منطقه نوار غزه و وضعيت امنيتي موجود و امور مخالف 

وهاي اسرائيل سخن به ميان آورديم و تعاليم اس�مي كه در جريان بود و نيز جاسوسان نير
تصميم گرفتيم كه هركدام از ما به كمك تعدادي از مردم اط�عاتي از همكاري كنندگان 

تعاليم اس�م است، با اسرائيل و عام�ن پخش مواد مخدر و به اختصار هر چه كه مخالف 
 ). 16(»جمع آوري كنيم

كرد كه شيخ  مي ي كرد زيرا فكررا به شيخ معرف» روحي مشتهي«سپس يحيي السنوار 
 و«ا طيارش يهتشم يحور وا رظن هب و تسين راك نيا هب رداق يياهنت هلزم را داراست 

 . »تماد كرد زيرا او جوان اميني استتوان به او اع مي
در اين اثنا روحي مشتهي مانند ديگر جوانان مسلمان كه در مدرسه اس�م پرورش 

كردند و شيخ بعد از اينكه يحيي السنوار روحي  مي ت و آمديافته بودند به منزل شيخ رف
را به شيخ معرفي كرد ابتدا به بررسي ابعاد شخصيتي او پرداخت. خود روحي جمال 

م 1986ي سال ها در نيمه«كند:  مي مشتهي چگونگي ورود به مجموعه را اينگونه بازگو
 ،كونت داشت به آنجا رفتمبراي ديدار با شيخ احمد ياسين كه در محله الزيتون غزه س

تعداد زيادي از مردم نزد شيخ بودند و در همين ديدار شيخ از من خواست كه براي بار 
ديگر با او ديداركنم و در آن ديدار تنها باشم. اين ديدار چند هفته بعد انجام گرفت و 
 شيخ از من خواست كه با او به يك شاخه امنيتي ملحق شوم و تشريح كرد كه برنامه

كنند.  مي اصلي اين گروه جمع آوري اط�عاتي از كساني است كه بر ضد اس�م فعاليت
يي كه به اعمال خ�ف ها ي خريد و فروش نوارهاي مستهجن ويدئويي و محلهها محله

كردم. من  مي آوري كه من بايد اط�عاتي از آنها جمعاختصاص دارند، از جمله اماكني بود 
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و از من خواست كه ديدار ديگري با او داشته باشم. در ديدار نيز با آن موافقت كردم. ا
بعدي دانستم كه وظيفه من و تعداد ديگري جمع آوري اط�عاتي از فروشندگان مواد 

 . )18(»مخدر است
در جلسات بعدي، گروه تصميم گرفت كه شيخ احمد ياسين مسئول گروه باشد و 

خ باشند. آنان توافق كردند كه نوار روحي مشتهي و يحيي السنوار تحت امر مستقيم شي
غزه به دو منطقه شمالي و جنوبي تقسيم شود و هر منطقه به تناسب محل سكونت اين 

 دو تن زير نظر او باشد. 
و هاشم غراب و  »الوسطي«گويد كه او حسن المقادمه از اردوگاه  مي يحيي السنوار

برهوم را از منطقه رفح براي  سعيد النمروطي از منطقه خانيونس و صبحي رضوان و ناصر
اين كار بسيج كرد. در منطقه شمالي نيز روحي مشتهي، فتحي حماد را از جباليا، اسماعيل 
هنيه از اردوگاه الشاطيء، نبيل صوالحه از شيخ رضوان، سمعار عطاء االله از محله الدرج، 

ر جباليا و صبحي علي الخبار از شجاعيه، حسن الصيفي از الزيتون، ابراهيم الزاغه از شه
 ). 19رشيد را از بيت حانون براي فعاليت در زمينه اهداف گروه بسيج كرد(

اينگونه بود كه نمايندگان اوليه سازمان جديد تقريباً از همه شهرها و روستاهاي نوار 
ي مستحكم سازمان ها غزه برگزيده شدند، و هركدام از نامبردگان نيز براي تأسيس شاخه

ه آنجا اعزام گشتند. اما نمايندگان اصلي سازمان كه تحت سرپرستي شيخ در منطقه خود ب
كردند به صورت غير منظم و بر حسب نياز با شيخ ديدار داشتند تا كسي متوجه  مي عمل

گويد: ما گاهي يكبار در هفته و گاهي يكبار در  مي فعاليتهاي آنان نشود. روحي مشتهي
گشت و  مي آن هم زماني بود كه نيازي احساسشديم و  مي ماه براي جلسه دور هم جمع

 گرفت.  نمي اگر نيازي در بين نبود ديداري هم صورت

الجهاد و «اوئسلن پس از مشورت تصميم گرفتند نام سازمان جديد را سازمان 

به عنوان نام اختصاري آن برگزيده شد. اهداف اساسي  »مجد«بگذارند. كلمه  »الدعوة
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در راه خدا و نيز مقابله با فسادي كه رژيم اشغالگر آن را در سازمان جديد احياي جهاد 
 داد و دعوت به سوي خداوند بود.  مي جامعه گسترش

سپس سازمان بر اساس رغبت عمومي اين عمل جديد را در بين آنان گسترش داد و 
سازمان را از اين طريق تقويت كردند و به اين ترتيب به طور مثال افرادي در جنوب 

محمد ابوشقير، زكي ماضي، افتيح خلف االله، ناصر البغدادي، جمال الهندي و توفيق مانند 
ابونعيم به آن پيوستند و اط�عات زياد و مهم و جديدي در بين اعضاي سازمان درباره 

ي خريد و فروش نوارهاي ويدئويي فيلمهاي مستهجن به ها مح�ت فساد بويژه محله
ه اين مكانها را بسوزانند و به اين ترتيب تعدادي از دست آوردند. آنان تصميم گرفتند ك

). در همين زمان اط�عات بدست آمده 20اماكن فحشا در نوار غزه را به آتش كشيدند(
درباره همكاري كنندگان با رژيم اسرائيل در منطقه نيز بسيار زياد شده بود و اين 

اوئسم .دوب هدلن مجد تصميم اط�عات شبهاتي را درباره افراد زيادي در منطقه بوجود آو
گرفتند كه از اين افراد بازجويي شود. مجاهدان تعدادي از آنان را ربوده و از آنان 
بازجويي كرده و گروهي از آنها را كه همكاري آنان با نيروهاي اشغالگر ثابت شده بود به 

خود اين  قتل رساندند. شايعاتي منتشر شد كه بر اساس آن، شيخ احمد ياسين با اعتراف
داد و گاهي اوقات نيز شيخ از طرف تعدادي  مي مزدوران و با تأمل بسيار به قتل آنان فتوا

 از جوانان پرشور كه خواهان از ميان برداشته شدن اين مزدوران بودند تحت فشار قرار
گويد:  مي م 22/5/1989اوؤسم زا يكي .تفرلن سازمان در اظهارات خود در تاريخ  مي

ازجويي از يكي از مزدوران ما از ماسك استفاده نكرديم. من به نزد شيخ رفتم و در اثناي ب
ده و موضوع را با او در ميان گذاشتم و گفتم كه فرد مذبور در بازجويي ما را شناسايي كر

ايم و او به اعمال خود اعتراف كرد. ما همچنين صحبتهاي او را  ما صداي او را ضبط كرده
شيخ دادم، نوشتيم. من به شيخ گفتم كه ممكن نيست كه بعد از  در دفتر مخصوصي كه به

 .)21اخت بتوانيم او را آزاد كنيم(اينكه او ما را شن
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سازمان جديد چندين عمليات نظامي را برضد اهداف نظامي اسرائيل انجام داد. از 
بود. ي صهيونيستها و گشتيهاي آنان ها جمله اين عملياتها پرتاب نارنجك به داخل پايگاه

سازمان گسترش پيدا كرد و رهبري آن به شيخ ص�ح مصطفي شحاده كه از ساكنان بيت 
حانون و يك پژوهشگر اجتماعي بود، سپرده شد. او كارمند مركز تحقيقات اجتماعي بود 
و بعد از آن در دانشگاه اس�مي به كار مشغول شد و به عنوان مسؤول امور دانشجويي آن 

بود. او شيخي  »عمربن عبدالعزيز«و  »العجمي«مساجد  منصوب گشت و نيز خطيب
زيرك، با استقامت و صبور بود كه توانست به موفقيتهاي چشمگيري در عرصه دعوت 
اس�مي نه تنها در بيت حانون كه در همه نوارغزه به صورت عام دست يابد. اين موفقيتها 

بويژه در زمينه نظامي  ها هو نيز هوش سرشار و قدرت فراگيري سريع ايشان در تمام زمين
اب يتح يربهر هتسياش ار والتر از كساني كه از او زودتر به سازمان پيوسته بودند ساخته 
بود. او توانست به خاطر شخصيت منحصر به فرد و جذاب خود برادران ديگر را نيز قانع 

ي ها هيكي از فرماندهان گرو »عبد رب الرسول سياف«سازد و برادران ديگر نيز نام 
جهادي افغانستان را به عنوان تبرك بر او نهاده بودند. شيخ ص�ح توانست فعاليتهاي 
سازمان را گسترش دهد و آن را به نحو خوبي اداره كند و افراد جديدي را به آن ملحق 

ترين آنها محمد يوسف الشراتحه  سازد و در عملياتهاي مختلف شركت دهد كه از مهم
ساكنان جباليا و از نگهبانان دانشگاه اس�مي بود. محمد الشراتحه  يكي از اعراب بدوي از
گويد: شيخ ص�ح شحاده (كه در زندان با او  مي م1989/ 21/5در اظهاراتي در تاريخ 

محمد الشراتحه به خاطر كشف تعدادي گلوله در ماشين وي توسط «آشنا شده بودم 
كوم شده بود كه آن را در سالهاي نيروهاي امنيتي رژيم اشغالگر به سه سال زندان مح

نزد من آمد و از من خواست كه به يك سازمان به نام مجد . )»م گذراند1984/1987
 بپيوندم و من نيز با او موافقت كردم. 

شيخ ص�ح شحاده ارتباطات سازمان را بر اسلوبي سري و قدرتمند بنا نهاد و براي 
انتخاب كرد. او نقاط اي  و كدهاي ويژه ي سريها تماس اعضا با رهبران رمزها و شماره
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يكديگر را بشناسند و  ي مختلف بدون اينكهها كور زيادي را تعيين كرد كه شاخه
 ديگر تماس بگيرند.مشخصات افراد سازمان لو برود با يك

شيخ ص�ح « گويد: مي محمد الشراتحه درباره چگونگي پيوستن خود به سازمان
به تو اي  ز مدتي چند نفر به ديدن تو خواهند آمد و نامهشحاده به من خبر داد كه بعد ا

خواهند داد كه در آن چيزهايي از تو خواسته شده است. حدوداً سي روز بعد درصبح 
به من داد و بعد از رفتن او نامه را اي  يكي از روزها مردي نقابدار به نزد من آمد و نامه
�مي مسلح هستيم و شما را به عنوان گشود كه در آن چنين آمده بود: ما يك سازمان اس

شناسيم و اگر به كار با ما ع�فه مند باشي بر روي تابلوي ايست  مي يك جوان پاك
نزديك خانه ات ع�مت ضربدر بگذار، اگر ما اين ع�مت را مشاهده كنيم، پي خواهيم 

ر روي آن را در زير سنگي كه باي  برد كه تو به همكاري با ما مايلي و بعد از آن نامه
گذاريم. روز بعد من رمز مربوطه را در محل معين نوشتم  مي حك شده است، 46شماره 

گذشتم آن ع�مت پاك شده بود و به جاي آن يك  مي و غروب همان روز وقتي ازآنجا
) بروم و 46خط كشيده شده بود كه فهميدم براي برداشتن نامه بايد به محل شماره (

رودو در نزديكي يك تيرك  مي وان نقطه كور من به شمارفهميدم كه اين نقطه به عن
بر روي آن نوشته شده بود و زير آن يك سنگ  46يافته كه رقم اي  عمودي كوچك قطعه

بوده و يك نامه در زير آن قرار داشت. نامه را باز كردم كه در آن نوشته شده بود كه: آنها 
 ). 22( اند مرا در سازمان خويش پذيرفته

بسيار پيچيده بود و به مدت زمان اي  رش هر فرد در اين مجموعه به گونهشيوه پذي
اولني نياز داشت و مشروط بر اين بود كه فرد ديگران را نشناسد. سازمان در زمان شيخ 
ص�ح شحاده به چندين عمليات نظامي از جمله تيراندازي مبادرت ورزيد كه در اثناي 

هودي در منطقه شيخ رضوان كشته شد كه اين يكي از آنها يكي از كارگران حفاري ي
عمليات را محمد الشراتحه با همكاري نفري ديگر از افراد سازمان كه نامش عبد ربه 

ساله از ساكنان جباليا بود، انجام داد. در عمليات ديگري محمد الشراتحه به 29ابوخوصه 
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زي كرد. همين سي اسرائيلي تير انداام  كمك همين مرد با يك مسلسل به ماشين جي
 ). 23سازمان به انجام چند عمليات انفجار نيز دست زد(

م شيخ احمد ياسين 1988بعد از بازداشت شيخ ص�ح شحاده با تعدادي ديگر درسال 
م 1957مسئوليت رهبري سازمان مجد را به آقاي نزار محمد محمود عوض االله متولد سال 

گويد: اواخر ماه  مي د، سپرد. نزاراز ساكنان محله الصبره شهر غزه و يك مهندس بو
م به ديدار شيخ احمد ياسين رفتم. در گفتگوي بين من و شيخ احمد ياسين، 1988دسامبر 

او از من خواست كه به حماس ملحق شوم و مسؤوليت سازمان نظامي آن را بر عهده 
با برد. من  مي بگيرم، زيرا مسئول نظامي آن يعني شيخ ص�ح شحاده در زندان به سر

اينكار موافقت كردم. شيخ در همان زمان از من خواست با چهار تن از اعضا براي 
 ي نظامي در مناطقشان تماس بگيرم.تأسيس تيمها

كه شاخه نظامي هدف حمله قرار گرفت در بيرون از زندان اي  شيخ ياسين در مرحله
 بازسازي كرد برد. او سازمان را دوباره تحت سرپرستي مهندس نزار عوض االله مي به سر

و پس از آماده كردن چند تيم در نوار غزه آن را گسترش داد. بنا به گفته آقاي نزار عوض 
االله شيخ احمد ياسين به كمك صفوت النونو شروع به جمع آوري كمكهايي براي سازمان 

كرد و از من  كرد و تجهيزات باقي مانده از سازمان را پس از حمله به آن باز سازي
) كه رمز محمد الشراتحه بود 101من حسن الصيفي را بفرستم تا با شماره ( خواست كه

 تماس بگيرد زيرا حسن و محمد بعضي از افراد قبلي سازمان را كه دستگير نشده بودند
 شناختند. مي

شاخه نظامي دوباره فعال شد و توانست گامهايي همطراز سازمان اول و به سوي 
ازمان موفق به ربودن دو سرباز اسرائيلي گرديد. در پيشرفت بردارد. در اين مرحله س

اين گونه آمده است: دو ماه  4/أص 9م 25/5/1989سخنان نزار عوض االله كه در تاريخ 
مركب از  101پيش حسن الصيفي پيامي برايم ارسال كرد كه در آن آمده بود، تيم زير نظر 
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از تيراندازي به سوي او س�ح و . آنها پس اند دو نفر، يك سرباز ارتش اسرائيل را ربوده
 .اند وسايلش را از او گرفته

در اين مرحله مردم از ربوده شدن يك سرباز اسرائيلي با خبر شدند و سازمان نيز 
خواست كه او را با تعدادي از زندانيان مبادله كند. نزار عوض االله نيز با اينكار موافقت 

بفرستد و او از تيم جباليا بخواهد كه كرد، اما شيخ از او خواست كه پيامي به حسن 
يرا شيخ موافق اين كار اقدامي جهت برقراري تماس با نيروهاي اشغالگر انجام ندهد، ز

 ).24نبود(
 در اوايل ماهاش  افزايد، سه هفته پيش از دستگيري مي نزار عوض االله در همان جا

مده بود: تيم جباليا (تيم پيام ديگري از حسن الصيفي دريافت كردم كه در آن آ«م 1989 مي
محمد شراتحه) يك سرباز ديگر صهيونيست (اي�ن سعدون) را ربود و او را در نزديكي 

 ). 25(»تل آويو به قتل رساند و تيم به نوار غزه بازگشته است
 خبر ماند.  بي در همين اثناء شيخ نيز دستگير شد و به صورت رسمي از مسائل

 ش و مركز ثقل آن بود و بيشتر مسائل به او بازشيخ احمد ياسين تكيه گاه جنب
م به فكر فرار 1989زماني كه روحي مشتهي و يحيي السنوار در اوايل سال   گشت. مث�ً مي

توانست به آنان كمك كند، شيخ احمد ياسين بود. به  مي از زندان افتادند تنها كسي كه
دادند كه به فكر فرار هستند. شيخ  همين دليل بوسيله پيامي براي او فرستاده و به او اط�ع

براي نزار عوض االله فرستاد و از او خواست كه در شب فرار آنها دو اتومبيل را اي  نيز نامه
 ها در ساعت سه صبح در نزديكي زندان آماده كند، اما اين كار بر طبق حكايتهاي پرونده

  ).26به عللي كه ذكر نشده عملي نشد(
هاي جنبش مقاومت  كه براي اولين بار دايره فعاليتشيخ احمد ياسين كسي بود 

به آن سرو  »ابو حمزه«اس�مي را به كرانه باختري گسترش داد و به اتفاق جميل حمامي 
سامان بخشيد. ابو حمزه بعدها مسئول جنبش اس�مي در كرانه باختري گرديد. در 

 م آمده است، او براي20/9/1988اعترافات جميل عبدالرحيم عبدالكريم حمامي در تاريخ 
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ديدار با شيخ سعيد ب�ل به خانه ايشان در نابلس رفته بود، زيرا او كارمند اوقاف بود. در 
زمان م�قات كه همزمان با عمل جراحي بر روي انگشت پاي او صورت گرفت، ايشان 
گفتند كه شيخ احمد ياسين از وي خواسته است كه تو را ببيند. من از شيخ سعيد ب�ل 

سيدم كه شيخ احمد ياسين چرا خواهان م�قات با اوست، او گفت كه از موضوع اط�ع پر
ندارد. پس از چهار روز براي ديدار شيخ ياسين به غزه رفتم زيرا او را از چهار، پنج سال 

كردم.  مي م�قاتاش  شناختم و با او در خانه مي آمد مي قبل زماني كه به مسجد الأقصي
يشان در يك اتاق تنها با يكديگر نشستيم و هنگامي كه شيخ از من در خانه شيخ من و ا

درباره دريافت و فتوكپي و توزيع منشورات حماس در قدس پرسيد، ام  درباره آمادگي
م شخصي به نام فايز به مسجد 88پس از اندكي فكر با آن موافقت كردم. در اوايل سال 
ي ها غزه او را فرستاده است. او بيانيهالأقصي آمد و به من گفت كه شيخ احمد ياسين از 

از طرف حماس در اي  حماس را به من داد و خود بازگشت. پس از آن هر وقت كه بيانيه
گفت كه از طرف شيخ آمده است  مي آورد و مي شد شخصي آن را برايم مي غزه صادر

)27 .( 

 منابع فصل ششم
بازجو در اوايل ماه ژوئيه سال ي محمد عرب مهره در برابر ها . اين اظهارات در گفته1
آمده است و بايد مد نظر داشت كه اين استراتژي در آن زمان خطرناك و نادرست  1984

بود زيرا عرصه سياسي كه اشغالگران برآن مسلط بودند و آنان كام� از وضعيت امنيتي 
ه همين بردند. ب مي آگاه بودند و تمام ت�ش خود را جهت شناسايي نيات مخالفان به كار

سبب پيشبرد هدف بدون مشخص كردن وسايل به شيوه مناسب وضعيت امنيتي كار را با 
 ساخت.  مي مشكل جدي مواجه

م در زندان مجدل از او گرفته 28/6/1984. اعتراف عبدالرحمن تمراز كه در تاريخ 2
 شد. 
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 ر كار. اظهارات دكتر ابراهيم المقادمه دندانپزشك كه در بيمارستان الشفا و النص3
 كرد.  مي
 . مصدر سابق 4
 . ادامه اظهارات عبد الرحمن تمراز كه در گذشته ذكر شد.5
از طرف دادستان نظامي عليه متهم، 8/1984/.5. پرونده اتهامات صادره در تاريخ 6

 .  1327/84شماره پرونده 
 . اظهارات متهمين با اندكي تلخيص 7

ا زا اهح�لئحه اتهامات عليه شيخ اط�عات و بندهاي اتهام و تفاصيل مربوط به  
م صادر شد گرفته شده است كه شماره پرونده آن 15/8/84احمد ياسين كه در تاريخ 

 باشد.  مي 84/ 1327
دادگاه به رياست زكريا كسفي به عنوان رئيس و جلعام جبريل و افرايم اي�ن به عنوان 

 اعضاء بر گزار شد. 
 م . 15/5/1984افع در تاريخ گفتگو با استاد ناظم عويضه وكيل مد

 گفتگوي سابق. 
در آن زمان گفته شد كه اس�مگرايان اين س�حها را براي انتقام از سران ملي گرايان 
جمع آوري كرده بودند كه باعث ايجاد حساسيتهاي عليه شيخ احمد ياسين گرديد، اما 

اولني نياز بود تا تحقيقات ثابت كرد كه اين مسأله كام� نادرست است، اما مدت زمان 
اين خبر كه نيروهاي امنتي اسرائيل آن را به هدف ايجاد شكاف در جبهه ملي شايع كرده 

 بودند، از ياد برود. 
 گفتگوي سابق استاد ناظم عويضه. 

وك�ي مدافع، دادستان نظامي و  ،م با حضور متهمان6/12/1985حكم دادگاه در روز 
 صادر شد.  ها تعدادي از خانواده

 م در اوايل ماه رمضان از زندان آزاد شد. 20/5/1985يخ در تاريخ ش



 شيخ احمد ياسين زندگي... و مبارزه  152

 

م از ساكنان اردوگاه خان يونس  1962يحيي ابراهيم حسن السنوار متولد سال 
دانشجوي دانشگاه اس�مي و يكي از اعضاي شوراي دانشجويي در آن زمان يكي از 

كادرهاي فعاليتهاي مسلحانه  دانشگاه بود كه بعدها يكي از فعالترين فعالترين دانشجويان
 گرديد. 

م كه در محله شجاعيه 1959روحي عبد الغني مشتهي مهندس كشاورزي متولد سال
 شهر غزه ساكن بود. 

شود كه نظاميان اشغالگر پس از آنكه شايع كردند كه شيخ احمد ياسين را  مي م�حظه
آن زمان در زندان و تحت تبعيد كردند، موفق شدند از متهمان اعتراف بگيرند. متهمان در 

توانستند حقايق را بفهمند و معتقد بودند كه اين كار صحيح است به  نمي شكنجه بودند و
ي خود بكاهند، اما ها ي زيادي را به شيخ نسبت دادند تا از شكنجهها همين سبب چيز

به  بعدا براي آنان آشكار شد كه نيروهاي امنيتي دشمن آنان را فريب داده و شيخ را نيز
از يحيي السنوار گرفته شده  22/5/1989. اعترافات مذكور در تاريخ اند زندان انداخته

 است. 
افراد مذكور ابتدا بازجويي شده و سپس محاكمه گرديدند و بعضي از آنان آزاد شدند 

 برند .  مي و گروهي نيز همچنان در زندان به سر
در  م1989سال پ مي وار در ماهاين اط�عات از اعترافات روحي مشتهي و يحيي السن
 زندان مركزي غزه در اثناي شكنجه و بازجويي آمده است. 

 م . 23/5/1989صفحه در تاريخ  11اعترافات يحيي السنوار در  
 م . 21/5/1989در تاريخ  1ص  9اعترافات محمد الشراتحه شماره  

د فقط فرضيه بوده و توان مي اين اط�عات از منابع بازجوييها گرفته شده كه همه آنها
 درست نباشد. 

 در زندان مركزي غزه. 1989/ 25/5اعترافات نزار عوض االله در تاريخ  
 اظهارات سابق  
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 همان منبع.  
م در 20/9/1989اظهارات جميل عبدالرحيم حمامي ملقب به ابو حمزه در تاريخ  

 .1زندان غزه ص



 
 

 تصميم انتفاضه: فصل هفتم

م به وقوع پيوست از ثمرات فكري شيخ 1987مبر سال انتفاضه مردمي كه در دسا
احمد ياسين بود. ايشان از تصميم گيرندگان و حاميان اصلي اين حركت بود. اين تصميم 

يعني روز انتفاضه اتخاذ شد و پس از آن با ارائه راهكارهاي اس�مي 9/12/1987در تاريخ 
را گسترش داد. سازماني كه  براي ادامه، تداوم يافت. جنبش حماس بعد نظامي انتفاضه

با 14/12/1987علني ساخت در روز  9/12/1987شيخ ياسين وجودش را در تاريخ 
 تشكيل آن را به اط�ع عموم رساند.اي  صدور بيانيه
يعني همان شبي كه حادثه وحشتناكي در جاده منطقه صنعتي ايرز 9/12/1987در شب 

تاد شيخ احمد ياسين و تعدادي از دوستان اتفاق اف (نقطه اتصالي بين غزه و منطقه سبز)
ايشان از جمله عبدالعزيز رنتيسي (گوينده روايت مذكور) و ص�ح شحاده و ديگران كه 

 دراين تجمع شركت داشتند، قيام عمومي را اع�م كردند.
مخالفان اظهار داشتند كه نيروهايي  ،اين تجمع به دو گروه موافق و مخالف تقسيم شد

اليت هستند همانهايي هستند كه مواضع ضد اس�مي دارند و انواع فشارها كه در عرصه فع
دارند، اينان از انتفاضه سود خواهند برد و در نتيجه پيوستن افرادي  مي را بر مسلمانان روا

از توده مردم به آنان شخصيت خود را كه به سبب عدم اقناع مردم نسبت به افكار و 
باز يافته و رقيب طبيعي جنبش مقاومت اس�مي خواهد روش آنان به سستي گراييده بود 

 بود.
دليل ديگر مخالفان اين بود كه انتفاضه ممكن است كه تشكي�ت اسرائيل را از نوار 
غزه و كرانه باختري بيرون رانده و اين امر منجر به پيوستن اين مناطق به اردن شود. اما 

را  ها از كنند. شيخ گفت: چرا اين گروهشيخ و همراهانش تصميم گرفتند كه انتفاضه را آغ
سود خواهند برد يا نه. ما فقط بايد  ها د در فكر اين باشيم كه اين گروهيوا نگذاريم. ما نبا
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عمل كنيم. ايشان افزودند، هر نظام عربي هر چه هم سنگدل باشد هزار مرتبه بهتر از 
و هتك حرمت  موجوديت اسرائيلي است كه هدفش فقط به چنگ آوردن جوانان ما

 نواميس و دختران ماست. قطعاً هيچ نظام عربي اين عمل را انجام نخواهد داد.
گويد: در هنگام اتخاذ اين تصميم ما مطمئن بوديم كه كار ما مفيد  مي دكتر رنتيسي

خواهد بود و در آينده ثمرات خود را نشان خواهد داد.جنبش اس�مي به تجارب گذشته 
ه پيش از آن تصميم به برپايي اعتصاباتي در نوارغزه گرفته بودند، خود اعتماد كرد. دو ما

داشته بودند از  زيرا كه گشتيهاي ارتش و پليس فشارهايي عليه جوانان پسر و دختر روا
كردند كه دور از شئونات عمومي و سنتهاي اس�مي  مي جمله آنان را مجبور به رفتارهايي

رقص در خيابانها و بوسيدن پسران و دختران و  و اجتماعي بود مانند اجبار جوانان به
واداركردن تعدادي به تف كردن به روي ديگران همچنين به اقدامات ديگري از جمله 

 حساب و كتاب، آزار بي ت مسافرت، بازداشتهاييتعيين مالياتهاي مختلف، ممنوع
لكلي كشنده ي فحشا و فساد، اشاعه مواد مخدر و مصرف مواد اها گناهان، تشويق خانه بي

 و غيره دست زدند. 
در نوار غزه برخوردار گشت كه اي  اعتصاب موفقيت آميز بود و از حمايت گسترده

اين امر منجر به فروكش كردن تجاوزات نيروهاي ارتشي و پليس گرديد و وضعيت 
را كه  1982اندكي بهبود يافت. پس از آن جنبش اس�مي، اداره اعتصابات عمومي از سال 

خگويي به درخواست جمعيت پزشكان (كه در آن زمان از جانب جريان اس�مي در پاس
شد) به راه افتاده بود در دست داشت و در اثناي اين اعتصابات درگيريها  مي رهبري

شروع شد و اماكن تجاري بسته شدند و شهرداريها و مؤسسات عمومي نيز به آن پاسخ 
ز اين كار متأثر شد. درگيريها بين مردم و دادند و كرانه باختري نيز تا حدود زيادي ا

نيروهاي اشغالگر به مدت سه هفته ادامه يافت كه در خ�ل آن صدها تن از جوانان 
 زخمي شدند.
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گويد: اين تجارب موفق اعتماد ما را بيشتر كرد چرا كه در آن زمان  مي دكتر رنتيسي
 بسيار ضعيفتر از عصر روز انتفاضه بوديم.

ظار نداشت كه انتفاضه منجر به آزادسازي فلسطين گردد چرا كه اين جنبش اس�مي انت
كار به ت�شي بيشتر از انتفاضه نياز داشت ولي اقداماتي كه شرح آن در پيش گذشت با 
پيامدهاي آن از جمله سقوط جمعي شهرها و روستاهايي كه نيروهاي امنيتي خواستار 

آنگونه كه دكتر ( جانب جنبش بود. تسلط بر آنها بودند علت اتخاذ چنين تصميمي از
افزايد، تصميم جنبش اين بود كه مردم را از حالتي كه در آن به  مي گويد) او مي رنتيسي

ت كند و رغبت به زندگي آزادانه را در يبردند به در آورد و عزم و اراده آنان را تقو مي سر
سياري از مردم به ذلت وجودشان بپروراند و جهاد عملي را به ايشان تعليم دهد، زيرا ب

اشغال خو گرفته بودند و حتي افسران عاليرتبه مسئول در شهر و همكاران يهودي آنان را 
كردند و اين اعمال بسيار خطرناك بود، اما انتفاضه  مي ي خود دعوتها به جشنها و خانه

آنان تمام اين مسائل را تغيير داد و تا حدود زيادي اصول جهاد و مبارزه مشترك را به 
 آموخت.

 »حماس«نامگذاري جنبش مقاومت اسلامي 
تصميم براي آغاز انتفاضه همزمان با تشكيل حركت مقاومت اس�مي كه در ابتداي كار 
ع�مت اختصاري منشوراتش به (ح . م .س) معروف بود، گرفته شد. مدتي پس از آغاز 

كه حرف الف به  فعاليتهاي اس�مگرايان عضو جنبش مقاومت اس�مي تصميم گرفته شد
ر باشد. به اين ترتيب سه حرف اضافه گردد تا مدلول اين كلمه با اهداف جنبش سازگا

اوئسم زا يخرب .دش هديزگرلن مهم در جنبش نيز ابتدا به اين كار رضايت » حماس«كلمه 
نداشتند كه از جمله ايشان ص�ح شحاده مسئول شاخه نظامي جنبش بود، اما پس از آنكه 

گويد: من  مي مقبوليت عمومي يافت ايشان نيز به آن رضايت دادند. دكتر رنتيسياين نام 
آزاد شدم. در همين  1988/ 4/3در آن زمان در زندان بودم و مدتي بعد يعني در تاريخ 

 اوئسم مان هلن انتفاضه منتشر شد.اي  زمان بود كه بيانيه
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 شيخ احمد ياسين و انتفاضه 
پس از حادثه بيت حانون نزديك منطقه 1987تم دسامبر آنگاه كه انتفاضه در شب هش

م اتفاق افتاد (يك اتوبوس 48سرزمينهاي اشغالي  صنعتي واقع در جاده ارتباطي غزه و
كارگر فلسطيني شهيد  4اسرائيلي به اتومبيلهاي فلسطينيان تيراندازي كرد كه بر اثر آن 

ند كه انتفاضه براي مدتي كرد نمي شدند)، هيچ كس از مردم و حتي رهبران نيز فكر
اولني تداوم يابد. همه بر اين باور بودند كه اين قيام نيز مانند ديگر قيامهاي مردمي 

نشيند و نظرشان اين بود كه حوادثي كه باعث همگاني شدن آن  مي اندكي بعد فرو
اوط ار نآ ،هديدرلني كرده است و شديدتر نيز خواهد شد و دليل ديگر، اقدامات   

انگيخت. انتفاضه همه محاسبات را برهم  مي ن اشغالگر بود كه خشم عمومي را برادگنل
شد. انتفاضه يك تفاوت اساسي ديگر نيز با  مي زد، زيرا هر روز بر دامنه آن افزوده

 قيامهاي ديگر داشت و آن سيماي كام� اس�مي آن بود. با نگاه به شعارهايي كه سرداده
جد و رهبران جوان اس�مگرا كه هدايت قيام را بر عهده شد و ارتباط قيام با مسا مي

 توان به عمق آن پي برد.  مي داشتند،
 اند رهبران مسلمان در نوار غزه احساس كردند كه در مقابل وضع جديدي قرار گرفته

انديشند و عدم چاره جويي و اي  و ناچار بايد براي كنترل و ساماندهي فعاليتها چاره
ا يگدامآ نانآ هك تسا نآ يانعم هب تيعقوم نيلزم براي پيشبرد آن را استفاده مناسب از 

ندارند. لذا اندكي پس از آغاز انتفاضه، گروهي از شخصيتهاي دست اندر كار فعاليتهاي 
اس�مي از جمله شيخ ياسين و شيخ ص�ح شحاده و دكتر عبدالعزيز رنتيسي و غيره در 

را ارزيابي كردند و به توافق رسيدند كه  منزل شيخ احمد ياسين جمع شدند و وضعيت
اين تظاهراتها را به صورت عمومي برگزار كنند و تصميم گرفته شد كه انتفاضه را با 

هاي جنبش اس�مي ادامه دهند، زيرا اين عمل فرصت مناسبي بود  كردن فعاليت تر پررنگ
كه اي  در جلسهبراي ابراز وجود جريان اس�مي و جهادي و احياي عملياتهاي جهادي. 

در منزل شيخ احمد ياسين و با حضور مهندس عيسي النشار و شيخ ص�ح شحاده و 
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يي صادر كند و شيخ ها بيانيه »حماس«دكتر رنتيسي برگزار گرديد توافق شد كه جنبش 
احمد ياسين آنرا به نقاط مختلف غزه بفرستد. در اين جلسه همچنين مقرر شد كه 

ي صادر شده در نقاط ديگر نيز ها امه دهد و بوسيله بيانيهانتفاضه به فعاليت خود اد
 گسترش يابد. 

به  ها گويد: تصميم گرفته شد كه انتفاضه بوسيله ارسال بيانيه مي مهندس عيسي النشار
ساير نقاط نيز گسترش داده و در آنها به مردم گفته شود كه در چه روزهايي چه كارهايي 

است و انتفاضه با تمام توان مانند اعتصابات و تظاهراتها  ا تاباصتعا ينعي .دنهد ماجنلزم
ادامه يابد تا موانع به هر وسيله ممكن برداشته شود و نيز در مساجد مردم جهت مشاركت 

 .)4در اين كار تشويق شوند(
گفت كه بايد انتفاضه را ادامه  مي افزايد، در همه ديدارها شيخ ياسين مي عيسي النشار
 .)5(غزه و كرانه باختري را ترك كنند ود نواردهيم تا آنكه يه

استراتژي جنبش اس�مي را در انتفاضه اي  شيخ ص�ح مصطفي شحاده نيز در اط�عيه
 كند: مي اين گونه تشريح

 جريان انتفاضه با حداكثر توان با استفاده از ابزارهاي زير فعال شود: 
 أ. تظاهراتها و راهپيماييهاي گسترده 

 كه با اعتصاب در روزهاي معيني تشديد شود.ب: اعتراضاتي 
 . زيان نرساندن به اموال عمومي و خصوصي 1
  . پرهيز از تخريب امنيت مردم2
 . آسيب نرساندن به شهروندان يهودي جهت حفظ وجهه اس�مي انتفاضه.3 
افزايد، جنبش حماس در هنگام آغاز كار به صورت فردي و گروهي با شيخ  مي وي 

ليت تهيه منشور به سبب تجربياتي كه ايشان  اس بود. در آن هنگام مسئوياسين در تم
داشتند به خودشان واگذار شده بود و اگر يكي از برادران نظري در هر مسئله ديني يا ملي 
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داد و منشور به عنوان ثمره  مي داشت پيش از آماده شدن نشريه به شيخ ياسين اط�ع
 .)6يافت ( مي ت�ش گروهي انتشار

شن است كه سازمانهايي كه پيش و پس از شعله ور شدن انتفاضه تأسيس شده رو
در حركت جديد كه  »سازمان مجاهدين فلسطيني«و  »سازمان جهاد و دعوت«بودند مانند 

(سازمان جهاد و دعوت) به عنوان  »مجد« مسئول امور انتفاضه بود، ادغام شدند. سازمان
 به عنوان شاخه نظامي آن برگزيده شدند.  »نيسازمان مجاهدين فلسطي«شاخه امنيتي و 

ي ها شيخ احمد ياسين در جنبش حركت مقاومت اس�مي حماس همچنانكه در گفته
شيخ ص�ح مصطفي شحاده آمده است، سخنگوي رسمي حماس در مجامع عمومي، 

 .)7امان و ناظر امور مالي بود( ، برقراري تماس باها منتشر كردن بيانيه
خزانه داري را با كمك خالد حبيب و سپس موسي ابو حسين از  شيخ احمد ياسين

آنگونه كه درگزارش آقايان خالد حبيب و (ساكنان منطقه شيخ رضوان، بر عهده داشت 
 .)8سي ابو حسين آمده است)(مو

كه فوق ليسانس در رشته تاريخ  »اسرائيل«در گزارش يكي از كارشناسان برجسته 
فعاليت داشته است  »اسرائيل«اره كل اط�عات و امنيت سال در اد 8خاورميانه است و 

مخفف كلمه عربي سازمان » حماس« درباره جنبش مقاومت اس�مي آمده است كه، كلمه
حركت مقاومت اس�مي است كه ع�وه بر آن به معناي شجاعت و شهامت نيز هست. 

كرد. سپس به كرانه اين سازمان با پيدايش انتفاضه كار خود را بويژه در نوار غزه آغاز 
داند و سازمان بر  مي باختري گسترش يافت. اين جنبش آغاز انتفاضه را به خود منسوب

اين باور است كه جداسازي دو مسأله تولد جنبش و شروع انتفاضه دشوار است. همچنين 
كند كه صدور اولين منشورش انتفاضه را شعله ور كرد و در  مي سازمان حماس افتخار

قش بسزايي داشت. اين جنبش فعاليتهاي نظامي خود را آشكار كرد و نشان داد تداوم آن ن
كه يك جنبش اس�مي است كه با سرزمين فلسطين رابطه تنگاتنگي دارد و با اتخاذ 

 انجامد(!) مي مواضع تندروانه به اقداماتي تخريبي
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اده است افزايد: حماس دامنه فعاليتهاي خود را گسترش د مي اين كارشناس اسرائيلي
تا افراد تندروي اس�مگرا را جذب كند و منازعه با اسرائيل را بر مبناي اصول اس�مي 

گويد: ايدئولوژي حماس بر اساس تفكر اخوان المسلمين بنا شده  مي استوار سازد. وي
داند  مي است و جهاد بر مبناي قواعد دين اس�م را به عنوان تنها راه آزادسازي فلسطين

خصيتهاي ديني و عموم مردم مسلمان واجب است و هر نظام سياسي را كه كه بر همه ش
ده گرفتن يشمارد و آن را به مثابه ناد مي از قسمتي از فلسطين چشم بپوشد غير مشروع

هدف اصلي «شمارد  مي داند. اين صهيونيست هدف حماس را اين گونه بر مي دين
به جهادي همه جانبه از سوي حماس برپايي دولت فلسطين در تمام فلسطين است كه 

 .)10( »مسلمانان نياز دارد
كميته مشاورين نظامي در تشريح عملكرد جنبش  در گزارش يك صهيونيست ديگر در

. اند عمليات اعتراف كرده 66مقاومت اس�مي چنين آمده است: افراد اين سازمان به انجام 
عمليات.  24م 1990ل سا ،عمليات 32تعداد  1989سال  ،عمليات 10م 1988در سال 

عملياتهاي ديگري به وسيله نيروهاي مسلح سازمان انجام شده است كه هنوز كشف 
نفر غير نظامي و دو تن ديگر  4كه  اند يهودي كشته شده 6. در اين درگيريها اند نشده

 . اند نفر زخمي شده 19و  اند سرباز بوده
ام گرفته، اينگونه شرح داده اين كارشناس تلفات عملياتهايي را كه توسط حماس انج

 است:
م عمليات در شيخ رضوان به كشته شدن يك پيمانكار شركت حفاري 17/3/1988

 يهودي (عادي صباري) در تيراندازي به وي انجاميد.
م در منطقه جباليا تيراندازي به سوي يك اتومبيل اسرائيلي كه تلفاتي در بر 1/8/1988

 نداشت. 
 ن موريه يك مين بر سر راه موشاف كشف شد.م در منطقه الو11/10/1988
 م در جنوب نوار غزه، سرباز آفي ساسبورتس ربوده و كشته شد.16/2/1989
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  م در جنوب نوار غزه، يك سرباز به نام ايلي سعدون ربوده و كشته شد. 1989/  3/5 
اوبمآ يوس هب زاس تسد بمب جنپ باترپ و يراذگ نيم لنس نظامي بر 9/7/1989 

راهي بيت عاوا در الخليل كه يكي از بمبها در داخل ماشين منفجر شد و يك  سر دو
 سرباز جراحت مختصري برداشت. 

م دو بمب دست ساز در الخليل به سوي يك جيپ نيروهاي دفاعي 11/10/1989
  ارتش اسرائيل پرتاب شد.

 م انفجار مين بر سر راه عبور يك اتوبوس در مقابل حرم ابراهيمي در2/6/1990
 الخليل كه تلفاتي در بر نداشت.

م انفجار يك مين در ساحل تل آويو كه به كشته شدن يك دختر يهودي 1990/ 28/7
 نفر منجر شد.14كانادايي و زخمي شدن 

 م يك يهودي هدف قرار گرفت و اتومبيل او پس از فرار وي آتش گرفت.9/9/1990
كشف شد. اين مزارع از آن م دو بمب در مزارع پنبه منطقه سورناتان 1990/ 10/10

 يكي از شهرك نشينان صهيونيست بود. 
م يك بمب دست ساز آتشزا در مزرعه پنبه متعلق به يك شهرك نشين 12/10/1990

 صهيونيست كشف شد.
م دو بمب كه براي سوزاندن مزرعه پنبه پنهان شده بود در جفعات 13/10/1990

 هشلوشاه كشف گرديد. 
مات هكوفيتش چهار بمب آتشزا در مزارع پنبه متعلق به م در منطقه ر1990/ 18/10

 روستاي تعاوني آن بود به دست آمد. 
م در شهر نابلس يك يهودي سوار بر يك وانت بار هدف حمله قرار  30/10/1990
 گرفت.
 م در رفح يك سرباز با چاقو هدف حمله قرار گرفت.11/1990/ 28
 يهودي به ه�كت رسيدند. 3ا م در كارخانه آلومينيوم شهر ياف14/12/1990
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حمله به وسيله  15افزايد ع�وه برحم�تي كه ذكر شد بايد  مي اين كارشناس همچنين
و نوار غزه صورت  )بمب نيز اضافه شود كه در منطقه يهودا و السامره (كرانه باختري

 گرفته است. 
هاي م به دست نيرو1988پس از بازداشت اعضاي جنبش مقاومت اس�مي در سال  

ساله از  40اسرائيلي شيخ احمد ياسين نزد فردي به نام اسماعيل ابوشنب كه يك مهندس 
ي ها اهالي روستاي شيخ رضوان است رفت و از او خواست كه در بازسازي شاخه

سياسي و امنيتي جنبش به او كمك كند، زيرا تشكي�ت جنبش پس از دستگيري 
اليتها و اسلوب تحقق اهداف را براي او تشريح اوئسلنش از هم پاشيده بود. او برنامه فع

كرد، سپس از اسماعيل ابوشنب خواست كه از تعدادي از افراد كه مشخص كرده بود 
 بخواهد كه در اين كار او را ياري دهند. 

اسماعيل با اين پيشنهاد موافقت كرد و وعده داد كه با اين افراد تماس بگيرد و رابطه 
م شيخ احمد ياسين به همراه نزار 1989رقرار كند. در ابتداي سال سازماني با اين افراد ب

عوض االله به خانه اسماعيل ابوشنب در شيخ رضوان رفت و كساني را كه قرار بود از قبل 
در آنجا باشند، م�قات كرد. اين افراد س�مه الصفدي، عوني ابوسيف و ابراهيم ابومر 

 بودند.
ضرباتي كه به جنبش وارد شده بود، صحبت و  در نشست درباره وضعيت نوار غزه و

توافق شد كه كار مانند پيش از حم�ت عليه جنبش، پي گيري شود و همچنين هر يك از 
آنها مسئول منطقه خود و مناطق مجاور خود باشد. به اين صورت كه تقسيمهاي مناطق 

اوئسم راك رد و لن اخت�ط پيش نيايد. به همين دليل افراد     به شرح ذيل درگ تياعد
مسئوليتهاي مناطق مختلف را بر عهده گرفتند. ص�مه الصفدي در غزه، عوني ابو سيف 
منطقه خان يونس و اردوگاه پناهندگان اين شهر، ابراهيم ابو مر منطقه رفح، حسن المزين 

ي مركزي خضر محجز منطقه جباليا، اسماعيل ابو شنب معاون شيخ احمد ها اردوگاه
 اسين مسئول همه مناطق. يطق، شيخ احمد ياسين در همه منا
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شيخ به علت نگراني همگان از بازداشت به همين اقدام بسنده كرد، زيرا تبعات 
دستگيري رهبران جنبش هنوز باقي بود. شيخ همچنين اسماعيل ابو شنب را براي دريافت 

 موجودي صندوق جنبش به سوي مسئول آن گسيل داشت. 

 شيخ احمد ياسين در زندان  
م به همراه پسرش بازداشت شد تا براي فشار آوردن به  1989/ 15/6شيخ در تاريخ 

ايشان در اعتراف به اتهاماتي كه به او وارد كرده بودند، از فرزندش استفاده كنند. شيخ به 
شدت تحت شكنجه قرار گرفت و اشغالگران حتي به معلوليت جسمي او نيز توجهي 

 در بازجويي از او استفاده كردند.  ها و از انواع شكنجهنكردند. او را از خواب محروم 
پس از پايان بازجوييها او را به زندان الرمله منتقل كرده و به دور از زندانيهاي ديگر 
حبس كردند، زيرا از تأثير ايشان بر زندانيان واهمه داشتند. صهيونيستها او را از مردم جدا 

كه در مواضع ايدئولوژيك بسيار با او فاصله داشتند.  كرده و افرادي را با او همراه ساختند
دو عضو جبهه ملي كه افكار ماركسيستي داشتند و به شدت با دين مخالف بودند، هم بند 

 قطور از اتهام ايشان تشكيل دادند.اي  ايشان بودند و براي شيخ احمد ياسين پرونده
 بند اول: عضويت در تشكيلإت 

م در يك سازمان غير  1982از اوايل سال  )ل حسن ياسينتوضيح: متهم (احمد اسمائي
 قانوني فعاليت داشته است: 

 كرد:  مي م به عضويت سازمان مجد درآمد كه اهداف ذيل را دنبال1987أ . در سال  
جمع آوري اط�عات امنيتي و اعدام مزدوران و دست نشاندگان صهيونيستها و حمله 

 و تصاحب دارايي آنان 
 ن به افراد مذكورآسيب رساند 

 توزيع بيانيه (نشريه سازمان) 
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و همه اين  اند اعضاي سازمان مانند عضو مذكور به گردآوري اط�عات مشغول بوده
اوئسم دزن رد تاع�طلن سازمان به صورت مكتوب در نقاط مختلف و مساجد گوناگون 

و دست نشاندگان)  ي افراد فوق الذكر (مزدورانها شد و مغازه مي در نوار غزه جمع آوري
 شدند و سپس به قتل مي شد و خود افراد نيز به گروگان گرفته مي به آتش كشيده

 رسيدند.  مي
م عضو سازمان مجاهدين فلسطيني (شاخه نظامي) بوده است كه 1982ب . از سال 

هدف آن سازماندهي تيمهاي عملياتي، به دست آوردن اط�عات و انجام تمرينات نظامي 
ه به نيروهاي ارتشي و مقابله با نيروهاي نظامي اسرائيلي و پليس بوده است. به قصد حمل

اعضاي اين سازمان تمرينات نظامي زيادي را انجام داده و چند عمليات را به وسيله 
 .اند شاخه نظامي خود عليه نيروهاي امنيتي انجام داده

كه اهداف اين  عضو جنبش مقاومت اس�مي بوده است 1987ج . از ماه دسامبر سال 
 جنبش به شح ذيل است: 

 آزاد سازي سرزمين اشغال شده و بازگرداندن آن به آغوش اس�م 
 مبارزه عليه دشمن صهيونيستي 
 مخالفت تام و كامل با صلح 

 وجوب جهاد مقدس  
 به نظر اين سازمان، نيروهايش در خدمت همه اهداف اس�م هستند 

 هاي انتفاضه  شركت در فعاليت
ي سري و نقاط كور ارتباط ها بواسطه مساجد در تمام نوار غزه و نامه جنبش 

 مستمري را با اعضاي خود برقرار كرد. اين جنبش در سه نوع فعاليت دست داشت: 
برضد جاسوسان و مزدوران  -أ . امنيتي: گرد آوري اط�عات درباره حوادث انتفاضه 

ي مختلف و انتشار و ها كردن گروهو حمله به آنان و تصاحب اموال آنان و هماهنگ  -
 و نوشتن شعارهاي ضد رژيم صهيونيستي  ها توزيع بيانيه
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ب. شاخه نظامي: اين بخش ادامه دهنده راه مجاهدان فلسطين بود و به صورت 
كرد و هدف آن آموزش س�حهاي سرد و گرم به فلسطينيان و عمليات بر  مي مستقل عمل

 ضد ارتش و نيروهاي امنيتي بود. 
پرداخت و فعاليتهايي از جمله، اخ�ل، ايجاد راه  مي كه به امور انتفاضهاي  ج . شاخه

 بندان، پرتاب سنگ، شعار نويسي و ممانعت از كار كارگران داشته است.
 بند دوم: رهبري 

م يا نزديك به آن به كمك 1986در سال  )شيخ احمد ياسين(توضيح: متهم مذكور 
لف را بنيان نهاد. او به همراهي يحيي السنوار و خالد چند نفر ديگر يك سازمان مخا

را پايه گذاري و اهدافي براي آن مشخص كرد. متهم مذكور  »المجد«الهندي سازمان 
يحيي السنوار را به عنوان فرمانده بخش جنوبي سازمان و خالد را فرمانده شمالي نوار 

 غزه برگزيد. 
همكاريهايي براي تشكيل سازمان ممنوعه م يا نزديك به آن 1982متهم از اوايل سال 

م به كمك افرادي مانند ص�ح 1987ارائه داده است و در سال  »مجاهدان فلسطيني«
 شحاده آن را بازسازي كرد.

م يا نزديك به آن همكاريهايي جهت پايه ريزي سازماني غير 1987در دسامبر سال 
نبش حماس گرفته شد تا بر ضد قانوني داشته است كه در ماه دسامبر تصميم به ايجاد ج

يي را برگزار كند. متهم مذكور ع�وه ها اقداماتي انجام دهد و راهپيمايي »اسرائيلي«اشغال 
بر اين اقدامات شش تن را به خانه خود دعوت كرد. در اين نشست سازمان حماس را 

متهم  بنيان نهاد تا در انتفاضه شركت و مردم را به سوي خود جذب كند. در اين نشست
شش نفر را به سازمان جذب كرد و هر كدام را به عنوان مسئول يكي از مناطق برگزيد و 

 از ايشان خواست كه ديگران را براي اين كار آماده كنند. 
، دست داشتن در قتل عمدي تعدادي از مزدوران به سبب آمريت و 9و  8و  7بندهاي 

 گر.موافقت با آن و همچنين اتهام به كشتن يك نفر دي
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 بند دهم: نگهداري سلإح 
 م در نگهداري اسلحه دست داشته است. 1987توضيحات: متهم مذكور در سال 

  بند يازدهم: اخلإلگري
توضيحات: متهم از تاريخ غير مشخصي با همكاري چند تن ديگر اقدام به مختل 

 كردن امنيت عمومي كرد كه اهم فعاليتش به شرح ذيل است: 
م به همكاري ديگر اعضاي كادر حماس منشوراتي را 1987سال متهم در ماه دسامبر 

در بين مردم توزيع كرد كه در آنها تاريخ حم�ت و ايجاد موانع و فعاليت عليه نيروهاي 
نظامي ذكر شد و شامل پرتاب سنگ و منع كارگران از كاركردن براي صهيونيستها بود تا 

ه اعضاي سازمان دستور داد كه شعارهاي مردم را به فعاليت در انتفاضه وا دارد. متهم ب
موجود بود در اماكن مختلف بنويسند و اعضا  ها مخالف رژيم صهيونيستي را كه در بيانيه

 . اند نيز به اين دستورات عمل كرده
متهم مسئوليت بيانات منتشر شده از حيث متن، كتابت و توزيع را به گردن گرفت و  

را به آنها ياد آوري  ها ستاد كه در آنها زمان ارسال بيانيهيي فرها براي توزيع كنندگان نامه
 كرده است بدون آنكه خود با آنها ديدار كرده باشد. 

م با جميل حمامي ملقب به ابوحمزه ديدار كرد و از او خواست 1988متهم در ژانويه 
 كه در توزيع منشورات حماس در كرانه باختري با او همكاري كند و نيز از او خواست

 يي از آن را به وسيله فاكس براي اخوان المسلمين اردن بفرستد. ها كه نسخه
 بند دوازدهم: آموزش نظامي  

هاي نظامي  م يا نزديك به آن در آموزش1988توضيحات: متهم مذكور از سپتامبر 
ممنوعه دست داشته است. نامبرده ابتدا حسن الصيفي را وارد صفوف مجاهدان كرد تا با 

تواند بوسيله آن  مي جنگد، سپس به او گفت كه محمد الشراتحه س�ح دارد و اويهوديان ب
است. سپس  101موزش دهد و همچنين به او گفت كه كد رمز شراتحه  به ديگران آ
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حسن و سه تن از دوستان او با شراتحه تماس گرفته و در زمانهاي متفاوت از شراتحه 
 . اند آموزش نظامي آموخته

 طئه بند سيزدهم: تو
هاي مختلف به كمك ديگران به توطئه چيني مشغول بود  توضيحات: نامبرده در زمان

كه به سبب آن به بيش از سه سال زندان محكوم شده است كه موارد زير از آن جمله 
 است: 

أ . نامبرده محمد عليان را در خدمت مجاهدان قرار داد و دريافت كه او در ساختن 
 عزالدين المصري اط�ع داد و آنها را به يكديگر مرتبط ساخت. بمب مهارت دارد، لذا به 

و  ب . ص�ح شحاده به متهم اط�ع داد كه محمد شراتحه س�ح دارد (كلت
 ك�شنيكوف) و قصد دارد به ارتش ضربه بزند و به همين منظور احتياج به مقداري پول

 موافقت كرد.) نيز با پرداخت پول به او دارد و نامبرده (شيخ احمد ياسين
م با متهم تماس گرفت و گفت كه 1988ج . ص�ح شحاده بار ديگر در ماه ژوئن 

عدد) نارنجك دستي به مقداري  50شراتحه براي او پيغام فرستاد كه براي خريد تعدادي (
 دينار براي خريد نارنجكها به او داد.  500پول نياز دارد كه متهم نيز مبلغ 

ديك به آن پيغامي از طرف يحيي السنوار و روحي مشتهي م يا نز 1989د . در مارس 
كه در زندان غزه بودند به متهم رسيد كه در آن از او خواسته بودند در فرار آنها از زندان 

براي اي  ) نيز به واسطه منير المعصوابي نامها كمك كند. متهم (شيخ احمد ياسينبه آنه
بود كه به آن دو نفر كمك كند كه او نيز دو  نزار عوض االله فرستاد كه درآن از او خواسته

 اتومبيل را براي حمايت از آنها ساعت سه صبح در نزديكي بازداشتگاه آماده كرد. 
 .منيت منطقه (كه بسيار مفصل است!)بند چهاردهم: لطمه زدن به ا

 بند پانزدهم: دسيسه چيني
شتر از سه سال خود م براي مخالفت با محكوميت بي 1989 توضيحات: متهم در ماه مه

م حسن الصيفي به 18/5/1989با نفراتي ديگر به توطئه چيني دست زده است. در تاريخ 
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او گفت كه محمد نصار از تيم محمد شراتحه به وسيله نيروهاي امنيتي به سبب قتل دو 
سرباز به نامهاي آفي ساسبورتاس و اي�ن سعدون تحت تعقيب قرار گرفته است. متهم 

ن به اين فرد تحت تعقيب كمك به حسن گفته است كه تا جاي ممكمذكور نيز 
.)12(شود.



 
 

 محاكمات: فصل هشتم

شدن اوضاع در مناطق مختلف و خشونتها  تر رژيم تل آويو به علت ترس از وخيم
كرد در محاكمه شيخ احمد ياسين ترديد داشت، زيرا كه بنا به  مي آنگونه كه رژيم ادعا

ي غزه در منطقه الج�ء ها ني كه در دفعه گذشته در برابر دادگاهگفته آنان شيخ احمد ياسي
شود، زيرا او اينك به عنوان رهبر  مي محاكمه شد، غير از آني است كه اينك محاكمه

 جنبش مقاومت اس�مي براي خود و جنبشش محبوبيتي گسترده كسب كرده است. 
يك قيام دست زنند و با دليل ديگر ترس رژيم نيز اين بود كه مبادا افراد شيخ به 

اد اهنيا .دنروآ دراو ميژر يتينما ياهورين رابتعا هب يمكحم هبرض يو ندركدازليلي است 
كه رژيم به هيچ وجه موافق رخ دادن آنها نيست و چه بسا كه محاكمه وي در يك منطقه 
رو ديگر غير از غزه حضور معمول عموم مردم در محاكمات امثال شيخ و تبعات امنيتي پي

 آن را كاهش دهد. 
به همين سبب رژيم صهيونيستي محاكمه شيخ را به نزديكي منطقه صنعتي ايرز انتقال 

مي�دي) قرار داشت  48(فلسطين اشغالي  »اسرائيل«داد. اين منطقه در نزديكي مرزهاي 
كه نزديك به محل استقرار نيروهاي نظامي رژيم صهيونيستي در شهركهاي اشغالي 

و خود منطقه ايرز هم مملو از نيروهاي نظامي است، زيرا اين  »يد مردخاي«و  »نيسانيت«
م بوده و از غزه بسيار 48هاي اشغالي  منطقه گذرگاه شمالي منطقه غزه به داخل سرزمين

توان  مي دور است و ممكن نيست كه تعداد زيادي از مردم در آنجا جمع شوند. همچنين
ال و جنوب مستقر هستند، محاصره كرد. در غرب نيز منطقه را بوسيله تانكهايي كه در شم

 متصور نيست.  شهرك نيسانيت قرار دارد كه هيچ راه عبوري از آن
بود كه براي محاكمه شيخ احمد ياسين كه اي  در چنين وضعيتي، ايرز بهترين منطقه

ه اشغالگران او را مسبب انتفاضه و پدر روحي آن و جنبش نظامي آن در نوار غزه و كران
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 شناخت در نظر گرفته بود. مي باختري
روز محاكمه شيخ احمد ياسين رژيم، منطقه صنعتي  1990ژانويه  2به همين سبب در 

را نيز اي  را تعطيل و از ورود كارگران فلسطيني به آن جلوگيري كرد. همزمان واحد ويژه
 در مراكز درماني به حال آماده باش در آوردند.

د اهداف رژيم را از دور كردن محل محاكمه شيخ براي اين اقدامات به خودي خو
گران شد، اما هيچ چيز  فلسطينيان روشن ساخت و موجب خشم مردم از اين اقدام اشغال

 را تغيير نداد. 
در ساعت نه صبح روز چهارشنبه نيروهاي زيادي به همراه اتومبيلهاي جيب نظامي 

لي قفس مانند شبيه بود و شيخ احمد اتومبيلي را در محاصره داشتند كه به يك تك سلو
ياسين در آن قرار داشت. اين كاروان نظامي از زندان نظامي الرمله حركت كرد و به 

كه پر از نيروهاي نظامي و پليس و ارتش بود، وارد شد. تعداد زيادي از اي  منطقه
شيخ و خبرنگاران با دوربينهايشان و تجهيزات تلويزيوني و تعدادي از اعضاي خانواده 

ي سربازان آفي ساسبورتان و اي�ن ها وكي�ن مدافع وي و همچنين بعضي از افراد خانواده
سعدون كه بنا به گفته مأموران تحقيق، ربوده و سپس كشته شده بودند نيز در اين محل 

 جمع شده بودند.
دو پليس صندلي چرخدار شيخ را به داخل سالني كه دادگاه به رياست كلنل ايلي 

ن رئيس دادگاه نظامي نوار غزه و با حضور بانير رابينو فيتس و موشيه جيل و زخرما
شد، هدايت كردند. وك�ي  مي دادستانهاي نظامي ليئو ليفيه و آفي ليفي، در آن تشكيل

مدافع هم يكي فايز ابو رحمه نماينده سابق وك�ي غزه و عادل خليفه دبير كانون وك�ي 
امشه و ناظم عويضه و ابراهيم ابو دقه و عمر البرس و غزه در آن زمان، عبدالملك ده

 عبدالكريم شبير بودند كه در جايگاه اختصاصي خود، قرار گرفتند. 
ا تفرگ ميمصت هاگداد هك يماگنليحه اتهامات را بخواند، عبد المالك دهامشه كه به 

فت كه گفت دادگاه را سرزنش كرد و گ مي نيابت از موكل خود و ديگر همكارانش سخن
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. شيخ اند تا آن لحظه، هيچ برگي از پرونده اتهامات را در اختيار او و همكارانش قرار نداده
نيز دادگاه را فاقد ص�حيت شرعي و قانوني براي محاكمه خود دانست و گفت: اين 

 دادگاه به سبب آنكه به اشغالگران اعتبار شرعي و قانوني ندارد. 
و را سه بار قطع كرده است و اين كار او بر روند شيخ افزود: يكي از قضات سخنان ا

محاكمه تأثير گذار خواهد بود، زيرا او را به يك مناقشه سياسي وادار كرده است. قضات 
دادگاه اعتراضات وك� و شيخ را مردود دانستند و دادستان ادعا كرد كه اين دادگاه قانوني 

ينكه آيا قانوني بودن اين دادگاه بر است و هنگامي كه وك�ي مدافع سؤالي را مبني بر ا
اساس توافقات ژنو است؟ جواب داده شد كه ص�حيت اين دادگاه را فرماندهي نظامي 

كند. وك�ي مدافع ابراز داشتند كه فرمانده نظامي منطقه، اشغال  مي نوار غزه تأييد
 داند. مي (سرزمين ديگران) را قانوني

ام عليه شيخ احمد ياسين را آغاز كرد كه رئيس هيأن قضات خواندن دادخواست اته
شامل پانزده بند بود. در نهايت دادگاه تصميم گرفت كه ادامه دادگاه به جلسه ديگري 
موكول شود، بدون آنكه تاريخ و علني و غير علني بودن آن را مشخص كند. اين جلسه 

اي اتهامي به مدت سه ساعت طول كشيد و وك�ي مدافع به خواندن دفاعيات عليه بنده
بين شيخ احمد ياسين و هيئت دادگاه درگرفت كه در اي  پرداختند در اثناي جلسه مناقشه

آن شيخ فعاليتهاي خود را در تأسيس سازمانها و مقاومت عليه اشغالگري واجب دانست 
د كرد كه يو آن را از حقوق قانوني خود شمرد و تأسيس حماس را افتخار دانست و تأك

انجمن سياسي است كه تنها هدفش تضمين حقوق ملت فلسطين است اين سازمان، يك 
تا از حق زندگي در امنيت و آرامش در سرزمين خود برخوردار باشد. در اينجا يكي از 

توانيد مرزهاي اين سرزمين را مشخص  مي قضات سخن شيخ را قطع كرد و گفت كه آيا
ان مرزها را مشخص كرد و تو نمي كنيد كه جواب داده شد: در حال حاضر و در اينجا

بحث ما نيز اينك مشخص كردن دولت فلسطين و اسرائيل نيست و تاكنون نيز مرزهاي 
آن معين نشده است، پس چگونه از يك سازمان كه در حال مبارزه براي مشخص كردن 
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توان توقع داشت كه آنرا معين شده بداند. رئيس دادگاه دخالت  مي مرزهاي خود است
كنيم. گفتگو در همين  نمي له فلسطين بحث در حال حاضر درباره حل مسأ كرد و گفت: ما

 جا پايان پذيرفت. 
وك�ي مدافع در خ�ل پاسخ به اتهامات گفتند كه متهم و سازمانش مدافع صلح بوده 

كنند اما نه آن صلحي كه از طرف دولت اشغالگر و مزدوران آنها  مي و از آن استقبال
ند، حماس اساساً يك سازمان سياسي است اما هنگامي كه راهي تحميل شود. آنان افزود

ي ديگر اقدام كرد، زيرا هيچ راه حل مسالمت ها سياسي فرا روي خويش نديد از راه
آميزي نيافت. در اينجا بين دادستان و وك�ي مدافع و با تأييد دادگاه توافق شد كه 

ستان بقيه موارد اتهام را جهت دادخواست به طور كامل خوانده نشود و در عين حال داد
بررسي به وك� بدهد تا ادامه دفاعيات به بعد موكول شود و پس از آنكه وك�ي مدافع از 
مفاد اتهامات آگاه شده و موضع خود را مشخص كردند بدون تعيين زمان به دادگاه اع�م 

 كنند.
باك وك�ي مدافع همچنين به شكنجه شيخ احمد ياسين به دست بازجويان شا

اعتراض و در خواست كردند كه نامهاي بازجويان براي دعوت از سوي دادستاني به آنان 
نويسد كه شيخ ياسين در روز محاكمه به يكي از  مي »صوت الحق«داده شود. روزنامه 

ما خواهان صلح هستيم چرا كه دين اس�م بر حفظ «خبرنگاران اين روزنامه گفت، كه 
د. ما صلحي را خواهانيم كه حقوق، سرزمين، آزادي و حيات انسان و حيات آن تأكيد دار

 ما را در سرزمينمان تضمين كند، اما مادامي كه دشمنان صلح ما را از رسيدن به آن محروم
كه در دست داريم اي  ماند مگر آنكه به هر وسيله نمي كنند، هيچ راهي در برابر ما باقي مي

 براي رسيدن به اين صلح ت�ش كنيم. 
افزودند، حق فطري و طبيعي ماست كه در مقابل اشغالگري از خود دفاع كنيم و  شيخ

خواند به  مي كند و خود را الگوي عدالت مي بر هر كسي كه ادعاي حمايت از حق را
كه در اي  جاي آنكه از مدافعان از حق بخواهد كه به مبارزه خود پايان دهند به هر وسيله
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گر بخواهد كه از سرزمين فلسطين عقب نشيني كنند و دست خود دارد از نيروهاي اشغال
نيز محاكمي كه ادعاي دفاع از حقيقت را دارند سربازان اشغالگران را محاكمه كنند و اول 
 از همه آناني را كه هر روز كودكان و سالخوردگان و زنان را در فلسطين اشغالي قتل عام

، به مجازات اند دست آنان شهيد شده دانند كه صدها و هزاران نفر به مي كنند و همه مي
اعمال خود برسانند. همه بايد بدانند كه ما تا به امروز حتي يك كودك يا پير و يا حتي 

 ايم.  يك زن را نكشته
ما مقاومت خود را از راه هاي قانوني ادامه خواهيم داد و نيز از اس�م راستيني كه به 

وق انسان و حفظ كرامت را آموخته است، انسانها قوانين جنگ و صلح و احترام به حق
پرسيم كه  مي كند مي گيريم و از كساني كه حق دفاع از خود و حقوقمان را انكار مي كمك

 پذيرد؟  مي آيا خودتان زندگي در زير سيطره اشغالگران را
اداع يگدنز و هداهن انب ار تلادع ساسا م�سا نيلنه و شرافتمندانه را براي همه     

سايه خود را بر سر آنان داشته، محقق ساخته است. يهوديان نيز در سايه  ملتهايي كه
و اس�م آنان را از حق و عدالت و  اند اس�م و دولتهاي اس�مي پناهگاهي مطمئن يافته

دادند،  مي معام�ت آزاد حتي در زمانهايي كه دولتهاي ديگر نيز آنان را تحت فشار قرار
اداع لح هار دولنه را نپذيرفتند و ملت فلسطين را آواره محروم نساخته است، اما همين ي

را به آنانچشاندند. اي يهودان، اگر شما اين را  ها كردند و طي دهها سال بدترين شكنجه
دهيد كه اين ملت به وطن خويش بازگردد؟ آيا يهوديان  نمي كنيد پس چرا اجازه مي انكار

ت به وطن خويش و زندگي در آن روسيه و اتيوپي نسبت به فلسطينيان از بازگش
 ند؟ تر مستحق

اما وقتي كه فرصتي دست داد گمان  اند يهوديان از پراكندگي در جهان رنج بسيار برده
دا شده است و آن هم به حساب ملت فلسطين. آنان با وصف اينكه يبردند كه راه حلي پ

آنان آفريده و و دردسرهاي فراواني براي  اند براي ملت فلسطين مشكلي ايجاد كرده
، اما مشكل آنان هنوز حل نشده باقي مانده است و اند رنجهاي بسيار بر آنان وارد ساخته
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قوقح هب و دوش لح ناينيطسلف لكشم هك ينامز رگم دش دهاوخن ل اداعلنه خويش در 
سرزمين خود دست يابند. يهوديان نبايد فجايعي را كه عليه ملت فلسطين مرتكب 

 .)3(»نند، تكرار كاند شده
در ادامه اين محاكمه و پس از پايان جلسه اول آن استاد فايز ابو رحمت نماينده سابق  

كانون وك�ي مدافع در نوار غزه گفت: محاكمه عادي بود اما به آشكارا شكل سياسي به 
خود گرفت و ناظران بر اين باورند كه شكل سياسي اين محاكمه از سوي رژيم اسرائيل 

يعني شيخ  صورت گرفته است كه سازمان حماس را با محاكمه رهبر آنبه اين بهانه 
 .)4(احمد ياسين محاكمه كند

وك�ي مدافع سپس براي رد دادخواست اتهام عليه شيخ به رايزني با او پرداختند تا 
 دفاعيه آماده شود و به دادستاني نظامي در غزه تحويل گردد. در دفاعيه چنين آمده است:

ن حماس را در حالي بنا نهاد كه اين كار نه تنها حق طبيعي او بوده متهم سازما -1
است بلكه به عنوان يك واجب اساسي انساني، اس�مي و فلسطيني است، زيرا دهها سال 

شماري از مردمش مانند متهم زير سيطره  بي هاي است كه سرزمين فلسطين و گروه
 اشغالگران قرار دارند. 

د كه جنبش مقاومت اس�مي حماس جنبشي سياسي است و افزاي مي متهم همچنين -2
هدف اصلي و اوليه آن تضمين حقوق ملت فلسطين و زندگي مسالمت آميز و در آرامش 
در سرزمين فلسطين است و اين سازمان همچنان برمسالمت آميزبودن راه خود و عدم 

 استفاده از خشونت تأكيد دارد. 
 اند ز سرزمين و وطن خويش بيرون رانده شدهملت فلسطين و خود متهم به زور ا -3

و سپس صدها روستا و هزاران خانه ويران و خودشان آماج حم�ت ترور و قتل عامهاي 
گسترده قرار گرفته و هر روز نيز سلسله فشارها و تضييع حقوقشان ادامه دارد. اين ملت 

زباني كه متهم تاكنون  بيند و تنها نمي هيچ پاياني براي اشغال سرزمينش به وسيله دشمنان
 با آن مخاطب قرار گرفته، زبان جنگ و قتل و فشار و آوارگي بوده است.
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معتقدان به عقيده اس�مي همچنان كه متهم و جنبش وي به آن ايمان دارند،  -4
ي استفاده از جنگ و خشونت را تنها براي نابود كردن ظلم و فساد و برپايي عدل به جا

گيري از جنگ از ميان برداشتن ظلم و فساد است و نه  ف از بهرهدانند، زيرا هد مي آن
نابودي انسانها. و هركس كه از ظلم دفاع كند و بوسيله قدرت و خشونت بخواهد كه از 
نابودي آن جلوگيري كند، بايد با او نيز جنگيد و متهم و جنبش و همه معتقدان به اس�م 

 و برپايي عدالت به جاي آن را وظيفه خود كنند و نابودي ظلم و فساد مي با او مبارزه
دانند و هر زمان كه از بين بردن ظلم ميسر بود نيازي به نابودي مدافعان آن نيست و  مي

نابودي آنان از ابتدا نيز هدف نبوده است اما آنان مانعي در سر راه كساني كه به تحقق 
ت بردارند، نيازي به جنگ و هرگاه كه از كار خويش دس اند انديشند قرار گرفته مي هدف

 با آنان نيست. 
دانند و بر اساس اين  مي متهم و جنبش مقاومت اس�مي همه مردم را مساوي -5

دهد،  مي كنند همچنان كه دينشان آنان را به اين امر دستور مي انديشه با آنان برخورد
رقي را در اعضاي اين جنبش هنگامي كه در ت�ش براي نابودي ظلم و فساد هستند هيچ ف

كند كه از چه  نمي شوند، و فرق نمي بين كساني كه حامي اين ظلم و فساد هستند قايل
باشند و هركس كه باطل و فساد را تاييد كند و براي دفاع از آن به اي  دين و عقيده

خشونت متوسل شود بايد با او جنگيد حال چه كافر باشد و چه وابسته به هرديني حتي 
بش اس�مي در جنگ عليه ظلم مقيد به قوانين و احكامي هستند كه اس�م. متهم و جن

اس�م آنرا براي زمان نبرد وضع كرده است و اين قوانين و احكام از بهترين قوانين و 
 احكامي هستند كه بشر تاكنون آن را شناخته است. 

تل دهد، از ق مي متهم بر اين باور است كه آنچه به صورت روزمره در فلسطين رخ -6
ملتش گرفته تا آوره كردن و تخريب منازل و توهين به كرامت انسان كه هر روز در برابر 

دهد و هنگامي كه صداي اين جهان بلند شده و نور آن  مي چشم و گوش جهانيان رخ
بسياري از نقاط عالم را فرا گرفت كه اشغال و تخريب منازل بس است، جور و ستم در 
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ليه ملت فلسطين كه دهها سال است ادامه دارد بايد همه اشكالش بس است و ظلم ع
متوقف شود، انكار حقوق اساسي و ابتدايي در تصميم گيري درباره سرنوشت و سرزمين 
اين ملت كافيست، اين فريادها به گوشهاي كر و ناشنواي اشغال و اشغالگر برخورد كرده 

ند كه آنان در برابر دان مي گردد. در اين حال متهم و جنبش مقاومت خوب مي و باز
اشغالگري بيگانه و خشونت طلب قرار دارند كه هيچ حقي براي آنان قايل نيست و حتي 

فهمند و تفنگ تنها  نمي كند و هيچ زباني جز زور و خشونت را مي وجود آنان را نيز انكار
 تواند به كمك آن با آنها صحبت كند.  مي است كهاي  وسيله
بش مقاومت اس�مي به حق اساسي و مشروع خود در به همين سبب متهم و جن -7

كند با هر  مي دفاع از خود پناه بردند و مانند هر ملت ديگري كه در سرزمين خود زندگي
وسيله ممكن به دفاع از خود در مقابل اشغالگر كه موجب اخ�ل در نظام او در همه 

تا اعتصاب و پرتاب اشكال شده خواهد پرداخت و با همه وسايل از راهپيمايي گرفته 
سنگ يا توزيع بيانيه به همه جهان اع�م خواهد كرد كه از دست اشغال و اشغالگر 
ناراضي است و اينك زمان توقف اين حال است و آتش اشغال و جور و ستم بايد از 

 گردن آنان برداشته شود. 
هنگامي كه متهم و جنبشش از س�ح استفاده كردند آن را به سوي ارتش و  -8

 اند كنند و با قدرت س�ح مانع از نابودي آن شده مي سربازان اشغالگري كه از اشغال دفاع
و در همان زمان  اند نشانه رفتند و حتي يك كودك يا سالخورده و زني را هدف قرار نداده

متهم و جنبش مقاومت اس�مي و همه جهان شاهدند كه در سالهاي گذشته بويژه سه سال 
 تشي منظم و آموزش ديده از جانب دولتي مدعي دمكراسي تعداداخير انتفاضه، ار

 شماري از پيران و زنان و كودكان را قتل عام كرده است.  بي
در حالي كه متهم و جنبشش از زندگي در سرزمين و وطن خود مانند ديگر  -9

 ، اشغالگري بيگانه و ستمكار و ظالم اين سرزمين رااند هموطنان فلسطيني خود منع شده
خواهد، او سرزمين فلسطين را خالي از صاحبان آن و  مي براي خود و فقط براي خود
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خواهد، ملت فلسطين نيز خاك اين سرزمين را با خون خود آبياري كرده و  مي مردمش
صدها سال است كه آن را حاصلخيز كرده است. اين تنها و آخرين سياست آنان 

باشند، بلكه عم�ً و با تمام ت�ش و پافشاري  اع�م كرده نيست كه آنرا فقط )(اشغالگران
و روسيه و كشورهاي ديگر  »ف�شه«در فكر تحقق آن هستند. چه معنايي دارد كه يهوديان 

قوقح ز اداعلنه و بهتري نسبت به ملت فلسطين برخوردار باشند ولي خود اين ملت 
رزمين ما از امنيت و درسرزمين خود از حقوق اوليه خود محروم باشد و آن يهوديان در س

آرامش بيشتري نسبت به ما برخوردار باشند. اين فقط بدان معناست كه اشغال سرزمين 
فلسطين و از بيخ بركندن ملت آن و آواره كردنشان و ويران كردن منازل و روستاهاي 
محل سكونتشان تنها هدف آشكار آنان و ثمره ت�ش اشغالگران صهيونيست در طول چند 

كردن  ي مختلف يهودي از سراسر جهان و دعوت براي زندهها و جمع فرقه دهه گذشته
دسازي ملت اسرائيل در وطن، و همزمان آواره كردن فلسطينيان در تمام جهان و اين را آزا

 وطن و نجات آن ناميدن است.
، اند در مقابل همه اين مواضع نژادپرستانه و ظالمانه كه اشغالگران آنرا عملي ساخته

 جنبش مقاومت اس�مي يكپارچه و متحد به همه جهان اع�م كرد كه ما متهم و
ش ادامه دهيم و همه ساكنان فلسطين چه مسلمان يخواهيم در وطن خود به حيات خو مي

و چه مسيحي و چه يهودي با مساوات كامل و در زير سقف يك آسمان و قانونش 
اداع يگدنلنه براي همه كساني زندگي كنند. قانون الهي كه مساوات را در همه حقوق و 

كند، احساس خليفه  مي تضمين -حتي حيوانات  -برند  مي كه تحت لواي آن به سر
بينيم كه چگونه خود را در برابر همه  مي مسلمانان حضرت عمربن خطاب را در اين زمينه

ترسد.  مي ي آنانها داند و از مجازات كوتاهي نسبت به اجابت خواسته مي آنها مسئول
تجربه عملي نيز ثابت كرده است كه در طول چند صد سال مسلمانان چگونه با نصاري و 

، در اند يهود با عدالت و مساوات تحت اين سايه از نعمت امنيت و آرامش برخوردار بوده
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، بلكه حاكميت و اند اين نظام، ظالم و مظلوم، گروه فشار و غيره وجود خارجي نداشته
 بود.اش  عادل و حكيمانه حكومت از آن خدا و نظام

حسي در همه بدن، جز عقل و  بي افزايد كه با وجود معلوليت جسمي و مي متهم - 10
دهد، تنگي نفس و  مي چشمان و اندكي قوت انگشتان كه امكان استفاده از قلم را به او

ناراحتيهاي ريوي و گوش و درد سينه و حساسيتهاي روبه افزايش در سر و صورت و 
اشتهايي و بواسير شده است و علي رغم  بي ضاي بدن كه باعث سوء هاضمه وبيشتر اع

اوئسم همه و ليئارسا تموكح هك اهنيا هملنش از آن باخبرند، آنان از بازداشت وي در 
م پرهيز نكرده و نيز هنگام پاسخ به اتهامات وارده بر او، بازجويان او را 18/5/1989روز 

و قفسه سينه و رگهاي خوني گردن او  ها صورت و گونه كتك زده و آسيبهاي فراواني بر
اوط تدم هب اهيدوبك و دش وا ندب لك ندش جلف و يشولني در  بي وارد آوردند كه باعث

پوست و بدن او قابل مشاهده بوده است، به مدت چهار شبانه روز نيز اجازه خواب و 
 رها افتادن وي از روي صندلي وكه اين امر منجر به با اند استراحت را مطلقا به او نداده

هوشي و از دست دادن همه حواس و تورم پاها و تمام بدن گرديد و وضعيت  بي
جسماني وي به وخامت گراييد كه پزشك زندان به محض معاينه دستور افزايش مقدار 

را جهت مداوا و درمان صادر كرد.  »ةالرمل«خواب و استراحت و انتقال به بيمارستان 

پس از گرفتن اعترافات مختلف بدون اعطاي حق آزادي بيان به متهم بوده  همه اينها
ا رد هچنآ .تسليحه موسم به ورقه اعتراف نامه نوشته شده است صحت ندارد. ايشان 
همچنين به امضاي مسايلي مجبور شد كه قبل از آن براي بازجويان كام� شناخته شده 

قرار به صحت آن بود كه او اينكار را انجام بود و آنچه از متهم خواسته شده بود فقط ا
 داد.
از طرف وك�ي مدافع شيخ ياسين به رياست دادستاني نوارغزه اي  سپس دفاعيه 

 تحويل شد كه در آن اتهامات به تفصيل و دقت رد شده بود. 
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 پاسخ به اتهام اول: 
 م1987در سال  »مجد«أ . عضويت در سازماني غير قانوني به نام 

شود وجود ندارد اما نامگذاري دو نفر كه  مي فهميده زماني آنگونه كه از اتهامهيچ سا 
 در اصل براي كار خود برگزيده بودند و متهم نيز عضو آن نبوده است و متهم چنين

توان آن را غير قانوني ناميد، متهم  نمي پندارد اگر وجود چنين سازماني ثابت شود باز مي
سازمان مجد نداشته است و هيچ ارتباط مستقيمي نيز با  هيچ مسئوليتي در قبال اعمال

از هيچ يك از اعضاي آن ندارد اگر هم فرض بر اين باشد كه ايشان بعد از وقوع حوادثي 
 آنها آگاهي يافته است.

ب . عضويت در سازمان مجاهدان فلسطيني كه هدف آنان جمع آوري س�ح و 
عليه دولت اسرائيل و ارتش آن همچنين  آموزش آن براي انجام اعمال زيان آور و جنگ

 ا رد هك نانچمه هباشم ياهتايلمع يارجليحه اتهامات آمده است.
دارد كه هيچ سازمان خاص يا سازمان غير قانوني  مي پاسخ: متهم براي بار دوم اظهار

موجود نيست و علي ايحال متهم در اين سازمان عضو نبوده است با اينكه علي رغم 
ده است. اما آنچه درباره يده در بعضي از احيان چيزي درباره فعاليتهاي آنها شناتهامات وار

ا و تحص زا يراع تسا هدش هتشون لزم به ذكر  1982تأسيس اين سازمان در سال 
است كه متهم با كساني ديگر در همان زمان به خاطر فعاليتهاي خود محاكمه شده و وارد 

 رست نيست.دوباره در اين زمينه د كردن اتهام
 ج . پاسخ به اتهام تأسيس جنبش مقاومت اس�مي حماس

جنبش مقاومت اس�مي حماس توسط ايشان تأسيس شده است و اين نه فقط حق 
طبيعي او بوده بلكه بر همه كساني كه در زير اشغال هستند نيز واجب است كه در چنين 

ن بحث يكب نشده است، اسازماني عضو شوند. او به اين سبب هيچ گناه و خ�في را مرت
گردد، زيرا اين دادگاه دست  مي به موضوع عدم ص�حيت دادگاه در محاكمه نامبرده باز
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امي غير مشروع و نشانده ارتش اشغالگر است و تمام موجوديت اشغالگر از اساس اقد
 غير قانوني است.

باشد  افزايد: اگر هم اين محكمه از چنين ص�حيتي برخوردار مي شيخ احمد ياسين
م به آن رأي داده است باز هم 3/1/1990كند و در تاريخ  مي همچنان كه دادگاه از آن دفاع

 از هيچ حق اخ�قي جهت محاكمه برخوردار نيست به دو سبب:
اداع و يساسا تابجاو نلنه خود را انجام تر الف:متهم و جنبش او يكي از ابتدايي
ارتش اشغالگري كه در برابر ماست از هيچ و  اند داده است و هيچ جرمي را مرتكب نشده

 حق اخ�قي جهت محاكمه ما برخوردار نيست. 
ب:متهم و جنبش (حماس) از حق طبيعي و قانوني خود كه با هيچ قانون و قياسي 

. اين حق همانحق دفاع از نفس است زيرا آنان مانند اند متعارض نيست استفاده نموده
رابر ارتشي متجاوز كه با آنان و ملتشان بجز از لوله دفاعي هستند كه در ب بي شهروندان

. اين ارتش تعداد بيشماري از افراد اين ملت را اند تفنگ از هيچ راه ديگري گفتگو نكرده
داند كشته است. منازلشان را تخريب و تمام سرزمين آنان  مي كه فقط خداوند عددشان را

يي هستند كه ها اعمال ظالمانه و شكنجهرا به ويرانه تبديل كرده است. همه اينها سلسله 
 . اند عليه جنبش و ملت ما انجام داده

 د: يگو مي درباره اهداف جنبش حماس، شيخ احمد ياسين با رد اتهامات وارده
الف: آزاد سازي فلسطين و بازگرداندن آن به آغوش اس�م از راه جهاد عليه يهوديان 

رود و بر همه ملت  مي آن نيز به شمارصهيونيست هدف جنبش است و از حقوق طبيعي 
ا نيطسللزم است كه عليه اشغالگري مقاومت ورزد و براي بازگرداندن حقوق ملت و 
سرزمين و تضمين حق زندگي در صلح و اطمينان در مملكت خويش كوشش كنند. با 
اين وصف آنان زندگي در صلح و حركت در مسير صلح و خودداري از خونريزي مانند 

دهند، آنان مخالف خونريزي در بين تمام  مي تهاي متمدن را بر امور ديگر ترجيحهمه مل
كنند زيرا خون ملت فلسطين در طول  مي اقوام است و براي محدود كردن آن ت�ش
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بيند كه  مي سالهاي گذشته، بسيار ريخته شده است، اما هر كس كه داراي بصيرت باشد
خواهد بلكه تمام ت�ش و  نمي لح و آرامش رادولت اشغالگر صهيونيستي نه تنها اين ص

 گيرد.  مي توان و تأثير گذاري خود را جهت منع بوجود آمدن چنين وضعي به كار
ب: جهاد و مقاومت عليه دشمن صهيونيستي واجبي ديني بر گردن همه ماست و هيچ 
 نيازي به آوردن آن در كيفر خواست نيست زيرا به خودي خود به عنوان يك هدف به

ي است كه با اشغالگري همراه رود و هدف از آن فقط از بين بردن ظلم و فساد نمي شمار
 است.

ج: مخالفت با طرحهاي سازشي كه منجر به چشم پوشي از قسمتي از سرزمين 
 فلسطين شود و ايمان به جهاد به عنوان تنها راه بازگرداندن سرزمين

ماس) با تمام طرحهاي صلح همچنان كه در گذشته يادآوري شد متهم و جنبش (ح
مخالف نيستند. اما همان گونه كه در گذشته نيز گفته شد همه ت�ش اشغالگران و 
دولتشان بر آن است كه در مقابل هر گونه صلحي در سرزمين فلسطين كه همه ساكنينش 

 از آن برخوردار باشند مقاومت كرده و آن را نابود كنند. 
ارتشي درخدمت همه دولتها و سازمانهايي است كه د:جنبش مقاومت اس�مي به مثابه 

 اس�م را به عنوان راه زندگي خود برگزيده باشد: 
مواقع بر اي  پاسخ: اين گفته زيبا كه قسمتي از آن درست و قسمتي ديگر در پاره

حسب شرايط و فهم از نصوص شرعي و تفسير آن نادرست است، هيچ ارتباطي با كيفر 
 خواست ندارد. 

 ي فعال تابع جنبش حماس ها شاخه 

 ادامه پاسخ به اتهامات: 
امنيتي داشته است كه مشغول اي  اين درست است كه از گذشته تاكنون جنبش شاخه

جمع آوري اط�عاتي درباره انتفاضه و مزدوران نيروهاي اشغالگر است و همچنين اين 
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كند و  مي خشي حماس در مناطق مختلف پها اط�عات را مرتب كرده و در بين شاخه
 منشورات حماس را منتشر و توزيع كرده و شعارهاي مخالف را (بر روي ديوارها)

تواند موضوعي جنايي و جزايي  نمي نويسد و اين حق طبيعي و قانوني آن است و مي
 تلقي شود. 

 شاخه فعال در امور انتفاضه 
ده و به جنبش حماس از اعضاي خود خواسته است كه انتفاضه را منظم برگزار كر

اعمالي مانند ايجاد راه بندان، پرتاب سنگ، نوشتن شعار بر ضد اشغال و اشغالگري و منع 
كارگران از كار دست زنند و نيز كارگران درخواست براي اعتصاب را با رغبت كامل و 

 دهند.  مي طيب خاطر انجام
ك شاخه شاخه نظامي: ادامه دهنده راه سازمان مجاهدان فلسطين است و به عنوان ي

كند و هدف آن آموزش استفاده از س�ح به اعضا و ساخت ابزارهاي  مي مستقل عمل
 جديد براي جنگ و انجام عمليات عليه نيروهاي امنيتي اشغالگران است. 

پاسخ: سازمان مجاهدان فلسطين پيش از حماس تأسيس شد. اين سازمان پس از 
يه همچنين شامل دفاع عليه اتهاماتي تأسيس حماس نيز به كار خود ادامه داد. اين دفاع

 است كه دادستان نظامي نوار غزه آن را مطرح كرده است. 
اين محاكمه به عنوان آخرين محاكمه شيخ احمد ياسين نبود. جلسه ديگري نيز به اين 
كار اختصاص يافت. دادگاه يك بار ديگر نيز محاكمه را به تأخير انداخت. از روز اع�م 

د ياسين از سوي جنبش تمام نوار غزه و كرانه باختري در اعتصاب محاكمه شيخ احم
كامل بود و اين امر اشغالگران را مجبور كرد كه نرمش به خرج داده و حوادث را عادي 
جلوه دهند و آتش انتفاضه را در كرانه باختري فرو نشانند. محاكمه شيخ احمد ياسين در 

فلسطينيان برانگيخته بود و فلسطينيان آن وضعيت جسماني حساسيت زيادي را در بين 
ين اعمال را انجام داده تر رحمانه بي احساس كرده بودند كه اشغالگران براي محاكمه شيخ

بودند و س�مت شيخ احمد ياسين در معرض خطر بوده و ايشان قادر به حركت نيست و 
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د كه زنداني كردن انديشيدن مي براي خوردن و آشاميدن به دو نفر احتياج دارد، مردم چنين
شيخ احمد ياسين فقط براي كنترل عقل ايشان نبوده و احساسات و آرمانهاي ايشان نيز به 

 بند كشيده شده است. 

 رويدادها و مواضع 
م رخ داد كه اين اتفاقات پس 1982شمار و اتفاقات پي در پي در سال  بي رويدادهاي

افت. ظهور انتفاضه و مشاركت گسترده از انفجار انتفاضه مبارك فلسطينيان عمق بيشتري ي
اس�مگرايان در آن تأثير بسزايي در روشن شدن شخصيت شيخ احمد ياسين داشت. به 

براي آگاه شدن از نظرات شيخ احمد  ها همين سبب خبرنگاران و دست اندركاران رسانه
راضي ياسين بسيار مشتاق بودند. زيرا ايشان را به عنوان پدر روحي جنبش اس�مي در ا

ي ايشان نظر شخصي و ها گرفتند، زيرا گفته مي دانستند و نظرات او را جدي مي اشغالي
فردي نبود بلكه نظر جامعه فلسطينيان كه بدنه آن جنبش اس�مي و حاميان آن در كرانه 
باختري و يا نوار غزه و حتي در داخل خط سبز حضور داشتند،است. زيرا مواضع 

مسافت حول قرآن و سنت بوده و حدود اين مواضع را قرآن اس�مگرايان علي رغم بعد 
سازد، و ازآنجا كه استاد احمد ياسين به خاطر فعاليتهاي مستمر از  مي و سنت مشخص

م و آشنايي با بازيهاي سياسي و فهم دقيق از وقايع سياسي مرجعي دائمي  1968سال 
 .رفت مي براي همه گروههاي اس�مي در مناطق اشغالي به شمار

مواضع شيخ و نظرات سياسي ايشان به عنوان مرجعي براي جنبش اس�مي بود، زيرا 
بسياري از اين آرا و نظرات مورد بررسي قرار گرفت و صاحب نظران و رهبران جنبش بر 

ي ها شيخ در برخورد با رسانه تر آن توافق كامل داشتند و به سبب آگاهي و قدرت بيش
اا مات لوئسم ناونع هلختيار بيان مواضع جنبش انتخاب  شنيداري، ديداري و نوشتاري او

 شده بود. 
ما در ت�شيم كه به قدر امكان مواضع شيخ احمد ياسين و يا به تعبيري بهتر مواضع 

در زمانهاي مختلف بويژه پس از آغاز  جنبش اس�مي را كه شيخ احمد ياسين آن را
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، زيرا اين اظهارات ذهن بسياري از انتفاضه بيان كرده است به صورت خ�صه بيان كنيم
مردم را درباره حقايقي كه نزديك بود فراموش شود، روشن ساخت، چرا كه اين نظرات 

ي ها و آرا محصول تأمل و تحقيق بسيار بوده است كه در زمانهاي مختلف و به رسانه
 . اند مختلف تبليغاتي گفته شده

 رابطه شيخ احمد ياسين و حماس
جود و انكار ناپذير است كه فراموش كردن يا تجاهل آن هيچ حماس واقعيتي مو

 در ناديده گرفتن مواضع آن ندارد. ملت فلسطين اين جنبش را از نزديكاي  فايده
شناسد، زيرا اين جنبش از همين ملت نشأت گرفته و براي همين ملت به وجود آمده  مي

. بزرگان و مخلصان زيادي از تواند آن را به پرتگاه سازش بكشاند نمي است. هيچ كس نيز
كنند و به خاطر نزديكي با مردم و همدردي و  مي مواضع و فعاليتهاي حماس حمايت

ي آشنايي با رنجها و مشقتهاي آنان خود را در معرض اتهامات قلمهاي مغرضان و زبانها
 .)5كينه توزان قرار داده است(

كسي كه براي اصول ايماني خود كند با  مي كسي كه براي دستيابي به مال و مقام ت�ش
كنند با به دست  مي كند، فرق بسيار دارد. اشخاصي كه براي مزد كار مي كار و كوشش

كشند، اما آنانكه قلبها و  مي آوردن آن در جاي ديگر و از جماعتي ديگر دست از كار
 دستاعتقاداتشان آنان را به جنبش و حركت واداشته است هيچ گاه از كار و برنامه خود 

 .)6ايستند( نمي كشند و ادامه ت�ش باز نمي

 سازمان آزاديبخش فلسطين 
در ميثاق جنبش حماس، سازمان آزاديبخش فلسطين پدر، برادر و دوست خوانده شده 
 است. جنبش حماس خود را در امتداد و مكمل سازمان آزاديبخش و نه جانشين آن

م 11/9/1988زنامه النهار در تاريخ كه با رواي  داند. شيخ احمد ياسين در مصاحبه مي
 كنند و مي داشت تصريح كرد، جريانهاي اس�مگرا از سازمان آزاديبخش با احترام ياد
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اخت�ف نظر بين آنان در چگونگي تشكيل دولت است، زيرا جنبش حماس بر اس�مي 
 خواهد.  مي اوكس ار تلود شخبيدازآ نامزاس هكنآ لاح ،دزرلر مي بودن دولت تأكيد
افزايد، شيخ احمد ياسين در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فرانسه در  مي اين روزنامه

غزه چنين گفته است: من معتقدم سازمان آزاديبخش فلسطين نماينده ملت فلسطين است 
اوكس ،متسين قفاوم دناولر  مي اوكس تلود كي ليكشت هب هك نآ هاگديد اب نم املر فرا

وان يك مسلمان با آن مخالفم و آنان نيز مانند همه مسلمانان بايد ديني و من به عن بي يعني
به اس�م متعهد باشند و دين دولتي كه درصدد پايه گذاري آن در هر گوشه از سرزمين 

برنامه اس�م با هم فلسطين هستند بايد اس�م باشد، زيرا مسلمان بودن و عدم اجراي 
 .)7متناقضند(

ن درباره اخت�فات ميان جريان اس�مي و سازمان هنگامي كه از شيخ احمد ياسي
آزاديبخش پرسيده شد جواب داد:ما با سازمان آزاديبخش اخت�في نداريم. ما داراي 

دارد و تنها مرجع تصميم گيرنده اي  هستيم و سازمان آزاديبخش نيز انديشهاي  انديشه
 .پذيريم مي ملت است. هر چه كه از طرف ملت پذيرفته شد ما آن را

جنبش اس�مي دوست دارد كه خود را به عنوان جايگزين « ايشان درباره اين ادعاها كه
هرگز مطرح نبوده است و پخش اي  پاسخ دادند: مطمئناً چنين مسئله »ساف مطرح كند

گيرد. ايشان در گفتگويي با  مي چنين شايعاتي به هدف نابود كردن ملت فلسطين صورت
شود گفتند: تناقضي ميان جنبش اس�مي و سازمان  مي نتشرروزنامه بشير كه در آمريكا م

كنند و آن بيرون راندن  مي آزاديبخش وجود ندارد. هر دو براي يك هدف ت�ش
گردد و اگر اع�ن نشود  مي گيرد اع�م مي اشغالگران است و هنگامي كه توافقي صورت

 .)8(ر اين نيست كه اخت�في وجود دارددليل ب
دهند. در  مي م گيري در سازمان آزاديبخش را مورد انتقاد قراراما شيخ روش تصمي
اين حق ملت فلسطين است كه «م آمده است، 1988/ 11/9روزنامه النهار در تاريخ 

 .»سازمان آزاديبخش به همه نظراتش توجه كند
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 انتفاضه 

مارس  25تاريخ  30شماره  »فلسطين یال«شيخ احمد ياسين در مصاحبه با روزنامه 

 م در آمريكا به چند سؤال در باره انتفاضه پاسخ داد.1988
 دروم رد خداد :تفگ هضافتنا زاغآ ليلاليل و اسباب آن اشغالگري و ادامه آن است 
كه دشمنيهاي بسياري را در همه ابعاد زندگي مردم به جا گذاشته است. انتفاضه زماني به 

از بين برود، زيرا شرايط اشغالگري انتها خواهد رسيد كه اسبابي كه آنرا شعله ور ساخت 
اين انتفاضه را به وجود آورده است. اين انتفاضه با وجود همه مشك�ت تا زمان از بين 
 تر رفتن پديد آورنده آن كه همان اشغالگري است در وجود ملت فلسطين عميق و عميق

 خواهد شد.
نيامده است، بلكه شيخ احمد ياسين در ادامه افزود، انتفاضه خود به خود به وجود 

 ظهور آن به خواست خدا بوده است و در اس�م هيچ چيز خود به خود به وجود
 .)9آيد( نمي

 شيخ هويت اس�مي را در استمرار انتفاضه مؤثر دانسته و آن را عنصر فعال انتفاضه
 كند:  مي اد :ديوليلي وجود دارد كه اين امر را ثابت مي داند و مي

 يان كه بر اين حرف متفقند.اظهارات رهبران يهود
 شود. مي شعارهاي اس�مي كه در تظاهراتها شنيده

 نقش غير قابل انكار مساجد در آغاز تظاهراتها و راهپيماييها و قيامها. 
هويت شهيدان، مجروحان و زندانيان كه اكثريت قريب به اتفاق آنها از اس�مگرايان 

 هستند. 
سال از تجاوز اشغالگران به كرانه  20تاد و پس از اما اينكه چرا انتفاضه به تأخير اف

اد هلئسم نيا :ديوليل  مي باختري و نوار غزه به وقوع پيوست شيخ احمد ياسين چنين
 گوناگوني دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

 الف: افزايش روحيه اس�مي و رشد عقيده ديني در ميان مسلمانان فلسطيني.  
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يهوديان و دخالت آنان در همه امور زندگي از حد فراتر رفته ب: افزايش ظلم و ستم 
 بود.

تفاضه دارند، اينگونه شيخ احمد ياسين درباره توقعات و انتظاراتي را كه مردم از ان
 برمي شمرد:

 امل اسرائيل از همه مناطق اشغاليالف: عقب نشيني ك
 .)11(اين مناطق در اختيار سازمان ملل ب: قرار دادن همه

 اوئسم ناشدوخ هك دوش هداد هزاجا نيطسلف مدرلن خود را برگزينند.  ج: به
 »يديوت آهارانوت«كنند شيخ به روزنامه  مي درباره اينكه چه كساني انتفاضه را رهبري

برند و  مي چاپ تل آويو گفت: اين جوانان و حتي كودكان هستند كه انتفاضه را به پيش
داند كه همه تظاهراتها از  مي د اما فقط اين راتواند به اشخاص خاصي اشاره كن نمي وي

 .)12(است و»العزة للإسلامكبر وأاالله «مساجد شروع شده و شعار تظاهركنندگان 

 كنفرانس بين المللي 
هاي بين المللي علي رغم پافشاري سازمان  شيخ احمد ياسين درباره كنفرانس

د آنان به تحقق آرمان فلسطين آزاديبخش و كشورهاي عربي نسبت به برپايي آنها و اعتقا
 دارد. اي  از اين طريق، ديدگاه ويژه

اين « گويد: مي شيخ احمد ياسين درباره كنفرانسهاي بين المللي در زمينه فلسطين
 پندارد حال آنكه اگر به پيش آن رسد آن را مي كنفرانسها سرابي است كه تشنه آن را آب

 است. از قرآن كريماي  ) و اين آيه13(»يابد نمي

گويد:  مي م30/4/1989چاپ فلسطين در  »النهار«شيخ در گفت و گويي با روزنامه 

شود، و مانند اين  نمي آرزوها و اهداف ملت فلسطين با برپايي چنين كنفرانسهايي محقق
 .)اند گويد:(يتيمهايي برسر سفره خسيسان گرد آمده مي ضرب المثل است كه
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گويد: اسرائيل هيچ چيزي را به  مي له البشيرايشان در يك گفت و گوي ديگر با مج
 فلسطينينان نخواهد داد. 

 دولت فلسطيني

/ 4/  30به تاريخ  797شماره  النهارشيخ احمد ياسين در گفت و گويي با روزنامه 

خواهد كه مرزهاي آن مرزهاي معروف فلسطين  مي م تصريح كرد: دولت فلسطيني1989
ه آزاد سازي فلسطين به وظيفه خود ادامه خواهيم داد، باشد به همين خاطر تا اتمام مرحل

اما بدون ناديده گرفتن هيچ يك از حقوق فلسطينيان. شيخ در پاسخ به پرسشي درباره 
گويد: ما هم به ت�شهاي سازمان  مي مواضع سازمان آزاديبخش درباره تشكيل دولت

م به اين خاطر كه خواستار كنيم. احترا مي گذاريم و در برخي موارد هم انتقاد مي احترام
خواهد از قسمتي از فلسطين  مي تشكيل دولتي فلسطيني است و مخالفت به اين خاطر كه

م به نقل از شيخ 17/9/1988چشم بپوشد. روزنامه الرأي العام چاپ كويت هم در تاريخ 
نويسد: وجود دو دولت در فلسطين محال است، راه حل فقط تأسيس يك  مي چنين

ي فلسطيني به رهبري مسلمانان در همه خاك فلسطين كه عرب و يهود و دولت اس�م
 كنند، است.  مي مسيحي در آن زندگي

اي  گويد: اگر دو دولت اس�مي و يهودي در فلسطين تأسيس شود هيچ فايده مي او
شود. راه حل  مي ي آغازتر ندارد، زيرا پس از مدتي درگيري دوباره به صورت گسترده

المت آميز همه در زير سايه يك دولت است كه به نظر او بهتر است فقط، زندگي مس
م گفته است: او 1989/ 11/9) ايشان به روزنامه لبناني النهار در تاريخ 14اس�مي باشد.(

دهد كه هر حزبي كه در انتخابات پيروز شود به هدايت  مي دولتي دمكراتيك را ترجيح
كه از افكار و سياستهاي مطرح شده كشور بپردازد تا به مردم فرصت داده شود 

 ين را برگزينند.تر مناسب
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 تشكيل كنفدراسيون با اردن 
شيخ در اين باره در سه مناسبت سخن گفته است كه همه در يك جهت قرار دارند و 

كنند. شيخ در گفت و گو با روزنامه الطليعه در  مي اين پيشنهاد را به صورت مشروط تأييد
كند اما  مي ه است: اس�م به وحدت، همكاري و برادري دعوتم چنين گفت26/1/1989

(اين همان شرط است) بر اساس محبت، مساوات و برادري كه اجباري در آن نباشد. 
م چنين آمده است: اس�م 31/1/1989ايشان در گفت و گوي ديگري با روزنامه النهار در 

است. اگر اين وحدت  خواند و وحدت اساس نجات در زندگي مي هميشه به وحدت فرا
بر مبناي تساوي و شراكت باشد و اين شراكت بر اساس آزادي مطلق انسان باشد وحدتي 
سالم و موفق و قوي خواهد بود ولي اگر در شرايطي غير طبيعي به وقوع پيوست خود 
به خود از هم خواهد گسست. ايشان در گفت و گوي ديگري با همين روزنامه پس از 

گوي اول به سوال درباره موضع ايشان در زمينه كنفدراسيون با اردن  سه ماه از گفت و
 .)15(چرا بين ما و آنان مساوات نباشداين گونه پاسخ داد: 

  سازمان ملل متحد 338و 242ي ها به رسميت شناختن قطعنامه
شيخ معتقد است كه به رسميت شناختن دو قطعنامه سازمان ملل به منزله به رسميت 

دهد كه مجرد به رسميت شناختن آنها تسليم شدن به  مي ئيل است و ادامهشناختن اسرا
ي اسرائيل در فلسطين و چشم پوشي از حقوق ملت فلسطين است. ايشان در ها خواسته

از آنچه  تر گويد: برادران ما در سازمان آزاديبخش بيش مي گفت و گو با مجله البشير
. اسرائيليها هم مدام به قدرت اند دريافت نكرده. آنان هنوز چيزي اند دريافت كنند، بخشيده

خواهند كه  مي كنند و راضي به دادن هيچ امتيازي نيستند بلكه هميشه از ما مي خود افتخار
ي خود دست بكشيم. هر گاه كه امتيازي به آنان داده شد فشارهاي جديدي ها از خواسته

نتيجه باقي  بي جهت ت�شها تاكنون كنند به همين مي براي اخذ امتيازات دوباره بر ما وارد
كنند، ببينند كه فلسطينيان تا كجا عقب خواهند نشست و اين  مي مانده است. آنها ت�ش
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دهند تا فلسطينيان را كه  مي كار را به كمك سياست كشورهاي بزرگ شرقي و غربي انجام
و زير فشار دوري و از اوضاع بد و مشقت بار رنج برده  اند در خارج آواره و پناهنده شده

 ، وادار به تسليم كنند. اند سرپناهي كمر خميده بي از وطن و
شيخ احمد ياسين تأكيد كردند كه اين به معني چشم پوشي از حقوق ملت فلسطين 

كنم كه  نمي كرد و من فكر مي است. ساف اينك چيزي را پذيرفته است كه هميشه آنرا رد
كنند به امتيازاتي كه ساف به رژيم  مي ندگيفلسطينياني كه تحت سيطره اشغالگران ز

كوتاه  صهيونيستي داده است، رضايت دهند حتي اگر اين كار به منزله تحركاتي تاكتيكي و
شيخ با قدرت گفت: سازمان آزاديبخش در يك موقعيت ضعيف قرار  .)17(مدت باشد

ما اسرائيل تحت دهد، ا مي دارد و به روند عقب نشيني از منافع خود و فلسطينيان ادامه
دهد. همچنان كه  نمي حاكميت نخست وزيري اسحاق شامير هيچ چيزي را از دست

 .)18(اند فلسطينيان تاكنون هيچ چيزي را كسب نكرده

 دولت در تبعيد 
شيخ معتقد است كه تأسيس دولت در تبعيد پيش از آنكه ملت فلسطين بخشي از 

ست كه در گذشته آن مستقر شود گامي اسرزمين خود را آزاد كند تا اين دولت بر روي 
افزايد: اسرائيل بايد حقوق غصب شده ما را ما  مي ايشان .)19(برداشته شده است

م به نقل از شيخ احمد ياسين آورده 16/9/1988بازگرداند. مجله البيادر السياسي در روز 
 امهايياست، مادامي كه بخشي از خاك فلسطين را آزاد نكرده باشيم برداشتن چنين گ

 فايده است. بي

 انتخابات سياسي با حضور اشغالگران 
) به نظر ايشان 20شيخ با برگزاري انتخابات در زمان سلطه اشغالگران مخالف است(

، كاري نادرست و غير برگزاري انتخابات مادامي كه اشغال به قوت خويش باقي مانده
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ي يدگاه شيخ برگزار) از د22() زيرا دشمن بر قانون مسلط است21(عاق�نه است
 انتخابات در دو صورت عملي است:

 اول: عقب نشيني كامل رژيم صهيونيستي. 
 دوم: برگزاري انتخابات با نظارت كامل نهادهاي بين المللي. 

 سردمداران عرب 
م ملت فلسطين از رهبران عرب قطع 1967گويد: پس از جنگ  مي شيخ احمد ياسين

نيافت و اس�م را يگانه راه و وسيله تحقق آرمانهايش اميد كرد، زيرا آنرا سرابي بيش 
يافت و به همين دليل به سوي آن بازگشت. به همين سبب فلسطينيان از اينكه حكام 

 عرب بتوانند براي آنها كاري انجام دهند اميدي ندارند. 
شيخ معتقد است كه ملت فلسطين بايد بدون توجه به آنان به كار خود ادامه دهد . 

)23( 

 گفتگو ميان فلسطينيان و آمريكا 
م تصريح كرد:  4/1989/ 30شيخ احمد ياسين در گفتگو با خبرنگار روزنامه النهار در 

براي تخفيف فشار بر اسرائيل است و اي  به نظر من مذاكرات فلسطينيان با آمريكا وسيله
 آورد.  مي ي براي اسرائيل به همراهتر منافع بيش

 نشيخ احمد ياسين در زندا
نه چندان دور يكي از اجزاي زندگي شيخ ياسين اي  زندان و زندگي در آن در گذشته

حركت براي ايشان بسيار مشكل و طاقت اش  بوده است،زيرا عدم به سبب فلج جسمي
فرساست. فلج جسم شيخ تنها علت كم تحركي ايشان نيست بلكه درد بيماري ناشي از 

رد قدرت خروج از منزل را نداشته باشد. فلج، موجب شده است كه شيخ در اغلب موا
گويند كه او مرهون دو زندان بود، يكي ناتواني و  مي عرب از قديم درباره ابوع�ء معري
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دومي كوري، اما وضعيت س�متي ابوع�ء علي رغم عجزش بسيار بهتر از وضعيت 
 زندگي شيخ احمد ياسين بود. 

ان به بيماريهاي متعددي مبت� بود كه او بازداشت شيخ كام� غير قانوني بود، زيرا ايش
داشت. مشقتهاي درون زندان نيز حتي براي آنان كه تندرست  مي را از زنداني شدن معاف

هستند، قابل تحمل نيست چه رسد به انسان فلجي كه قادر به خوردن غذا يا حتي 
 نوشيدن يك جرعه آب هم نيست. 

در خانه خود هيچ فرقي با زنداني كردن  كه باقي گذاشتن شيخ اند اشغالگران دريافته
صورت  ايشان ندارد، اما تصميم به زنداني كردن شيخ با هدف زنداني كردن عقل ايشان

توانستند شيخ را به اقامت اجباري در منزل وادارند همچنان كه در  مي گرفت. اشغالگران
عات عراق در مورد ديگر رهبران مانند دكتر سري نسيبه كه به تهمت همكاري با اط�

زمينه ارائه اخبار دقيق درباره محل اصابت موشكهاي عراق در اسرائيل در اختيار اين 
كشور قرار داده بود، در خانه خود محبوس بود و نيز استاد فيصل الحسيني كه به تهمت 

 رهبري انتفاضه به اقامت اجباري در خانه محكوم شد.
گرفت زيرا همه مردم غزه در اين اوضاع اما بدترين رفتار با شيخ احمد ياسين صورت 

تواند به اسرئيل  نمي أسفبار زندانيان واقعي هستند، چرا كه بجز كارگران كس ديگري
هزار تن  750هزار نفرند و بقيه مردم غزه كه بيشتر از  25داخل شود و اينها هم فقط 

د. (كل كيلومتر مربع قادر به تحرك هستن 360به وسعت اي  هستند، فقط در منطقه
ها از بخشهايي از آن به عنوان مزارع  كيلومتر است كه صهيونيست 360مساحت غزه 

 .كنند كه ساكنان غزه از رفت و آمد در آنها محرومند) مي كشاورزي استفاده
را بجا  اا دجسم ترايز هب دنناولقصي بروند تا سنت رسول االله نمي ساكنان غزه

ه سه مسجد به جاي ديگري براي زيارت كوچ نكنيد: : بجز باند رسول خدا فرموده«آورند 
  ».مسجد الحرام، اين مسجد من و مسجد الأقصي
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ها از عقل و انديشه و افكار شيخ واهمه دارند به همين سبب خواهان  صهيونيست
زنداني كردن اين عقل و انديشه و كم كردن قدرت آن در راستاي فعاليتهاي جنبش 

اوط يداهج هبرجت بحاص نيساي دمحا خيش نانلني بوده و اس�مي هستند، زيرا به نظر 
 هاست.  براي نيروهاي امنيتي صهيونيستاي  آزاد بودن او خطر كشنده

اد زا رگيد يكليل زنداني كردن شيخ احمد دور كردن ايشان از خانواده بود تا به اين 
ان فقط به وسيله احساسات او را تحت فشار قرار دهند و به اين وسيله كمك به ايش

وسيله بيگانگان انجام گيرد، با آگاهي از اينكه انساني كه نيازمند اين است كه كسي او را 
كند و بدون كمك خانواده  مي به دستشويي برده و او را تمييز كند، دائماً احساس ناراحتي

 ين كار براي او بسيار دشوار است.ا
شود كه  مي رسي كنيم، مشاهدهبه همين سبب اگر بخواهيم وضع زندانيان جهان را بر

اح نيرتراب فسأت زا يكي نيساي دمحا خيش تيعضالت زندانيان است كه بيش ين تر 
شود كه سازمانهاي حقوق بشر و  مي طلبد و انسان هنگامي بسيار ناراحت مي همدردي را

ادنامل و ديگر زندانيان سياسي در كشورهاي  مي عفو بين الملل را قوقح زا هك دني   
كنند و در همين زمان از وضعيت آشكار ناتواني جسمي شيخ احمد  مي ف دنيا دفاعمختل

ياسين كه به يك همدردي بين المللي جهت فشار بر اسرائيل محتاج است تا او را آزاد و 
 پوشد.  مي به او به عنوان يك انسان توجه كند، چشم

 وضعيت جسمي شيخ احمد ياسين 
 نخاع كه دستها و پاها و عض�ت سينه و شكمشيخ احمد ياسين از فلج كامل در 

برد به همين سبب فقط قادر به حركت دادن سر  مي حركت كرده است رنج بي ايشان را
گويد كه حركت  مي خود هستند اما درباره بقيه نقاط بدن ايشان دكتر عبدالعزيز رنتيسي

خاراندن پوست خود  براي ايشان ندارد. ايشان قادر بهاي  بسيار كندي دارد كه هيچ فايده
تواند بيني خود را پاك كند. او قادر به نوشيدن يك ليوان آب نيست و  نمي نيست و حتي

 غذا را با دست خويش بگيرد. تواند نمي حتي
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اوط يتدم هك يسيتنر زيزعلادبع رتكلني را با شيخ در زندان به سر برده و حمايت و 
يد: شيخ به صورت كلي از هر نوع عملي كه افزا مي مراقبت از او را بر عهده داشته است،

مربوط به خود ايشان باشد عاجز است، او در تمام كارهاي خود نيازمند كمك است و 
اگر به يك پهلو بخوابد پس از يك ساعت يك نفر بايد او را به طرف ديگر برگرداند، 

 زيرا او به تنهايي قادر به اين كار نيست. 
 وان يك پزشك وضعيت شيخ را اين گونه توصيفدكتر عبدالعزيز رنتيسي به عن

و سپس موجب ضعف در ديواره داخلي  ها كند: شل شدن عض�ت باعث بر آمدن ريه مي
انجام  مي شود و اين كار به ترشحات دائمي ريه مي و به التهاب مزمن ريه تبديل ريه شده

شود و به اين  مي شود، كه در نتيجه به سرفه مزمن تبديل مي ي حادها كه باعث سرفه
 كند. مي ساعت شبانه روز سرفه 24ترتيب ايشان در طول 

تواند آب دهان خود را به بيرون بريزد زيرا اينكار نيازمند قدرت عضله دهان  نمي او
است و در نبود اين قدرت در بدن، شيخ بايد بسيار ت�ش كند تا بتواند تف كند و به اين 

 ابيدن نيست.ترتيب او در تمام مدت شب قادر به خو
اشتها و به بواسير مبت� كرده است  بي بدتر از اين فلج بودن عض�ت شكم او را بسيار

كه منجر به خونريزي شده و وضعيت جسمي شيخ را به بدترين شكل ممكن تغيير داده 
است. ع�وه بر آن تورم گوشها و چشمها نيز يكي ديگر از بيماريهاي شيخ است. دكتر 

 خ�صه بايد گفت كه شيخ احمد ياسين به همه بيماريها مبت�ست.گويد:  مي رنتيسي
سانتيمتري حبس  260× 280اما آنچه قابل توجه است اينكه شيخ را در يك سلول 

كند  مي شوند زندگي مي . ايشان در اين جاي تنگ با دو نفر كه كمك او محسوباند كرده
ند و به اين علت هيچ و يك دستشويي و يك توالت نيز در همين مساحت كم موجود

ماند كه مراقبان شيخ بتوانند به نرمش دادن عض�ت شيخ بپردازند.  نمي جاي تحركي باقي
ايشان در هر شبانه روز فقط سه ساعت اجازه دارد كه در هواخوري قدم بزند. اين فضاي 

 توانند در آن قدم زده و آفتاب بگيرند و مرمش مي كوچك جايي است كه زندانيان در روز
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گويند. شيخ قادر به استفاده از اين مدت هواخوري  مي »زمان تنفس«كنند و به اين مدت 
 نيست، زيرا در درون يك پتو پيچيده شده است و به كمك پرستارانش به آنجا آورده

 شود.  مي

 سازگاري شيخ با واقعيات زندان 
رنتيسي او بر شد به گفته دكتر  مي هايي كه شيخ در زندان متحمل با وجود تمام رنج

شود مقدر است. شيخ صبر  مي كرد و ايمان داشت هر آنچه با آن مواجه مي خدا توكل
ورزيد كه كوهها نيز از تحمل آن عاجز  مي عجيبي دارد. ايشان در مقابل ب�هايي صبر

بودند. حتي در بدترين شرايط بجز كلمات پاك اذكار و دعا به درگاه خداوند متعال 
(پزشكي) اي  من تاكنون در زندگي حرفه«افزايد:  مي آورد. دكتر رنتيسي نمي چيزي بر زبان

كه انواع بيماريها به او هجوم آورد و او در زندان باشد و حتي اف ام  خود كسي را نديده
نالند اما هيچ كس تا به حال از شيخ چيزي نشنيده  مي نيز نگويد. افراد سالم نيز از زندان
و پايداري او را از همه زندانيان با اخت�ف گرايشهاي  است، اطمينان، آرامش، توكل

 ».سازد و همه آنان بر اين مسئله گواهند مي فكريشان متمايز
راسخ و ايماني استوار داشت كه آنچه را كه خداوند متعال اي  شيخ احمد ياسين عقيده

ءات حتماً مقدر كرده باشد حتماً خواهد آمد و يقين داشت كه پس از اين امتحانات و ابت�
كند(و به راستي پس از هر سختي آساني است، يقيناً پس  مي خداوند پيروزي خود را نازل

 از هر سختي آساني است.) به همين سبب او هميشه در بدترين شرايط خوشبين بود. 

 نكات و كرامات 
 قلدكتر عبدالعزيز رنتيسي كه در زمان اسارت شيخ با او همراه بود نكاتي را از ايشان ن

توان آنها را از كرامتهاي شيخ دانست يكي اين بود كه زماني كه آنان (شيخ  مي كند و مي
دكتر عبدالعزيز رنتيسي و يك جوان به نام نصر صيام در زندان صهيونيستي  ،احمد ياسين

رفتند در همان زندان تعدادي از يهوديان نيز زنداني  مي كفاريونا روزانه به حيات زندان



 شيخ احمد ياسين زندگي... و مبارزه  196

 

شده بود كه همه زندان هاي اين يهوديان پر از شپش بود و اين مسئله موجب بودند. لباس
 آلوده شود.

شپشها به ما نيز سرايت كردند و ما آنها را از بدنها و «گويد:  مي دكتر رنتيسي
كشتيم، در همان زمان ما از اين در تعجب بوديم كه شيخ با  مي لباسهايمان دور كرده يا
 شدند نمي ود و هيچ حركتي نداشت، شپشها مط�قاً به او نزديكاينكه در يك پتو نشسته ب

 و در بدن و لباس ايشان حتي يك شپش هم مشاهده نشد. 
 گفت از شما مي اين موضوع باعث خنده هر سه نفر ما شده بود و شيخ به شوخي

گويد: ما از علت  مي هايم پيدا كنيد. دكتر رنتيسي خواهم كه بياييد يك شپش در لباس مي
كرد حقيقت داشت و  مي اين پرسش شيخ آگاه نبوديم، اما آنچه را كه او به شوخي بيان

ها و در نقاطي كه  ينتر ها دنبال سالم دادم، شپش مي من (دكتر رنتيسي) هم به او جواب
ها را از شما رانده  گردند و خداوند هم از شما خبر دارد و شپش مي خون جريان دارد

دانستيد از دست شپشها آسوده  مي هم خاراندن را خوب است! ابو محمد! اگر شما
 .)25(»نبوديد!

گويد اين  مي به كرامت شباهت دارد، آنگونه كه دكتر رنتيسي تر اما داستان دوم كه بيش
است كه: در يكي از روزهاي جمعه كه روز م�قات بود طبق معمول به اتاق م�قات 

ن روز خانواده شيخ و نصر صيام آمده بودند ولي يمان ديدار كنيم، آها رفتيم تا با خانواده
خانواده من نيامده بود، به همين خاطر به شدت دلتنگ شده بودم، زيرا اولين بار بود كه 

 داد و مي آمد. پس از م�قات با هم بازگشتيم شيخ نيز مرا دلداري نمي خانواده من
ه باش. من هم گفتم كه به گفت:چه بيايند و چه نيايند بر خدا توكل كن و تحمل داشت مي

و قادر به حفظ قرآن نيستم (دكتر در آن وقت مشغول ام  خدا توكل دارم اما پريشان شده
 حفظ قرآن بود و توانست كه در همان دوره زندان قرآن را كام� حفظ كند) دكتر رنتيسي

دعا را گويد:هنگامي كه خود را اينگونه پريشان ديدم به درگاه خدا پناه برده و اين  مي
ام  خواندم: بار الها اگر تو از خدمت من و كارم براي شيخ راضي هستي پس مرا از خانواده
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ات  پليس زندان خبر آورد كه خانواده من هنوز دعايم را تمام نكرده بودم كه مئن كنمط
و با او رفتم و خانواده را م�قات كردم در راه بازگشت يك پليس از  اند براي م�قات آمده

 يها مرا نصيحت كرد كه قدر شيخ را بدانم و از او خوب نگهداري كنم. دكتر رنتيسيدروز
 .)26(آرام شدم و خداوند را سپاس گفتمگويد كه آن را يك حقيقت دانستم و  مي



 
 

 پانوشتها

ي وك�ي مدافع و ايرادهاي ها اط�عات ويژه دادگاه از نظر محتوا و روند كار و گفته
ي ها شود با ترجمه از يكي از روزنامه مي ه در نيكوزيا منتشرشيخ از مجله روز هفتم ك

م و روزنامه صوت الحق و الحريه 1990ژانويه 22عبري اخذ شده است. مجله روز هفتم 
 .13ژانويه شماره  5

 م 1/1990/ 5تاريخ  13شماره  ةالحريصوت الحق وروزنامه 

 . صوت الحق والحريةگفتگوي شيخ احمد ياسين با روزنامه 

 . صوت الحقجله م

منتشرشده در بريتانيا به تاريخ  الغرباءبه نقل از مجله  ةمسلمـفلسطين المجله 

 م .1/3/1989
 . 101احمد بن يوسف همان منبع ص 

 م .11/9/1988 ةمقدسيـالنهار الروزنامه 

 م .1988ايالت متحده آمريكا فوريه  ،البشيرمجله 

 . م1988مارس 25 ، تاريخ30شماره  فلسطين یال

 همان منبع

 م . 16/9/1988به نقل از مجله يديوت آهارانوت  البيادر السياسيمجله 

 همان منبع

  الي فلسطين.مجله 

 م .16/9/1988 البيادر السياسي

 م .30/4/1989 النهار
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 همان منبع. 

 . 555م شماره 1988/ 1/9 النهار

 همان منبع.
 م.7/9/1988يخ احمد ياسين در تارگفتگوي تلويزيون اسرائيل با شيخ 

 م.4/1989/ 30النهار 

 .م1988شماره دوم فوريه  البشيرروزنامه 

 .م1/3/1989 فلسطين المسلمه 

 . 30شماره  فلسطين یال

 نتيسي كه تاريخ آن سابقا ذكر شد.گفتگو با دكتر عبدالعزيز ر
 همان منبع. 
 همان منبع. 
 ها پيوست 

 )1شماره (
 نظامي رژيم صهيونيستي در غزهگاه نيروي دفاعي اسرائيل در مقر داد

 كرد:ا يماظن ناتسداليحه اتهامات عليه افراد زير را قرائت 
از منطقه  967456814 م به شماره شناسنامه1936احمد اسماعيل حسن ياسين متولد 

 .غزه الزيتون
امه م به شماره شناسن1945عبدالرحمن عبد الرحيم عبدالرحمن تموز متولد  

 . ه جباليااز اردوگا 956247415
 935205179م شماره 1956محمد عبدالهادي عبدالرحمن محمد شهاب تاريخ تولد 

 ازجباليا.
 از جباليا - 97486565شماره  -م 1954محمد احمد خليل ابوسمره متولد  
 جباليا - 94665653شماره  -م 1954محمد عرب رمضان مهره تاريخ تولد  
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 نصيرات - 92163342 -م 1955نايف سليمان حسن جي�وي متولد  
 هاي: متهمان مذكور از تاريخ

 م 20/6/84 -2 ،2/84/ 15 -1
22/6/84، 4- 22/6/84  
 برند.  مي م در بازداشت به سر24/6/84 -6 ،م21/6/84 

 كيفر خواست
 :اند متهمان مذكور به موارد زير متهم شده
 )5الي 1بند اول: (بر ضد متهمان رديفهاي 

ي دفاعي ها سازمان (أ) )1(85ير قانوني مخالف قوانين اتهام: عضويت در سازمان غ
 .م1945(وضعيت اضطراري) 

م يا نزديك به آن 1983اب رد هدربمان نامهتم :تايئزال در تواريخ نامشخص در سال 
. متهم شماره يك اقدام به تأسيس يك سازمان اند در يك سازمان غير قانوني عضو بوده
به وسيله زور و خشونت قرار  »اسرائيل«نابودي دولت اس�مي افراطي كرد و هدف آن را 

 ديني اس�مي تشكيل دهد. داد تا به جاي آن يك دولت
 .)1،2،3،4،6بند دوم:(عليه متهمان رديفهاي 

ت در اقدامات خ�ف قانون(نوار يدرباره مسئول 22مخالف ماده  ،اتهام: ارتكاب جرم
وط )در مورد امور مرب1(أ)(53اده م و م1968سال 162غزه و شمال صحراي سينا شماره 

 .م1975به آموزشهاي امنيتي سال 
يا حدود آن براي ارتكاب 1983جزئيات: متهمان فوق در تواريخ نامشخص در سال 

كه اقداماتي جهت دست  اند يعني متهمان به توافق رسيده اند جنايت با هم توطئه كرده
د متهمان استفاده از اين وسايل يافتن به س�ح يا وسايل جنگي ديگر انجام دهند. قص

 بوده است.براي رسيدن به هدف ذكر شده در بند اول اتهام 
 ) 4الي 1بند سوم: (عليه متهمان رديفهاي 
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ه قوانين امنيتي )درباره امور مربوط ب1(أ) (53اتهام: نگهداري س�ح مخالف ماده 
 .م 1970مصوب سال 

اقدام به نگهداري اسلحه بدون  يا حوالي آن 1983جزئيات: متهمان فوق در سال 
 .اند دريافت مجوز از افسر نظامي يا فرد مورد تأييد او كرده

الف: متهمان در يك سازمان افراطي ديني كه هدف آن از بين بردن دولت اسراييل و 
 .(آنگونه كه در بند اول آمده است)اند يهود است، سازماندهي شده

 س�ح و ابزار جنگي ديگر گرفتند. تهيهب: براي رسيدن به هدف مذكور تصميم به 
) م�قاتهايي را با يوسف العظم عضو مجلس اردن صورت داده كه 1ج:متهم شماره (

 است. پيشنهاد پشتيباني مالي دادهدومي به او 
د:متهم رديف اول نمايندگاني را كه در بين آنها متهم شماره دو نيز حضور داشت براي 

فرستاد و از آنان خواست كه براي خريد س�ح مقداري  ديدار با يوسف العظم به اردن
 پول از يوسف العظم دريافت كنند.

دينار اردني را در دفعات مختلف به متهم رديف دوم 12000ه: متهم رديف اول مقدار 
 داد. 5و4ا را به متهمان رديفهاي داد و او نيز اين پوله

تا زمان دستگيري 1984هاي مختلف در سال  در زمان 5و4و:متهمان رديفهاي 
س�حهايي را خريداري كرد كه اين س�حها عبارتند از انواع هفت تير، چندين قبضه 

 و جليل.16ام  ك�شينكف و چند قبضه
اب رد هك هدش يراديرخ ياهح�س هيلك :ال به آنها اشاره شد از افرادي در اسرائيل 

اره يك نيز به عنوان خريداري و در بين اعضاي سازمان توزيع شده است و متهم شم
 رهبر سازمان از س�حهاي خريداري شده با خبر گشته است. 

ح: از اعضاي سازمان مذكور س�حها و وسايل جنگي به شرح زير به دست آمده 
 است:
 قبضه هفت تير از انواع مختلف  20
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 .16ام  قبضه اسلحه از نوع11
 .قبضه ك�شينكف 30

 .اسلحه جليل
 ».تاوكارل گوس«س�ح خودكار 
 .ها ي تير براي انواع س�حها خشاب و جعبه

 .تفادهنارنجك دستي غير قابل اس
 .و غير قابل استفاده1967وليد سال موشك بازوكا ت

 .قبضه مسلسل يوزي 5
 .)6بند چهارم: (عليه متهم رديف 

 م 1970)مربوط به قوانين امنيتي 1(أ)(53اتهام: نگهداري س�ح مخالف ماده 
م بدون مجوز از مقامات نظامي اقدام 1984كوردر سالهاي نزديك به جزئيات: متهم مذ

 اسلحه نموده است: به نگهداري
 الف: متهم مذكور رابط بين متهم رديف چهارم و تجار صهيونيست اسلحه بوده است. 
ب: در چند نوبت مشخص متهم مذكور اقدام به خريد س�ح از تاجران اسرائيلي كرد 

فروخته است و چند نوبت ديگر نيز متهم  مي 4ي به متهم رديف و آن را در مقابل قيمت
و تجار اسرائيلي س�ح براي خريد س�ح واسطه شد و با پايان  4مذكور بين متهم رديف 

 اد قح ح�للي دريافت كرده است. فروش
 ج: چيزهايي كه متهم مذكور براي خريد و فروش آنها واسطه قرار گرفته است

 انواع مختلفقبضه كلت از  8 -1 
 قبضه مسلسل يوزي 3 -2
 قبضه ك�شينكف  2 -3
  16ام  س�ح -4

 ميليمتري فروخته است.  7د: متهم مذكور به فردي به نام نزار جبان يك كلت 
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ه: متهم فوق يك كلت نه ميليمتري را به نزار داد اما او آن را بازگرداند و متهم نيز اين 
ن كسي كه متهم مذكور كلت را از وي گرفته س�ح را به علي حمدي باز گرداند(هما

 بود). 
 )ديف ششم(عليه متهم ر بند پنجم:

ماده اتهام: اجراي مقاصد يك سازمان غير قانوني مخالف قانون سازمانهاي دفاعي 
 م.1945) مصوبه سال 1(أ) (85

م اقدام به اجراي 1984جزئيات: اين متهم در زمانهاي نامشخص در حوالي سال 
يك سازمان غير قانوني ديني افراطي كرد كه فعاليتهاي وي عبارت است از  يها برنامه

خريد يا وساطت در خريد س�ح (توضيح داده شده در بند اول كيفرخواست) كه تمامي 
 مختلف بند چهارم تشريح شده است. آنها در قسمتهاي

 6بند ششم: عليه متهم رديف 
حساس  (أ) درباره مواد مخدر 4 اتهام: خريد و فروش مواد مخدر مغاير با ماده

 م.1972سال 437مصوبه شماره 
م اقدام به خريد و فروش 1984جزئيات: متهم مذكور در اين منطقه در حوالي سال 

الر به عوده ابو  740مواد مخدر كرد، يعني متهم هفت كيلوگرم حشيش را به قيمت 
 شداي فروخت! 

 م 84/ 15/8تاريخ  
  ستوان كيل كوشوني

  ن نظاميدادستا
 ليست شاهدان: 

 ده + گزارش مذكور)گزارشات تدوين ش(ستوان أ. حسون استان غزه 
 أ البرت صباغ استان غزه -م 23144 
 ها) شبطي حايم بوطبول استان غزه (تدوين گزارش 57121 
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 گزارش جلسات تمديد بازداشت همه متهمان  
 مركز غزه  -م. أرامي نحار  
 ه موطي عاشور استان غز 5491 
 ). شالوم المليح استان غزه (عكاس 53789 

 ريشنال بطلوك.  -نظر كارشناسي 
 )2(شماره  

 جلسه منعقده دادگاه نظامي در غزه 
خ يم از غزه الزيتون از تار1936متولد سال  ،احمد اسماعيل حسن ياسين 
 برد. مي در زندان به سر18/5/1989

 متهم فوق الذكر متهم است: 
 بند اول: عضويت 

م در يك سازمان غيرقانوني عضو بوده 1982زئيات: متهم مذكور در حوالي سال ج
 است يعني:

 عضو سازمان مجد بود كه اهداف آن به شرح زير است:  1987الف: از سال 
 . گرد آوردن اط�عاتي درباره مزدوران و حمله به آنان و تصرف اموال آنان. 1
 . حمله به افراد مذكور 2
 ) حماسپخش منشورات ( .3

اب فيدر مهتم دننامه نال به جمعاعضاي سازم    آوري اط�عات متهم هستند. اين  
اوئسم دزن تاع�طلن سازمان به وسيله نامه يي كه در نقاط كور در مساجد يا نقاط ها 

ي افراد مزدور سوزانده شده ها شدند گردآوري شد و سپس مغازه مي ديگر دست به دست
 . اند ن را ربوده و كشتهو به آنان حمله برده و آنا

م عضو سازمان مجاهدان فلسطين بود كه هدف از تشكيل تيمهاي 1982ب: از سال 
ي نظامي به هدف تهاجم به نيروهاي نظامي و ها آنان كسب اط�عات و گذراندن دوره
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ي مختلف نظامي ها مقابله با نيروهاي اسرائيلي و ارتش بوده است. اعضاي سازمان دوره
و به كمك وسائل نظامي كه در اختيار آنان بوده است عملياتهايي را عليه را گذرانده 

 .اند نيروهاي امنيتي انجام داده
بود كه اهداف آن به شرح عضو جنبش مقاومت اس�مي 1987ج: از ابتداي دسامبر 

 ذيل است:
 .ه و بازگرداندن آن به آغوش اس�مآزادي سرزمين غصب شد

 ستي.مقاومت در برابر دشمن صهيوني
 مخالفت با كليه طرحهاي صلح.

 وجوب جهاد مقدس.
 تش در خدمت همه اهداف اس�م است.اين ار 

 مشاركت در فعاليتهاي انتفاضه.
جنبش از طريق مساجد در نقاط مختلف غزه فعاليت دارد كه ارتباط اعضاي آن از 

بش در سه شاخه گرفت، جن مي ي سري صورتها طريق مساجد و نقاط كور و نامه
 اليت داشته است:فع

و حمله به آنها و  -از جاسوسان و مزدوران  -امنيتي: كسب اخبار در زمينه انتفاضه 
 ي مختلف و چاپ و توزيعها هماهنگي بين مجموعه -تصرف اموال و داراييهاي آنان 

 منشورات و نوشتن شعارهاي مخالف.

وان يك شاخه بود و به عن» مجاهدين الفلسطينينـال«شاخه نظامي: كه جايگزين  

كرد و هدفش آموزش نظامي محلي و س�ح به اعضا و عمليات عليه ارتش  مي مستقل كار
 وهاي امنيتي رژيم صهيونيستي بود.و نير

ج: شاخه مسئول در امور انتفاضه: آشوب، ايجاد موانع، پرتاب سنگ، نوشتن شعار و 
 الخ. ...)منع كارگران از كاركردن (در كارگاههاي صهيونيستي

 د دوم: رهبريبن
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جزئيات: متهم فوق الذكر در خ�ل عضويت در سازمانهاي سه گانه رهبري آنها را نيز 
در تأسيس و تداوم فعاليت سازمانهاي  )شيخ احمد ياسين(برعهده داشته است. اين فرد 

 و رهبري آنان شركت مستمر داشته است.  »حماس«و  »مجاهدين«، »مجد«
ها و همچنين راهبردها و  تراتژي سازمانمتهم در چارچوب اهداف خويش اس

راهكارهاي آنها را ترسيم و به اين سازمانها كمك مالي كرده است. متهم به توجيه و 
راهنمايي افرادي درباره اهداف سازمان پرداخته و گزارشهايي درباره فعاليتهايشان از آنان 

 . اند گرفته مي دستوراوئسم .تسا هدرك تفايرلن مناطق گوناگون در همه اعمال از او 
 بند سوم: ارائه خدمات

م به همراه چند تن ديگر اقداماتي را 1986جزئيات: متهم فوق الذكر حوالي سال 
جهت تشكيل يك سازمان مخالف رژيم انجام داده است. نامبرده به كمك يحيي السنوار و 

ي را به خالد الهندي سازمان مجد را تأسيس و اهداف آن را مشخص ساخت. متهم يحي
عنوان مسئول منطقه جنوبي نوار غزه و خالد را مسئول منطقه شمالي آن تعيين كرد. متهم 

 براي اين سازمان و در چارچوب آن خدماتي به شرح زير ارائه كرد: 
روحي مشتهي وارد سازمان شد و در كارهاي آن مشاركت ورزيد. روحي مشتهي 

 ار غزه تعيين شد. همچنين به عنوان مسئول منطقه غزه و شمال نو
را به  م به سازمان آورد و نيز يحيي (السنوار)1987فايز عبدالعال را در اواخر سال  

 عدم ترك سازمان قانع كرد.
كرد و آنان را  مي ها بين يحيي و روحي توزيع دينار براي انجام فعاليت100ماهيانه  

ند، و از آنان گزارشهايي آموزش داد كه چگونه افرادي را براي جذب به سازمان آماده كن
در خصوص فعاليتهايشان دريافت كرده است و عليه افرادي كه اط�عاتي از آنان (در 

به دست آورده بود با يحيي و روحي همكاري كرد تا  خصوص فعاليتهاي جاسوسيشان)
 اقداماتي را صورت دهند و افراد جديدي را به عضويت سازمان در آورند. 
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ابراهيم خضر را به سازمان ملحق كرد و او را زير نظر  م1987در اواسط سال  
 قرار داد.  »روحي«

رسيد، كرد تا بتواند  مي او خالد را مسئول سازماندهي افراد و تهيه گزارشهايي كه به او 
 خواند. مي كرد و او نيز آنها را مي آنها را بخواند. خالد نيز گزارشهايي را به او منتقل

به س�مه الصفدي دستور داد كه فردي را به روحي مشتهي م 1987در پايان سال  
ان عطاءاالله را به او معرفي كند تا او را در كارهاي سازمان ياري دهد و س�مه هم سمع

 معرفي كرد.
 ارائه خدمات  بند چهارم:

م يا نزديك به آن خدماتي را به يك سازمان 1982جزئيات: متهم مذكور از اوايل سال 
را تأسيس كرد و در سال  »مجاهدين فلسطين«م سازمان 1982د. او در سال ممنوع ارائه كر

 م به كمك ص�ح شحاده آن را بازسازي كرد و كارهاي زير را در آن انجام داد: 1987
به ص�ح شحاده دستور داد كه محمد شراتحه را وارد سازمان كند و براي محمد  -1

زمان باشد ع�متي بر روي تابلوي ايست فرستاد كه اگر موافق ورود به سااي  نيز نامه
نزديك تابلوي عبور دريافت كند.  46نزديك خانه خود بزند و سپس پاسخ را در نقطه 

محمد وارد سازمان شد و متهم (شيخ احمد ياسين) او را به ص�ح شحاده سپرد، ص�ح 
امي در نيز گزارش فعاليت او را به متهم داد و همچنين متهم را از تأسيس مجموعه نظ

 جباليا و بيت حانون با خبر ساخت.
متهم پس از دريافت گزارشهاي گذشته از ص�ح خواست عملياتهايي را در هر  -2

 تواند عليه ارتش انجام دهد. مي نقطه كه
متهم گزارشي از ص�ح دريافت كرد مبني بر اينكه اعضاي سازمان عملياتي را  -3

و محمد شراتحه و دوستانش به سوي  اند م دادهي انفجاري عليه ارتش انجاها بوسيله تله
 .اند يك يهودي كه در غزه مشغول حفر چاه آب بود، آتش گشوده



 شيخ احمد ياسين زندگي... و مبارزه  208

 

را مسئول منطقه م ورود حسن المقادمه را به سازمان تأييد كرد و او 1988در سال  -4
 البريج قرار داد.

را  م هنگام دستگيري ص�ح و دوستان وي حسن العويضي1988در ماه آگوست  -5
) داد و نيز عزالدين المصري را وارد سازمان كرد 3وارد سازمان كرد و به او شماره سري (

) را به او داد، محمد العيان 1و او را به عنوان مسئول منطقه خانيونس برگزيد و كد ويژه (
) را دريافت كرد، نزار عوض االله را 5نيز با ورود به سازمان توسط متهم كد رمز شماره (

وان جانشين ص�ح انتخاب كرد و به او خبر داد كه در صورت نياز به پول براي به عن
تواند به سراغ موسي ابوحسين مسئول صندوق برود. متهم ع�وه  مي هايش تيادامه فعال
 ) را به شرايحه داد.101كد سري ( بر اينها
ز آنان را متهم افراد سازماندهي شده توسط خود را به نزار معرفي كرد و شماره رم -6
اط ي رمز و در نقها خواهد كه از طريق پيامهايي برحسب شماره مي دهد و از او مي به او

 كور معين با آنان م�قات كند.
م نزار به متهم خبر داد كه با شراتحه تماس بگيرد و آنها نيز 1989در ماه مارس  -7

 اند و را به غنيمت گرفتهيك سرباز اسرائيلي را ربوده و به قتل رسانده و اسلحه و وسايل ا
دهد كه هيچ  مي و تصميم دارند كه اين عمليات را اع�م كنند، اما متهم به نزار دستور

اط�عي از جريان ربودن نبايد به بيرون درز كند مبادا كه عاملين آن شناسايي شوند، او 
 همچنين با شروع گفت و گو با رژيم به هدف آزادسازي زندانيان مخالفت كرد. 

را به عضويت سازمان در  »عيسي النشار«، »ص�ح«م به همراه 1987در پايان سال  -8
 آورد و از او خواست كه ديگران را به سازمان جذب كند. 

م از ص�ح خواست كه محمد نصار را هنگامي كه رغبت خود 1987در اثناي سال  -9
ر اختيار داشت) به را به كارهاي نظامي اع�م داشت (او يك مسلسل كارلو و يك كلت د

سازمان فرا بخواند، ص�ح نيز او را وارد سازمان كرد كه اين محمد به همراه تعدادي 
 ديگر دو سرباز به نامهاي سبارتوس و اي�ن سعدون را ربوده و آنان را به قتل رساندند.
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م صفوت النونو را نزد نزار فرستاد تا صفوت هزار دينار به او 1989در فوريه  -10
هزار دينار به نزارداده كه نزار مبلغ  20. در مارس همان سال نيز صفوت مبلغ بدهد

 دوهزار دينار از آن را به عزالدين پرداخت كرد. 
در زماني نامشخص از نزار خواست كه مروان عيسي را به سازمان ملحق سازد او  -11

 ي تشكيل دهد. نيز آن را انجام داد و بوسيله نامه به او دستور داد كه يك تيم نظام
م محمد الخضري به عنوان نماينده بشير الزميلي از عمان 1989در ماه آوريل سال  -12

اوئسم مان هك تساوخ وا زا و دمآ مهتم راديد هلن شاخه نظامي در غزه، نابلس و الخليل 
را براي او بفرستد تا تحت آموزشهاي نظامي قرار گيرند، متهم نيز از نزار خواست اگر نام 

 نان را در اختيار دارد با آنان تماس بگيرد. آ
 بند پنجم: ارائه خدمات 

يا حدود آن اقداماتي را براي يك سازمان 1987/ 12جزئيات: متهم مذكور از تاريخ 
 غير قانوني به شرح زير انجام داده است: 

م تصميم به تأسيس جنبش حماس گرفت تا عليه 1987در ماه دوازدهم سال  -1
سرائيلي مبارزه كند و در روند انتفاضه مشاركت ورزد، متهم شش نفر از اعضا اشغالگران ا

را به خانه خود دعوت كرد. در اثناي اين تجمع بر سر تأسيس حماس توافق و قرار شد 
كه در چارچوب انتفاضه حركت كند تا بتواند مردم را به سوي خود جلب كند. در اين 

خت و هر كدام را مسئول منطقه خود قرار جلسه متهم شش نفر را به حماس ملحق سا
 داد و از آنان خواست كه افراد ديگري را به سازمان جذب كنند. 

اوئسم روضح اب هناهام تاسللن مختلف مناطق در منزل متهم يا منزلي ديگر  -2  
شد كه  مي شد كه درطي آن گزارشهاي ارائه شده و شيوه كار با ديگران ترسيم مي برگزار

م ده جلسه از اين دست برگزار گرديد، متهم در اين جلسات به  1988م سال تا ماه هشت
ي ها صراحت اع�م كرد كه در انتفاضه بايد از اسلحه استفاده شود و پيشنهاد كرد كميته

عملياتي به منظور تعطيل كردن اماكن گسترش فساد، ممانعت اجباري كارگران از كار، 
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سربازان و ايجاد موانع جهت منع آمد و شد تشكيل  ، پرتاب سنگ به سويها توزيع بيانيه
) و فردي كه در يكي از جلسات وه برآن از المغني كات استيونس (يوسف اس�مشود. ع�

 شركت جسته بود خواست كه براي مسلمانان فلسطين مبالغي پول جمع كند. 
اي دستور داد كه صندوقهايي را در ديوارهاي مساجد بر »خضر محجز«متهم به  -3

 ي حماس بسازد.ها استفاده در انتقال نامه
در نوار  ها م خالد الهندي را به عنوان مسوول توزيع بيانيه1988در ماه آوريل سال  -4

د، خالد و فايز عبدالعال را به صفوف حماس ملحق ساخت تا با خالد الهندي يغزه برگز
 در كارها همكاري كنند.
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